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 برای صلح
 می ـــــــــقل

باشد، شاهد یکی از مهمترین ویژگی آن می ،ادیان حضور تاریخ تحولات فرهنگی بشر که
یکدیگر  هایآن است که هرگاه پیروان ادیان گوناگون، درک و تصویر درستی از باورها و رفتار

  کند.همزیستی نمود پیدا می جای صلح وه ب ،نداشته باشند، عنصرجدایی، تفرقه، جنگ و نفرت
 ،چه در سطح منطقه و چه در وسعت جهانی ،هاامروزه همزیستی و صلح در روابط انسان

ها و رود تا دوستیعلت محرومیت ازحس نوع دوستی، به خطر افتاده است و بیم آن میه ب
 انسانی به دشمنی و تعارضات بدل گردد. همزیستی

در نگرش خودخواهانه و فهم انحصاری ، ریشه بی تردید منشأ این فقدان حس نوع دوستی
نگرشی که جز به افزایش رنج در ما و دیگران دارد؛ از حقیقت و درستی و نادرستی باورها 

 مذهبی در تحولات بشری دارند،با توجه به اهمیت نقشی که باورهای دینی و  است. نینجامیده
طرفانه و روشمند میان گفتگوئی بی، مگر این که هیچ صلحی در میان پیروان ادیان و مذاهب پایدار نخواهد ماند کید شود،أضروری است ت

مسیری مشترک سوق حرکت در ه گفتگوئی که همزیستی پیروان ادیان و مذاهب را ممکن ساخته و تفرقه و جدایی را ب؛ ادیان تقویت گردد
 برای این نشریه تصادفی نبوده، بلکه اشاره به اهمیت ویژه مفهوم همبستگی دارد. "همبستگی ادیان"در این میان انتخاب نام  دهد.

 جملگان را هست رُو سویِ احد   مؤمن و ترسا جهود و نیک و بد 
 واگشتِ نهانی با خداهست               بلکه سنگ و خاک و کوه و آب را           

ِ وَمَلََئکِتَهِِ وَکتُبُهِِ وَرُ  سُولُ بمَِا أُنزِْلَ إِلیَهِْ منِْ رَبِّهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ ۚ کلٌُّ آمَنَ باِللََّّ قُ بیَنَْ أَحَد  آمَنَ الرَّ أَطَعْناَ ۖ  قاَلوُا سَمعِْناَ وَ  مِنْ رُسُلهِِ ۚ وَ  سُلهِِ لَا نفُرَِّ
َّناَ وَ  منین نیز همگی به خداوند و فرشتگانش ؤم رسول به آنچه ازسوی پروردگارش فرو آمد، ایمان آورده و(؛ 285)بقره:  إِلیَكَْ المَْصِیرُ غفُرَْانكََ رَب

ات را یشنیدیم و پیروی کردیم، خطا پوش ،و کتب الهی و رسولان ایمان آوردند، بی آنکه تفاوتی میان آنان بگذارند و گفتند: پروردگارا
 .هستیمسویت ه خواستاریم، همگی در حال بازگشت و تحول ب

همبستگی، یک ویژگی معنوی است که باید در قلبمان پروده  نه تنها از ادیان، بلکه از همبستگی آنها سخن خواهد گفت. این نشریه
 شود تا به مرحله شکوفایی در بیان و رفتار مان آشکار گردد.

 ای بسا دو ترُک چون بیگانگان   ای بسا هندو و ترُک و همزبان     
 همدلی از همزبانی بهتر است              پس زبان محرمی خود دیگر ست

کنیم، بلکه آنها را به فرصتی ها را فراموش نمیضمن احساس مسئولیت در سرنوشتی مشترک، تفاوت ،ما در سایه مفهوم همبستگی ادیان
دار شدن مسئولیت، به یک کنیم که در حول کاری داوطلبانه، با عهدهتلَش میو  نمائیمتبدیل میبرای گفتگو و حرکتی جهت منافع عمومی 

سازد تا با یکدیگر ملَقات و وحدت گسترده رسیده تا بتوانیم همبستگی ادیان را جهانی کنیم. همبستگی، نگرشی است که افراد را قادر می
 گفتگو کنند.

خدمت کردن به  مسیررا برجسته سازد و الهام بخش  "همبستگی ادیان" ،هایی از مبانی اسلَمئتاین نشریه برآن است تا با طرح قرا
امیدی برای نزدیکی و  ؛حمایت خواهد شد "امید به آینده"مفهوم همبستگی ادیان با نیروی مثبت و مشوق  ،در همین راستا؛ بشریت گردد

فراهم خواهد  علَوه بر آن، این نشریه، فضا و فرصت گفتگوی بین الادیانی را تقریب انسانی در سایه سار باورهای بنیادین مشترک همه ادیان.
 اصول علمی و احترام متقابل، تجربه و نظریات خود را به بحث و اشتراک بگذارد. با رعایت ،آورد تا هر دیدگاهی

مختصری از زندگی نامه سید مقتدا را به زبان ایتالیائی ترجمه کرده و تلَش کردیم در حین ترجمه، مفاهیم را با ساختار  ل سومدر فص
های آینده، مباحث همبستگی و گفتگوی ادیان در اولویت قرار خواهند گرفت. این ایتالیائی به مخاطبین ایتالیائی زبان منتقل نمائیم. در شماره

از در کلَم آخر،  المللی شاپا )الکترونیکی و چاپی( از کشور سوئیس، چاپ و منتشر شده است.نشریه با مجوز رسمی و شماره استاندارد بین
 نمایم.اند، تشکر و قدردانی میدادهتمام کسانی که در این مسیر زیبا ما را یاری 

 ول ـر مسئـدیـم

 ید علی حسینیـس



 

 راهی به سوی

 ـرداـــــفــ

ها، گیرد و رفع سوء تفاهمشکل میها ، تنها از طریق رفع سوء تفاهمآمیزمسالمتزندگی 
طلبد و از آنجائیکه زندگی جوامع همبستگی را میحسن نیت، با هدف رسیدن به صرفاً گفتگوی با 

های ادیان است، همبستگی ادیان، زیر ، خواه در قالب اخلاق یا در قالب قانون، متأثر از آموزهبشری
 آمیزمسالمتهمبستگی جوامع بشری است و این امر، صراط مستقیمی به سوی زندگی ساخت 

 لوگانو سوئیس، های مرکز فرهنگی امام علییکی از رسانه همبستگی ادیان،نشریه  .خواهد بود
 .است در جوار یکدیگر ای برای زیستندار تحقق چنین فلسفهعهده

 

ست؛ هدف آنها، یعنی انسان، ا "ادیان یکی بودند، زیرا نقطه آغاز همه آنها، یعنی خدا، یکی
 ،ست! و چون هدف را فراموش کردیما هستی، یکیست؛ و بستر تحولات آنها، یعنی جهان ا یکی

 1دور شدیم." از خدمت انسان
 

گفت همبستگی و گفتگوی بین ادیان، نه تنها به روشن شدن اصول ایمان و هویت سید مقتدا می
ای که ممکن های خلاقانهها و راه حلکند، بلکه درک ما را از چالشما به عنوان مسلمان کمک می

های تواند بر هرگونه تفاوت در زبان، فرهنگ یا سنتاو تأکید داشت عمل صالح مرزی ندارد و می دهد.ه نمایند، گسترش میاست دیگران ارائ
 مذهبی غلبه کند و اشتراکات را ارتقاء دهد.

 برد جمله یکی استلیک تا حق می  هر نبی و هر ولی را مسلکی است 
، از طریق همبستگی ادیان بود، اما آمیزمسالمتنی، همواره گشودن راهی به سوی زندگی ؛ سید مقتدا حسیگذار این مرکزدغدغه بنیان

گذار نشریه همبستگی ادیان، بستری است برای هدف مقدس بنیانمسئولیت ادامه این راه را بر دوش ما نهاد، لذا دریغا که در میان ما نماند و 
 بی وقفه ادامه دهیم.این مرکز که امید است همچون امینی دلسوز، بتوانیم راهی که او گشوده بود را 

 

به « سرو بلند اقتدا»گذار این مرکز، با عنوان انتشار نخستین شماره این نشریه، به دلیل اقتران زمانی آن با سالگرد عروج آسمانی بنیان
 معرفی او و تلاشی که وی برای همبستگی ادیان نمود، اختصاص یافت.

 

انگیزه انتشار نشریه پیش رو را به ما داد که با تلاش  "،راهی به سوی فردا" گشودن جهت اشاما دغدغه ،افسوس که او از میان ما رفت
 موفق به اخذ مجوز و انتشار اولین شماره آن در سالگشت او شدیم. ،فراوان

 

در مقام پاسخ به  گذار این مرکزدرباره بنیان مقتدا که خویشاوندان، همکاران، دوستان و شاگردان فاخر و وزینی هایکثرت مقاله
صفحات نشریه، ما را در شرایطی قرار داد شد، اما محدودیت  ما موجب حیرت و شگفتیارسال کردند، اران این نشریه دست اندرکفراخوان 

 «نامه ضمیمهویژه»، به صورت های موجود را در شمارگان آتیها اختصاص دهیم و سایر مقالهاین شماره را صرفاً به تعدادی از آن مقالهکه 
، عذر خویش را به پیشگاه تمامی عزیزانی که با قلم فاخر و وزین تقدیم خوانندگان عزیز نمائیم، لذا فرصت را غنیمت شمرده و در همین جا

 ، اما محصول فکری آنان در این شماره به زیور طبع آراسته نگردید، اعلام نمائیم.خویش ما را در این راه پشتیبانی نمودند
 

را برای  دست تمامی صاحبان قلماز راه دور، ، و فروتنانه د، پیشاپیشن، در آغاز راهی که در پیش رو داراین نشریهدست اندرکاران 
این نشریه را متعلق به همه آنان  کنند،ضمن آن که بر این بوسه افتخار می و بوسندمی این نشریه تداوم انتشار از پشتیبانی علمی و فرهنگی آنان

 .دانندمی

                                                 
 15صدر، موسی؛ ادیان در خدمت انسان، ص ـ1

  رــردبیــس

 محمود باقی
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مبحث اول

مردي از تبار امام سجاد

گردد:گفتار، به شرح ذیل، تقدیم میچھارمبحث اول، در 
لهگفتار اول: معرفی امام سجاد از زبان معظم

شناسینسبگفتار دوم: 
گفتار سوم: تبار شناسی معنوی

گفتار چھارم: خانه خاندان مقتدا

1لهامام سجاد از زبان معظمیگفتار اول: معرف

به ،است و ھیچ کس(ع)زیباترین روح پرستنده؛ ھمان امام سجاداز آنجائی که مقتدا، از منظر تبار شناسی، از نسل 
از زبان خود ایشان معرفی شود تا (ع)امام سجادندارد، لذا شایسته است کهخود راشایستگی معرفی(ع)امام سجاداندازه

نفاست و ارزش تبار مقتدا، بیش از پیش ھویدا گردد.

فرمایند: معرفی میخود راھای خویش، اینگونهدر یکی از خطبه(ع)امام سجاد
جَاعَةَ وَ المَْحَبَّةَ فِ ـ ١ مَاحَةَ وَ الفْصََاحَةَ وَ الشَّ به ما اھل بیت، شش ویژگی؛ی قلُوُبِ المُْؤْمنِیِنَ أُعْطیِناَ العِْلمَْ وَ الحِْلمَْ وَ السَّ

عطا شده است)علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین(
ِ ـ ٢ َّا أَسَدُ االلهّٰ یَّارُ وَ منِ َّا الطَّ یقُ وَ منِ دِّ َّا الصِّ داً وَ منِ َّا النَّبیَِّ المُْختْاَرَ مُحَمَّ لنْاَ بأَِنَّ منِ ةِ وَ فضُِّ َّا سِبطَْا ھَذِهِ الأْمَُّ به ما ؛ أَسَدُ رَسُولهِِ وَ منِ

پیامبر بزرگ اسلام، صدیق، جعفر طیار، شیر و این ھفت فضیلت، این است که اھل بیت، ھفت فضیلت عطا شده است
را از ما قرار داد(ص)دو فرزند بزرگوار رسول اکرم(ع)و امام حسن و حسین(ص)خدا و شیر رسول خدا

مرا شناخت که شناخت )با این معرفی کوتاه(ھرکس ؛ عَرَفنَیِ فقَدَْ عَرَفنَیِ وَ مَنْ لمَْ یعَْرِفنْیِ أَنبْأَتْهُُ بحَِسَبیِ وَ نسََبیِمَنْ ـ ٣
شناسانمو برای آنان که مرا نشناختند با معرفی پدران و خاندانم خود را به آنان می

که و منایممن فرزند م؛ أَناَ ابنُْ مَکَّةَ وَ منِیَـ ٤
فاَـ ٥ من فرزند زمزم و صفایم؛أَناَ ابنُْ زَمْزَمَ وَ الصَّ

ـ سرکارخانم منا سادات حسینی١
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دَاـ 6 کنَْ بأَِطْرَافِ الرِّ من فرزند کسی هستم که حجرالاسود را با ردای خود حمل و در جای خود  ؛أَناَ ابنُْ مَنْ حَمَلَ الرُّ
 نصب فرمود

 پوشیدلنگ و إزار می هستم که یمن فرزند کس؛ أَناَ ابنُْ خَیرِْ مَنِ ائتْزََرَ وَ ارْتدََیـ 7
 ادهیکرد و پیبه پا م نینعل)برای اجتناب از تکبر(  هستم  که یکس نیمن فرزند بهتر ؛خَیرِْ مَنِ انتْعََلَ وَ احْتفَیَأَناَ ابنُْ ـ 8

 رفتیم راه
 هستم کنندگانو سعی کنندگانمن فرزند بهترین طواف ؛أَناَ ابنُْ خَیرِْ مَنْ طَافَ وَ سَعَیـ 9

 گویان هستمگزاران و تلبیهمن فرزند بهترین حج؛ لبََّیأَناَ ابنُْ خَیرِْ مَنْ حَجَّ وَ ـ 10
 بر براق سوار شد در آسمان من فرزند آنم که؛ أَناَ ابنُْ مَنْ حُملَِ عَلیَ البْرَُاقِ فِی الهَْوَاءِ ـ 11
فرزند پیامبری هستم که در یک شب از من  ؛أَناَ ابنُْ مَنْ أُسْرِیَ بهِِ منَِ المَْسْجدِِ الحَْرَامِ إِلیَ المَْسْجدِِ الْْقَصَْیـ 12

 مسجدالحرام به مسجدالاقصی سیر کرد
 رساندمن فرزند آنم که جبرئیل او را به سدرة المنتهی ؛ أَناَ ابنُْ مَنْ بلَغََ بهِِ جَبرَْئیِلُ إِلیَ سِدْرَةِ المُْنتْهََیـ 13
ترین جایگاه مقام من فرزند آنم که به مقام قرب الهی و نزدیک؛ أَدْنی أَناَ ابنُْ مَنْ دَنا فتَدََلَّی فکَانَ قابَ قوَْسَینِْ أَوْ ـ 14

 تعالی رسید باری
مَاءِ ـ 15  من فرزند آنم که با ملَئکه آسمان نماز گزارد ؛أَناَ ابنُْ مَنْ صَلَّی بمَِلََئکِةَِ السَّ
 امبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کردمن فرزند آن پی؛ أَناَ ابنُْ مَنْ أَوْحَی إِلیَهِْ الجَْلیِلُ مَا أَوْحَیـ 16
دٍ المُْصْطَفیَـ 17  من فرزند محمد مصطفی هستم؛ أَناَ ابنُْ مُحَمَّ
 هستمی من فرزند علی مرتض؛ ـ أَناَ ابنُْ عَلیٍِّ المُْرْتضََی18
ُ ـ 19 کشان را به خاک من فرزند کسی هستم که بینی گردن ؛أَناَ ابنُْ مَنْ ضَرَبَ خَرَاطیِمَ الخَْلقِْ حَتَّی قاَلوُا لَا إِلهََ إِلاَّ ال ل

 مالید تا به کلمه توحید اقرار کردند
ِ بسَِیفْیَنِْ وَ طَعَنَ برُِمْحَینِْ وَ هَاجَرَ الهِْجْرَتیَنِْ وَ باَیعََ ـ 20 ْ  أَناَ ابنُْ مَنْ ضَرَبَ بیَنَْ یدََیْ رَسُولِ ال ل نٍ البْیَعَْتیَنِْ وَ قاَتلََ ببِدَْرٍ وَ حُنیَ

ِ طَرْفةََ عَینٍْ  رزمید و دو بار هجرت و دو من پسر آن کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه می ؛وَ لمَْ یکَفْرُْ باِلَّ
 زدنی به خدا کفر نورزید هم بر بار بیعت کرد و در بدر و حنین با کافران جنگید و به اندازه چشم

ِّینَ وَ قاَمِعِ المُْلحِْدِینَ وَ یعَسُْوبِ المُْسْلمِیِنَ وَ نوُرِ المُْجَاهِدِینَ وَ زینأَناَ ابنُْ صَالحِِ المُْؤْ ـ 21 العابدینَ وَ منِیِنَ وَ وَارِثِ النَّبیِ
ابرِِینَ وَ أَفضَْلِ القْاَئمِیِنَ مِنْ آلِ یاَسِینَ رَسُولِ رَبِّ العَْالمَیِنَ ئتاَجِ البْکََّآ  ءند صالح مؤمنان و وارث انبیامن فرز؛ ین وَ أَصْبرَِ الصَّ

کنندگانم. من فرزند کنندگان و افتخار گریهبرنده مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ جهادگران و زینت عبادت بین و از
 بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم

ِ ـ 22 َّدِ بجَِبرَْئیِلَ المَْنصُْورِ ب  من پسر آنم که جبرئیل او را تأیید و میکائیل او را یاری کرد؛ میِکاَئیِلَ أَناَ ابنُْ المُْؤَی
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دِ أَعْدَاءَهُ النَّاصِبیِنَ وَ أَفخَْرِ مَنْ ـ أَناَ ابنُْ المُْحَامِی عَنْ حَرَمِ المُْسْلمِیِنَ وَ قاَتلِِ المَْارِقیِنَ وَ النَّاکثِیِنَ وَ القْاَسِطیِنَ وَ المُْجَاهِ 23
من فرزند آنم که از حریم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکثین و قاسطین جنگید و با ؛ قرَُیشٍْ أَجْمَعیِنَ مَشَی منِْ 

 مهست قریش کس از دشمنانش مبارزه کرد. من فرزند بهترین
هْرَاءِ ـ 24  من فرزند فاطمه زهرا هستم؛ أَناَ ابنُْ فاَطمَِةَ الزَّ
 من فرزند بانوی بانوان جهانم؛ سَیِّدَةِ النِّسَاءِ أَناَ ابنُْ ـ 25
 من فرزند خدیجه کبرایم؛ أَناَ ابنُ خَدیجهَ الکبریـ 26
 من فرزند حسین شهید کربلَیم ؛انا ابن الحسین القتیل بکربلَـ 27
 من فرزند آنم که در خون آغشته شد؛ انا ابن المرمل بالدماءـ 28
 من پسر آنم که پریان در ماتم او گریستند؛ الظلماءانا ابن من بکی علیه الجن فی ـ 29
 من فرزند آنم که پرندگان در ماتم او شیون کردند ؛ءانا ابن من ناح علیه الطیور فی الهواـ 30

 

 یشناس نسب: دومگفتار 

 

 گردد.نسب مقتدا، در پنج بند، به شرح ذیل، تقدیم می
 

 نور محمد، جد ششم مقتدا دیآقا سبند اول: 
 

ال ل مقتدا، از حیث نسب شناسی، فرزند مرحوم آقا سید میر ابوالفضل فرزند آقا سید میر ابوطالب فرزند سید میر حبیب
 فرزند سید سلطان فرزند سید نقدعلی فرزند سید نوروزعلی فرزند آقا سید نور محمد فرزند سید اشرف الدین فرزند سید

الدین فرزند سید مهدی فرزند سید کاظم فرزند سید فضائل فرزند سید حسن د علی فرزند سید جمالرضی فرزند سید محم
  3گردد.منتهی می 2)ع(العابدیننسب شریف مقتدا، به حضرت امام زینکه در نهایت،  فرزند سید حسین است

 

از مدینه به ایران هجرت کردند، لذا خاندان مقتدا، در  ق 1009جد ششم مقتدا، آقا سید نور محمد است که در سال
و  ق ۱۱۴۸ـ  907، برابر با ش ۱۱۱۴ـ   ۸۸۰گروه سادات مهاجر قرار دارند. این هجرت، در دوران حکومت صفویه )

 4( رخ داده است.م ۱۷۳۶ـ 1501مصادف با 
 

                                                 
 ق 95محرم  25ـ شهادت  ق 38شعبان  5ـ زاده 2
ـ 4 دیالشه دیـ ز3ـ عبدال ل باهر 2ـ امام محمد باقر)ع( 1شـش پـسر ) یعطا نموده بود، دارا شانیکه خداوند به ا یامام سـجاد)ع(، علَوه بر دختران ـ3

 اصغر( بودند. یـ عل6اصغر  نیـ حس5عمر اشرف 
ها و کشورهای مجاور و دوردست جلَی وطن کردند و اکثر ، سادات علوی، به تدریج، از مدینه و عراق به شهر)ص(الانبیاءخاتمـ پس از رحلت 4

ت ، به ایران مهاجرت نمودند و به منظور حفظ سیادت خویش در دیار غربت و احراز قراب)ص(الانبیاءآنان، در اثر نزدیکی راه و علَقه ایرانیان به خاندان خاتم
ها، دست به دست و نسل به نسل، تکمیل و به دست نسل بعدی سپرده شد. یکی از آن نامهنامه کردند و این شجرهآنان به یکدیگر، اقدام به نوشتن شجره

 سلسله جلیله حسینی است که در دست بزرگان فامیل حفظ گردیده است. تبارنامهها، نامهشجره



 

 مردی از تبار امام سجاد                                         1400، زمستان1، شمارهانیاد یهمبستگسالنامه 

  

 

5 

 

 
 ق 1370الاول عیرب 14خیتاره ب ینیابوالفضل حس ریم دیبه قلم  س «ذکرنسب» ینسخه خط
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 سیده آسیه بانو، دختر جد ششم مقتداوم: دبند 
 

آقا سید نور محمد، علَوه بر دو پسر به اسامی سید نوروز علی و سید رمضان، دارای دختری به نام سیده آسیه بانو 
 متولد شد و در بزرگسالی، به جلَلت و بزرگی معروف گردید. ق 1099. وی، در سال بود

 

احب مال بود و به مریضان و گذارند. او، صها را به عبادت میگرفت و شبسیده آسیه بانو، روزها را روزه می
 نمود.کرد و از حافظان قرآن بود و پیوسته تلَوت قرآن میگیران و عموم مردم احسان میمستمندان و زمین

 

از آنجائی که سیده آسیه بانو، در بین مردم از احترام خاصی برخوردار بود، شخصی به نام طاهرقلی )معروف به 
برخاست و فرزند ایشان را به شهادت رساند. وی، به منظور اعتراض به این عمل طارقلی( با ایشان به حسادت و خصم 

 را به اتفاق برادران خویش به قصد شمال ترک نمود و سالیانی در آنجا سکنی گزید. قرِوهظالمانه، روستای 
 

بازگردانند، لذا از هر  قرِوهمردم و دوستداران اهل بیت و سیادت تصمیم گرفتند این بانوی بزرگوار را به روستای 
ای، یک نفر به محل اقامت ایشان رفتند و درخواست بازگشت ایشان را نمودند. ایشان نیز خواسته بزرگان را اجابت طایفه

 بازگشتند. قرِوهو مجدداً به روستای  کردند
 

، دعوت حق را لبیک گفتند و به لقاءال ل پیوستند. پس از وفات وی، مردم بسیاری بر ق 1209سیده آسیه بانو، در سال
 های بسیاری در آن شب، روشن نمودند و به عزاداری پرداختند.مزار ایشان اجتماع کردند و شمع

 

کردن شمع، در هر شب جمعه ا همان رسم روشنمردم منطقه به سیده آسیه بانو، اعتقاد زیادی دارند و این اعتقاد، ب
روا شدن، نذوراتی را تقدیم آن بانوی با فضیلت و بر سر مزار ایشان، تا کنون ادامه دارد. مردم آن دیار، به نیت حاجت

 کنند.کرامت می
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 مقتدا دیتوسط س قرِوهقبرستان سادات  ـ بانو هیو مرمت مقبره آس یبازساز
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 الله، جد دوم مقتداآقا سید میر حبیب: سومبند 
 

، همچون آباء خویش از عالمان دین بود و در رفع حوائج مردم میحبیب آقا سید میر کوشید و امور شرعی آنان ال ل
 اند.علماء و مروجین دین مبین اسلَم بودهداد. اجداد وی، همگی از را سر و سامان می

 

وی، از سن هفت سالگی، آموختن دروس حوزوی را با صرف و نحو در کنار پدر آغاز نمود و در دوران نوجوانی، 
 مقارن با فوت پدر، فقه اصول و برخی از کتب فلسفی را نزد علمای زنجان و همدان طی نمود.

 

بودند،  نیاز عالمان د ش،یداشتند و همچون آباء خو سیو نجف تدر زیتبر هیدر مدارس علم ال ل بیحب ریم دیآقا س
ابوطالب  ال ل آقا سید میرنخستین معلم پسر خویش )آیت ،ال ل حبیب آقا سید میرو  پرداختندیم یاهال یلذا به امور شرع

 آید.حسینی( به شمار می
 

 اول مقتدا، جد ینیحس ابوطالب ریم دیآقا س اللهتیآ: چهارمبند 
 

( در روستای ش 1285ـ 1224، مصادف با ق 1324ـ  1261ابوطالب حسینی ) ال ل آقا سید میرجد اول آقا مقتدا، آیت
 از توابع شهرستان ابهر در استان زنجان متولد شد. قرِوه

 

آغاز کرد و به منظور  قرِوهدر  5ابوطالب حسینی، تحصیلَت اولیه و مقدماتی را در حوزه آخوند ال ل آقا سید میرآیت
 ادامه تحصیلَت عالیه، به مدرسه صالحیه قزوین رفت و از آنجا به زنجان عزیمت نمود.

 

ابوطالب حسینی، در آغاز انقلَب مشروطه، از طرفداران مشروطه مشروعه بود و در واقع، خط  ال ل آقا سید میرآیت
مسلط به مسائل فقهی و مجتهد بود و از سوی آخوند ملَ قربانعلی سوم در انقلَب مشروطیت را در پرونده خود دارد. او 

 ، نمایندگی امور حسبیه و شرعی را بر عهده داشته است.«حجة الاسلَم»( معروف به ق 1329ـ  1240)حدود 6زنجانی
 

                                                 
های دایر بوده و بیشتر طلَب منطقه، که در دوران قاجار از حوزهمانده  یقروه باق یروستا میمزار ستان قد ریاز عمارت آخوند، در مس یامروزه آثارـ 5

، معالم الا انین و صول، قودوره سطح اول را که شامل جامع المقدمات و سیوطی و مغنی اللبیب، ادبیات فارسی، گلستان و بوستان، منطق حاشیه مولا عبدال ل
 شدند.های علمیه قزوین، زنجان، تبریز، اصفهان و تهران رهسپار میآموختند. سپس طلَب برای ادامه تحصیل، به حوزهجا میشرایع الاسلَم بوده، در آن

آغاز کرد. وی،  زنجانمتولد شد و تحصیلَت خود را در  زنجاند در استان سُجاسرو، در روستای ارقین از توابع بخش آخوند ملَ قربانعلی زنجانیـ 6
ی )صاحب دو کتاب معروف رسائل و مرتضی انصار(، شیخ صاحب جواهربه نجف رفت و از محضر عالمانی چون شیخ حسن نجفی ) ق ۱۲۶۶در سال

، به مدت دوازده سال نزد شیخ مرتضی انصاری تلمذ نمود تا به درجه اجتهاد رسید و ویمند گردید. بهرهکمری مکاسب(، شیخ راضی و سید حسین کوه
او دانش شرعی  پرداخت. استفتائاتو پاسخ به  قضاوتنجان بازگشت و به تربیت شاگردان و به ز ق ۱۲۸۱پس از درگذشت شیخ مرتضی انصاری در سال
های ام سؤالزمان خود بود که هیئت استفتائیه نداشت و حتی بدون مراجعه به کتُبُ فقهی، تم مرجع تقلیدعمیق و محفوظاتی بسیار گسترده داشت و تنها 

 داد.شرعی را به صورت کتبی پاسخ می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8F%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B1_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 دهیضربدر مشخص گرد  Xدر جمع طرفداران مشروطه مشروعه با علَمت ینیابوطالب حس ریم دیآقا س ال ل تیآ

 

دانست ابوطالب حسینی، همواره، در میان مردم بوده و خدمت به آنان را وظیفه شرعی خویش می ال ل آقا سید میرآیت
بردند و او نیز در حد توان، میها به این عالم دین پناه ها و رنجهای آموزشی، بلکه در گرفتاریتنها در عرصهو مردم، نه 

 انداخت.کرد و خود را در دفاع از آنان به خطر میاز مردم پشتیبانی می
 

هزار همان روستایی که پیشینه و قدمت سه  ؛قرِوهابوطالب حسینی، به دعوت مردم، به روستای  ال ل آقا سید میرآیت
 پرداخت.پناهان و دردمندان میمردم، به یاری بی ساله دارد، آمد و سکنی گزید و افزون بر رفع حوائج شرعی

 

 
 ق( 1396)م ینیابوالفضل حس ریم دیآقا س
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 های آقا میر ابوالقاسم حسینیال ل آقا سید میر ابوطالب حسینی با امینه خانم ازدواج کرد و صاحب دو پسر به نامآیت
 .و آقا سید میر ابوالفضل حسینی شد ق( 1338)م

 

 
 ق( 1338)م ینیابوالقاسم حس ریآقا م

 ، پدر مقتداینیحس الفضلابو ریم دیآقا س: پنجمبند 
 

از  قرِوه، در روستای تاریخی ش 1265برابر با  ق 1307آقا سید میر ابوالفضل حسینی )رضوان ال ل تعالی علیه( در سال
 توابع شهرستان ابهر، در یک خانواده اصیل اهل علم دیده به جهان گشود.

 

اند. عشری داشتهیاجداد آقا سید میر ابوالفضل حسینی، نقش و سهم بسزایی در نشر فرهنگ و توسعه تعالیم تشیع اثن
و ابرچای و دودانگه علیا و سفلی و  7در پنج قرن گذشته، آباء و اجداد آقا سید میر ابوالفضل حسینی، در بلوکات خمسه

اند و با تبلیغ دین مبین اسلَم، به وکالت از مراجع بزرگ شیعه، به امورات شرعی؛ اعم از قاقازان، محور علمای دین بوده
 و فتق امور و رفع مرافعات و دفع ظلم از ستمدیدگان زمان مشغول بودند.امور حسبیه و رتق 

 
 

                                                 
ای که این خمسه، مخفف ولایات خمسه در جنوب آذربایجان و غرب قزوین کرسی آن زنجان و از شهرهای معروفش سلطانیه پنج بلوک عمده ـ7

رود که که همگی جزو شهرستان زنجانند. )ر.ک: اساست عبارت بودند از ابهر رود، زنجانرود، ایجرود و سجها خمسه خوانده شده ناحیه به مناسبت آن
 دائرةالمعارف فارسی(
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د میر ابوالفضل حسینی، قسمتی از دروس ابتدایی و مقدمات علوم آقا سی
عربی را در محضر والد بزرگوارشان آموخت و برای ادامه تحصیل، به همراه 

آقا میر ابوالقاسم حجة الاسلَم قریحه و زیبا قلم خود؛ برادر فاضل و خوش 
 رفت. علمیه صالحیه قزوین( به مدرسه ق 1338متوفایحسینی )

 

ترین مدارس ، در قرن سیزدهم، یکی از فعالعلمیه صالحیه قزوینمدرسه 
ـ  1174) شیخ محمد صالح برغانی قزوینیگذار و مؤسس آن، شیعه بوده و بنیان

گوناگون را برای رونق این مدرسه  علومترین استادان در زبده . وی،( بودق 1271
 ..گرد هم آورده بود

 

برخی از استادان معروف آقا سید میر ابوالفضل حسینی در فقه و اصول، فقیه 
ای، شیخ ق(، شیخ ابوالقاسم بادکوبه ۱۲65-1340)اکبر ایزدی سیادهنی تاکستانیال ل حاج ملَ علیحضرت آیتمحقق، 

 اکبر کلنجینی هستند.علی طارمی و شیخ علی
 

زرگانی همچون شیخ علَءالدین شهیدی آقا سید میر ابوالفضل حسینی، در طول دوران تحصیلَت حوزوی، با ب
 بود. 8دورهمباحثه و هم، هممیرزا محمود فخر الاسلَمقزوینی؛ استاد فلسفه و 

 

مشق، مهارتی در حد آقا سید میر ابوالفضل حسینی، در انواع خط همانند خط نستعلیق، ثلث قرآنی، شکسته و سیاه 
خوشنویس، محمد رضا قزوینی و شیخ علی شالی معروف به سکاک استادی داشت و استادان او در خوشنویسی، شیخ رضا 

 بودند.
 

نستعلیق کتابت شده،  ها و نمونه آثار خطی آقا سید میر ابوالفضل حسینی که با خط شکستهنوشتهکتب خطی، دست
زیبای این بزرگوار ها، با خط جات منطقه؛ اعم از اسناد مالکیت و عقدنامههنوز در دسترس است. همچنین بسیاری از قباله

 تحریر گردیده است.
 

                                                 
خواند و مرحوم رفیعی شرح لمعه. )مصاحبه شفاهی مقتدا با جناب آقای سیوطی می مقتدامرحوم سید ابوالحسن رفیعی هم در همان مدرسه بودند؛  ـ8

 دکتر عسگری(

 حدود چهل سالگی

https://www.wikizero.com/fa/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%87
https://www.wikizero.com/fa/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%87
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/fa/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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در شهر لوگانو « هاماه فرهنگ»نمایشگاهی از برخی آثار و هنر خوشنویسی آقا سید میر ابوالفضل حسینی در فستیوال 
 9برپا گردید و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. 1389در سوئیس در مهرماه

 

                                                 
های دیدنی ایران، آثار بعضی از عکاسان و خوشنویسان ویژه صنایع دستی، تابلوهای مکان در این نمایشگاه، آثار متنوع فرهنگی و هنری ایران؛ بهـ 9

ها و آثار کشورهای گوناگون است که هر دو ای برای معرفی فرهنگها، زمینهگرفت. نمایشگاه دو سالانه ماه فرهنگایرانی در معرض دید عموم قرار 
شود. دکتر علیرضا سالاری و تنی چند از کارکنان سفارت جمهوری اسلَمی ایران در برن نیز بار در شهر لوگانو در جنوب سوئیس برگزار میسال یک 

 زدید کردند.از نمایشگاه مذکور با
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 سیسوئ ی ـنیابوالفضل حس ریم دیآقا س یسیآثار خوشنو شینما

 
 افتندیحضور  شگاهیدر نما زیچند از کارکنان سفارت ن یدر برن  و تن رانیا یاسلَم یروجمه ریسف یسالار رضایدکتر عل
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 م 2010سال شگاهیپوستر نما

 
 ابوالفضل ریم دینمونه خط اقا س

 
 سیسوئ یلوگانو یهادر ماهفرهنگ یاسلَم ی ـرانیهنر ا شگاهیدر نما ینیابوالفضل حس ریم دیآقا س یهانمونه خط
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 م 2008نمایشگاه هنر ایرانی ـ اسلَمی در دانشگاه سوئیس ایتالیا سال
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گرفتند و آقا سید میر ابوالفضل حسینی و برادر وی، دو روحانی بودند که نزد استاد محمد رضا قزوینی سرمشق می
کردند و ماهیانه ده ها نیز در همان کلَس شرکت میکردند و برخی از شاهزادهپرداخت میماهی پنج تومان حق تدریس 

 ها داشتند.پرداختند، لذا استاد توجه بیشتری به شاهزادهتومان می
 

( که برادر آقا سید میر ابوالفضل حسینی بودند، به روش استاد محمد رضا قزوینی اعتراض ق 1338آقا میر ابوالقاسم )
گیری، به ذائقه استاد قزوینی خوش کرده و از استاد خواست که به وی و برادرش نیز سرمشق بیشتری دهد و این نکته

را نوشت و « خلق غیور که الحق نسب به بزرگواری داردسرمشق به جهت سید کج »نیامد، لذا سرمشقی با این عبارت: 
 نه خط عبارت مذکور، اینک موجود است.نمو«. این آخرین سرمشق و دیگر نزد من نیائید»گفت: 
 

 
 رانیهنر ا خیبرجسته تار سیخوشنو ینیاثر محمد رضا قزو

 

اجبار، به منظور سرپرستی ال ل آقا سید میر ابوطالب حسینی فوت کرد، آقا سید میر ابوالفضل حسینی، به زمانی که آیت
مجدداً برای تکمیل و ادامه دروس فقه و اصول و فلسفه، به حوزه امور به زادگاه خویش آمد، اما پس از اقامتی کوتاه، 

 علمیه قزوین باز گشت.
 

 ش 1314نیمه دوم عمر آقا سید میر ابوالفضل حسینی، مصادف با سلطنت پهلوی اول بوده است. رضاشاه در سال
خوانی و جلسات الس روضهکشف حجاب را به اجراء درآورد و از سوی دیگر، برگزاری مراسم عزاداری برای ائمه و مج
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سخنرانی مذهبی را ممنوع ساخت و روحانیان را موظف به کسب اجازه از مقامات حکومتی نمود، لذا روحانیان، صرفاً در 
خوانی صورت دارا بودن جواز حکومتی، مجاز به پوشیدن لباس روحانی و گذاشتن عمامه شدند و برپایی مجالس روضه

 گرفت، ممنوع شد.های مختلف انجام میهای عزاداری در محلَت یا توسط صنفدهه الایام، به صورتکه از قدیم
 

، نیمه شعبان و اعیاد مذهبی، مانند عید فطر و عید قربان نیز )ص(های مذهبی، مانند میلَد رسول اکرمبرگزاری جشن
عملًَ آزادی مردم در انجام مراسم ممنوع و تحت نظارت دولت قرار گرفت و شهربانی، مأمور اجرای این قانون شد و 

دینی و اعتقادی از میان رفت و شماری از روحانیان نیز در اثر عدم توجه به این محدودیت غیرشرعی و غیرانسانی، بازداشت 
 و تبعید شدند.

 

لشکل کشف حجاب با قانون متحدا هآقا سید میر ابوالفضل حسینی )رضوان ال ل تعالی علیه( در دوران پهلوی در حادث
 ها مصون نبود.حرمتیخصوص در لوای علمای دین هدف تعرض قرار گرفت و از بی طور عموم و بهبودن مردم به 

 

عنوان محدث و امام ال ل ذوالریاستین، با اخذ مجوز با وی، پس از شش ماه تبعید به زنجان، سرانجام، با وساطت آیت
 جماعت مسجد، به زادگاه خویش بازگشت.

 

میر ابوالفضل حسینی، هرگز به یاری ظلم تن نداد و از همکاری با دولت رضاشاه سر باز زد و شغل قضاوت آقا سید 
 دانست.عدلیه و معلمی فرهنگ و معارف در آن روزگار را نپذیرفت؛ زیرا این نوع همکاری را تقویت ظالم و حرام می

 

 ویژه از خوان گسترده حضرت اباکرد و به ن میوی، امور زندگی دنیوی خود را از درآمد ملکی موروثی پدر تأمی
 مند بود.بهره )ع(عبدال ل الحسین

 

های مذهبی در پوشش و با رعایت مسائل امنیتی توانسته بودند در همان دوران خفقان ستم شاهی، برخی از هیئت
شدند و روضه هم جمع میموجودیت خود را به صورت محدود حفظ کنند. در آن دوران، سادات بعضی از مناطق، دور 

 کردند.خواندند و عزاداری میمی
 

کرد و چندین نفر از معتقدان و دوستداران اهل بیت گرد آقا سید میر ابوالفضل حسینی، معمولاً مجالسی برگزار می
ت شد و رفته تثبیکردند. عزاداری محدود آن جمع چند نفره، رفته شدند و به همراه خواندن او زمزمه میاو جمع می

شد و وعظ و خطابه و سایر گسترش یافت. در آن دوره خفقان، از میان همه اعمال دینی، صرفاً نمازهای یومیه اقامه می
 اعمال مذهبی اجتماعی ممنوع بود.
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 ق 1366سال ینیابوالفضل حس ریم دیاز آقا س یادداشتی

 

داشت و با موسیقی سنتی آشنا بود، لذا در منابر و آقا سید میر ابوالفضل حسینی، اهل شعر بود و صدای خوشی 
خواند و هر شنونده اهل ذوقی را به ، به دلیل آشنایی با دستگاه موسیقی، بسیار زیبا می)ع(خوانی سیدالشهدامجالس روضه

 آورد.وجد و شور و شوق می
 

تقی  فرزند حاج ملَ محمددر دوران طلبگی آقا سید میر ابوالفضل حسینی، به توصیه حاج شیخ عیسی شهیدی )
برغانی معروف به شهید ثالث(، از موقوفه مدرسه صالحیه، مبلغی قابل توجه از موقوفه را در قبال اذان گفتن در دو گلدسته 
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خصوص یا مأذنه مدرسه، به وی و برادر او اختصاص داده بودند. این دو، آنقدر خوش صدا بودند که جماعت قزوین، به 
 آمدند.های مسجد و مدرسه، به منظور شنیدن صوت دلنشین آنها گرد هم میهمسایه

 

داد و همواره، در زمان دقیق در هر شدن به وقت نماز را پس از آن دوره نیز ادامه میدادن در زمان داخلوی، اذان 
گفت، حتی تا اواخر عمر شریف خویش، تا میای که بودند )منزل، مسجد، کوچه و مزرعه و ...( با صدای بلند اذان نقطه

 زمانی که توان داشت، این رسم کهن را ادامه داد.
 

بازان هرگز جست و با ظاهرسازان و ریاکاران و سالوساعتنا بود و از تعلقات دنیوی دوری میو برق دنیا بیاو به زرق 
اش و خوشای نداشت و همیشه خندان و گشادهمیانه  دل بود.معاشرت و پرتحرک و زندهخوش محضر ورو و بش 

 

  
 است ینیابوالفضل حس ریم دیمربوط به آقا س ریهر دو تصو

 
 اله نیمحمد صادق و ع انیآقا قِروه یبه همراه دو نفر از اهال ینیابوالفضل حس ریم دیآقا س                                                                                                                                        
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شد و سخاوت و جود و کرم او، زبانزد خاطر و شاد می دوست بود و از آمدن مهمان گشادهمهماننواز و وی مهمان
 کرد.خاص و عام بود و همواره خواسته نیازمندان را برآورده می

 

کرد و از این آقا سید میر ابوالفضل حسینی، قرآن را حافظ بود و کلَم ال ل را با آهنگ حجاز و عراق تلَوت می
 ساخت.ای را مجذوب میشنونده طریق، هر

 

بود و همین امر،  )ع(از خصوصیات بارز این عارف حقیقی، سرشاری وی از ارادت به حضرت ابا عبدال ل الحسین
، از قرِوهشد، لذا اهالی منطقه؛ خصوصاً ساکنین روستای نظیر او به ساحت مقدس سالار شهیدان میموجب توسل کم 

کنند، به نحوی که با گذشت سالیان متمادی از وفات او، همواره وی خاطرات بسیار نقل میتأثیر نفس و پذیرش دعای 
 دهند.آیند و نذر و نیاز میهای جمعه گرد هم میمردم به قصد شفا، در شب

 

کرد آقا سید میر ابوالفضل حسینی، هنگام خروج از قبرستان یا ملک وقفی، ته کفش و نوک عصای خود را پاک می
 دا خاک ملک وقفی را بیرون از آن ملک آورد.تا مبا

 

توان به کنز الاسرار فی مصائب آل اطهار اشاره کرد و از شاگردان وی از تألیفات آقا سید میر ابوالفضل حسینی، می
 حاجی حصار قاجاری را نام برد. توان میرزا آقا بابامی

 

حدود شصت سال از عمر با برکت خویش را با اخلَص تمام، در منابر و مجالس، به  ،آقا میر سید ابوالفضل حسینی
الانبیاء و ذکر مصائب بیان مطالب عرفانی و ارشاد مردم آن دیار پرداخت و به ذکر مناقب پیامبر اکرم و آل طاهرین خاتم

؛ معروف به مسجد قرِوهجمعه و جماعت مسجد جامع  اهتمام ورزید. او آخرین امام )ع(خامس آل عبا؛ حضرت سیدالشهدا
 نجان است.بود که یکی از بناهای ارزشمند منطقه ز عتیق

 

 1355شهریور 23با  مصادف، ق 1396ماه مبارک رمضان سال 21سرانجام، در سحرگاه  ،آقا سید میر ابوالفضل حسینی
که محتضر بود، به کسانی که در کنارش نشسته بودند، گفت: وضو بسازید و خود نیز با اشاره وضو ساخت  حالی ، درش

خواهم و ائمه حضور دارند؛ می )س(و صدیقه کبری حضرت زهرا )ع(و امیرالمؤمنین علی )ص(حضرت رسول»و فرمود: 
بود با صدای خوش  )س(با حضرت زینب کبری )ع(و اشعار عمان سامانی را که در وداع حضرت امام حسین« وضه بخوانمر

 آفرین تسلیم کرد و روحش به ملکوت اعلی پیوست.قرائت کرد و جان به جان
 

عزت و احترام، تشییع مندان و مریدانش، با پس از مراسم تغسیل و تکفین پیکر پاک وی در میان انبوه مؤمنین و علَقه
چنان به زیارت تربت پاکش به خاک سپرده شد و امروزه، مردم هم قرِوهدر  و در مزار سادات و قبور پاک اجدادش

 روند و مردم منطقه عقیده خاصی به وی دارند.می
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 10تبار شناسی معنوی: سوم گفتار
 

 گردد.گفتار سوم، در ده بند، به شرح ذیل تقدیم می
 

 اول: خصوصیات مقتدابند 
 

ق یگذشت، تا سر حد اعجاز، دقشه بود و در عین حال، در دیدن آنچه که در اطرافش مییمقتدا، همواره غرق در اند
 د.یدین میریق و شیبا و کامل و عمیف و زیو ظر

 

ن سخنش یان بود و در طنیز نمایش، خاص خودش بود و در حرف زدن، نه تنها دانشش که روحش نیرهایمقتدا، تعب
 شد.یآشکارا احساس م« او یپاك بودن انسان»و « ز اویخوب بودن عز»ش، یو در جوهر صدا

 

و شرافتمند و  ین مرد، چقدر مقدس و عالیدانستند که ادر سخنش توأم بود و فقط نزدیکانش می یبائیعمق و ز
 انسان است.

 

 مقتدا از منظرصدر،  یامام موسبند دوم: 
 

 ات مقتدا، دیدارهای مکرر او با امام موسی صدر بود.یح یافتخار و فراموش نشدناز اوقات پر 
 

ساخت، تماس و یز میش معنادار و ارجمند و عزیرا برا یداد و زندگیرا سخت لذت م« مقتدا»ش از همه، آنچه یب
 با و پرصفا و دانشمند امام موسی صدر بود.یو ز یبا روح بزرگ و گرام یآشنائ

 

و « نیعه راستیك شی»ممکن در وجود  یهایبائین زیتراز درخشان یاصدر، در نگاه مقتدا، مجموعهامام موسی 
 فرا گرفته بود. یو فکر یو اخلَق یو روح یمعنو یبائیشخصیتی بود که سراسر وجودش را ز

 

مطلق و  یخوبك ی»و « ك انسان فراتری»و « ك روح بزرگی»مقتدا در حضور امام موسی صدر، خود را در برابر 
 افت.ییم« ابیار کمیس و بسیك انسان نفی»و « متعالی
 

 یشد و در دلش در همان اوج گرمایم یزیق و لذت پاك و بلند و عزیست، غرق غرور و توفینگریشه در او که میهم
 د.یگزیزد و میش میف و کاش، بر قلبش نیصدها ح ،ز وی بودین و لبریافتن او که جذب حضور بزرگ و سنگی

 

گفت در جهان اسلَم کلمه. او همواره می یبزرگ بود؛ بزرگ، به همه معان یامام موسی صدر، از منظر مقتدا، مرد
 کم بود. یلی، مثل امام موسی صدر خیو سرشار یبه آن بزرگ

 
 

                                                 
 سردبیرـ 10
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 صدر یامام موس آشنایی مقتدا بابند سوم: 
 

ت یروح او و جلَل انسان یبائیداد، اما زیبه مقتدا م یو علم یامام موسی صدر، همواره احساس نبوغ و عظمت فکر
 اش در مقتدا اثر گذاشته بود.شتر از نبوغ علمی و فکرییف و پر جذبه او، بیاو و احساس ظر

 

 س.یکرد و هم تقدیم میمقتدا، امام موسی صدر را هم تعظ
 

آموخت و اعجاب او یدن میشینمود و او را اندیمر یکرد و عقلش را سیامام موسی صدر، نه تنها مغز مقتدا را پر م
 کرد.یساخت و قلبش را پر میراب میخت، بلکه روحش را سیانگیرا بر م
 

 شناخت.یو مرتفع، م یار متعالیش از فکر، خوب بودن را در سطح بسیش از علم و پیمقتدا، از امام موسی صدر، ب
 

ها، با بودنین زیتری، با عالیو بالاتر از فهم مردم و بالاتر از روزمرگ یخوب بودن، در سطح بالاتر از زندگ !یآر
 زد.یآمیشود و در هم میم یکی

 

شوند، چنان یباتر میها، زیبائین زیتریها، از عالی، خوب«العادهخارق یهاروح» یهان معراجیتریدر آن قله بلند عال
 گردند.یتر مها، خوبین خوبیترمقدس ن ویتریز در آن جا، از آسمانیها نیبائیکه ز

 

توانست یکه م یااست! حادثه« حادثه»ك یکرد ینشاند که احساس م یر، ناگهان، مقتدا را در برابر روحیدست تقد
ن جور، برود و یکه در آن متولد شده، هم ید و آدمی در همان راهیایش نیکه ممکن بود هرگز پ یافتد. حادثهیاتفاق ن

 «.فوت کند»، در بغداد، یر شود و بعد، همچون گاو مثنوید تا پبرود و برو
 

داند داد، خدا میین حادثه بزرگ در عمرش رخ نمیشناخت و اگر ای، امام موسی صدر را نمیاگر مقتدا، در زندگ
 ماند.یخبر میزها بیکه تا آخر عمر، از چه چ

 

 یهائرد؟ از چه کتابیتوانست بگیم یاو گرفت را از چه کسانشد، آنچه که از یاگر مقتدا با امام موسی صدر آشنا نم
 اموزد؟یتوانست بیم

 

 اند؟ها نوشتهك انسان خوش طعم را در کتابیمگر طعم خاص 
 

 کنند؟یس میعلوم تدر یهاف و معطر را در رشتهیك روح تند و لطیآور کننده و نشئهجیکننده و گمست یمگر بو
 

 ابند؟ییها به تجربه مشگاهیلحن بامزه را در آزما كیب یب و غریمگر مزه عج
 

 توان شناخت؟یك احساس خوش رنگ را با تفکر میآور رتیکننده و مرموز و حرهیمگر رنگ خ
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ب درون یکه از غ یزیمجهول و اسرارآم یهاك قلب مشتعل از آتش آتشفشانیبخش نوازشگر و لذت یمگر گرما
 توان شناخت؟یکشد را با هوش مزبانه میعه دل، در روح یو ماوراء الطب

 

 توان شناخت؟یك انسان خوب را با نبوغ می یهایبا و خوبیك انسان زی یهایبائیمگر ز
 

 توان شناخت؟یرا با استعداد م یمتیس و قیك روح نفیمت یمگر نفاست و ق
 

 مود؟یتوان پیها خبر دارد، مکه از راه و رسم منزل یسالک یراهبر یم را بیك فهم عظی یهامگر عظمت
 

 توان شناخت؟یشه پر جلَل را با تفکر میك اندیمگر جلَل 
 

 توان شناخت؟یف را با هوش میال ظریك خیمگر ظرافت 
 

 توان شناخت؟یف را با نبوغ میزلال و لط یك مهربانی یآسامگر لحظات معجزه
 

 ؟میگویرا م یکدام مهربان یدانیم
 

 ن فرشته است.یترن و جوانیباترین و زیتران معصومیکه به لطافت روح عر یایهمان مهربان
 

 یهاین گذشتهیترر فراموش شدهیال اساطیاست که در معبد خ یان موهومیکه به لطافت ذات خدا یایهمان مهربان
 کنی.ینامحسوس حس نم یمیا جز نسیدا و یناپ یهاهیحضور دارند که از آن، جز سا

 

مثل امام موسی صدر  یش انسانیرد و پیهمچون مقتدا را بگ ی، دست انسان خوشبختی، به طور ناگهانیاد حادثهیبا
 بنشاند تا آنچه که نوشتم را:

 رون کشدیاز وجود او، ب
 ردیدار او، الهام گیاز د

 از صحبت او، استخراج کند
 او، بچشد یاز آشنائ

 بمکداز لبخند او، 
 ندیاز نگاه او، بب

 از رفتار او، استخراج کند
 از سخن او، بشنود

 رون کشدیاز سکوت او، ب
 ستن او، ببویدیاز ز
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 ِ  دزَ مَ از بودن او، ب
 اد آوردن او، بچشدیاز به 

 از احساس حضور او، استخراج کند
 

 ندیکش بنشید نزدیبا
 به او دل دهد

 در او حلول کند
 در او غرق شود

 رام او شود
 

 آغوش احساسش را در او بگشاید
 او باز کند یآغوش روحش را و لبان قلبش را و دهان فهمش را به رو

 

 نان و صبر و مقاومت:یم و مداومت و اطمیو تسل یو فروتن یازمندیبا دقت و مواظبت و عطش و ن
 شوند را کشف کندیکه به درون پر معجزه او باز م یهایـ راه

 شوند را بجویدیرامات او گشوده مکه به درون پر ک یـ درهای
 ابدیشوند را بیب او باز میکه به درون پر عجا یهایـ پنجره

 دا کندیشوند را پیکه به درون پر اسرار او باز م یهاین روزنهیزتریر یـ حت
ها، همه دنیها، همه بلعها، همه دركها، همه حسها، همه فهمیها، همه تشنگـ همه خود )همه ابعاد، همه خواست

 ها قرار دهدها و روزنهچهین رهگذرها و دریر ایها( را در مسها، همه گرفتندنیمک
 یاالعادهز و خارقیرنگارنگ و شگفت و اسرارآم یهاابد و حس کند که چه چشمهیند و بیند و صبر کند و ببیـ بنش

گنجد، احساس یکه در وصف نم یبیت عجکم با چه لذگردد و کمیر میشود و سرازیم یکند و جاریدر او جوش م
 یهاانین جریزش ایر یشود و صدایست، پر میست، اصلًَ نیچ جا نیست، هیا نیکه در دن یزهاییکند که دارد از همه چ

ابان خلوت و یش بهشت در بیشنود و سپس، رویو صراحت، بلند بلند م یرا در درون خود، به روشن یبیز غیاعجازآم
 سوخته دل.

 

 شم که:یاندیگاه با خود م
 بود؟ یاو تصادف یمقتدا با امام موسی صدر، در زندگ یا آشنائیآ
 فتد؟یدار اتفاق نیا ممکن بود که این دیآ
 ند؟یرا نب« مانستیکه به اعجاز م یمرد»ا ممکن بود مقتدا هرگز امام موسی صدر یآ
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 اء را.یالانبتمخا یکرد که بلَل حبشیاو، امام موسی صدر را همچنان احساس م
 

، همان مشت یرا قلب واقعی؛ زیقیك قلب حقیتپید، اما ینه مقتدا مین، قلب امام موسی صدر بود که در سی، ایبه راست
 ندارد. یك تلمبه، هنریش از یاست که ب ینیخون

 

داشته  یدر زندگ یشوم که مقتدا چه نعمت بزرگیآورم، تازه متوجه میاد میلبنان و امام موسی صدر را به  یوقت
 است.

 

 نبوده است. یمقتدا از زندگ یچ کس به برخورداریه
 

، مقتدا را یاست که روزگار، چند یابا و سوزنده و سازندهیم و زیو عظ یرعادیامام موسی صدر، همان روح غ
 کنارش، نشانده است!

 

 ن روح در کالبد مقتدا حلول کرده است.یا
 

 کرد.یم یکرد و هماره با آن زنده بود و زندگی، احساس میهمواره به روشنش، ین روح را در درون خویحضور ا
 

 به مقتدا صدر یموس امامهای بند چهارم: آموزه
 

« هنر انسان بودن»و هم « هنر فکر کردن»است که هم  یاو، کس ن سازنده ابعاد روح مقتدا بود.یامام موسی صدر، نخست
درنگ، به یمان و استقلَل دل را بی، ای، مناعت، عفت روح، استواری، شرف، پاکدامنیطعم آزاد و را به مقتدا آموخت

و تا تواند رشد کند ی، تا کجاها م«دهیك روح پرورده و ورزی»ن بار به مقتدا آموخت که ینخست یبراو  ختیکام مقتدا ر
 «!بشود»تواند بزرگ باشد و یچه اندازه م

 

ن ین علت که همیاند و تنها به اکه کوچك و زبون و قانع و لاغر مانده یاریبس یهاچه روح نبود! ین، درس کوچکیا
 یتوانیکجاها متو تا »ستاده تا به آنان بفهماند که یبر سر راهشان نا ین علت که کسیاند و صرفاً به هماموختهیك درس را نی

 «!یزی، بگری، سفر کنی، بپریبرو
 

 ق بود.یتلمذ مقتدا نزد امام موسی صدر، طولانی نبود، اما عم
 

م و مصاحبت یس و تعلیها تدربا سال یگریشود و گاه دیم یك سخن، استاد و آموزگار آدمیدار، یك دیبا  یگاه کس
 گاه کمتر از آن.ك کت و شلوار و یرا بر ما دارد که  یو معاشرت، اثر

 

، خوب یبائیبا بودن و در حد زی، زیدر حد خوب»و « از ابتذال فاصله گرفتن»است که فن  یامام موسی صدر، کس
 را به مقتدا آموخت.« بودن
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 مقتدا از امام موسی صدر چه آموخت؟ یراست
 

 «دمید»ا در امام موسی صدر سخن راین من و  ستیدارد که عقل، از آن، آگاه ن یلیاثبات وجود خدا، دلا یدل، برا
 

 «.میشنویم»ها فقط نیها را ما از ازنند، حرفیها فقط با زبانشان حرف میبعض
 

کشند، یرون میمانه جملَت بیشان انبار شده است و با چنگك کلمات و پحافظه یها، حرف در پستویدر واقع، بعض
 آنها و پرده صُماخ ما.راه ارتباط با آنان، زبان و گوش است؛ مخارج اصوات 

 

 کند که:یظهور م یاما گاه کس
 .افته استیـ در او، حرف، گوشت و پوست 

 .انددر وجود او، اندام گرفته یـ معان
ن یبه هم. شودیده میکه با شناختن و خوکردن و دوست داشتن او، فهم یااست؛ کلمه« کلمه»ك یاو، خود، « بودن»ـ 
 .شودیده مینام« کلمه خدا»لَم نوشته( ح، در قرآن )اسیسی مسیمعنا، ع

 .ستیاز علَئم اصوات ملفوظ ن یا، مجموعهیـ جملَت و عبارات و
 .دیگویاست که م یك، سخنیـ سکوت و سخن و نگاه و لبخند و رفتار و برخورد و حالات و اطوار او، هر

 

 پندارند.یم« یبرخ»که  یسطحرم، نه آن چنان ساده و یگین معنا میرا به هم« سنت»من، در اسلَم، 
 

که در  یطوال و سخنان یهاالبلَغه او، کلمات قصار و خطبهخ اسلَم است و در نهجیره تاریبزرگ، سخنور چ یعل
« نیترغیبل»ن و بالْخص یباترین و به خصوص زین و پر معناتریترقیافت، اما عمیتوان یار میر است، بسینظیب یبائیز

ست و پنج سال صبر یب»است که سخن نگفته است،  یبزرگ در سراسر عمرش گفته است، همان دوران یکه عل یاجمله
 «و سکوت دردناك

 

زنند، اما ینم یکه حرف یاند کسانند و چه کمیبگو یزیآنکه چ یزنند، بیشه حرف میکه هم یارند کسانیچه بس
 ند!یگویار میبس

 

 گفت.یار میزد، اما بسیاست که حرف نم یامام موسی صدر، از جمله کسان
 

 گرفته بود: ی، شکل ماد«امام موسی صدر»اثبات خدا دارا است در صورت  یکه دل برا یلیدلا
 ابدیبا تجسم مییك زن زیگفت که در صورت یم« قتیحق»ـ درست همانگونه که افلَطون درباره 

 ابند:ییندام ممجرد، ا ی، معانیونانیر یگونه که در اساطـ درست همان
 شودی، ونوس میبائیز ـ1
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 شودیـ قدرت، هرکول م2
 شودی، پرومته میو انسان دوست یـ فداکار3
 شودیـ عشق، آمور م4
 شودیس میـ عدالت، تم5
 شودیآ مـ برََکت، گه6

 شودیبزرگ م ی، عل«قتیحق»ن، یعه راستیك شیاب یقت یگونه که در نگاه حقـ درست همان
 

ن معنا یرا من، به هم« یمع الحق و الحق مع عل یعل»زد: یاد میاء که هماره فریالانببا و ژرف خاتمیار زیبسن سخن یا
ن باره به خود راه ید در ایترد یانگونه معنا خواهم کرد و لحظهیز ایاء نیالانبحوض کوثر در کنار خاتم یام و تا جلوگرفته

 نخواهم داد.
 

، خلقت یچ منطقیکه ه« داشتیدوست م یرمادیپاك و غ»چندان شفاف داشت و چندان  یامام موسی صدر، سرشت
 توانست نسبت دهد.ینم یچ موجودیاو را جز به خداوند، به ه

 

خدمت  یحیعه بودن، در آب و گل او بود، اما در لبنان، چنان به مردم مسیبود، ش« نیعه راستیك شی»امام موسی صدر، 
 ن شده است.یل آن سرزمیکم بد یهاکرده است که از چهره

 

گانه، پرواز که یاست که دو روح، هر چند از دو مذهب ب ی، جائ«بالاها»داد که در آن یامام موسی صدر نشان م
 یکیخواهند کرد و  یز با هم آشتیدار کنند، دو مذهب نید« آن نقطه»گر را در یکدیرسند و « آنجا»گرفته باشند، اگر به 
 ت.یظهور عدالت و انسان ین اسلَم مجسم( در عصر طلَئی)دوازدهم یح و امام مهدیسی مسیخواهند شد، مثل ع

 

 بند پنجم: آثار معجزه آسای آشنایی مقتدا با امام موسی صدر
 

 است.« دیك تردی»، یهرکس
 

 است.« یك نوسان دائمی»، یهرکس
 

 است.« فیبلَتکل یمگیك سراسی»، یهرکس
 

 چستان نامعلوم برزخ.یدر ه« سامانیب»و « آواره»است  یادانتهك ی، یهرکس
 

، «وسیکنفوس»و به راه « دکارت»رد و او را به غرب براند و به راه یقرار گ« یلیرژیو»، «راه»ناگهان ممکن است بر سر 
 «.ارسطو»به راه 
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، «بودا» ی، به صحرا«لائوتسه» یصحرا رد و او را به شرق کشاند و بهیقرار گ« یسیبئاتر»، «راه»یا ممکن است بر سر 
 «.حیمس» یو به صحرا« نیفلوط» ی، به صحرا«حلَج» یبه صحرا

 

 زند.یسر م یدر زندگ یا«معجزه»اما گاه 
 

ش افتاده است و در ی، به غرب خو«دیثمر تردیب یهارنج»ا از ی« نوسان یپوچ»، از «یفیبرزخ بلَتکل»که از  یکس
کوبد و در یبر سرش فرو م یا«صاعقه»ع دارد، ناگهان یمعتبر و رف یگاهیبرافراشته و جا یافته و کاخی یآنجا سر و سامان

 کباره:ی، «ك انقلَب شگفتی»و در « قیك حری»
 شودیگر مید یش نظرش، افقیپ یهاـ افق

 شودیگر مید یسرش، آسمان یـ آسمان بالا
 شودیگر مید ینیر پایش، زمین زیـ زم

 شودیگر مید یدم زدنش، هوا یـ هوا
 شودیگر مید یـ نگاهش، نگاه

 شودیگر مید یـ دلش، دل
 شودیگر مید یالیالش، خیـ خ

 شودیگر مید یـ جهانش، جهان
 شودیگر مید یاش، هستیـ هست

 شودیگر مید یـ حتی خدایش، خدائ
 دهدگر برایش رخ میید یگر و عمرید یو ناگهان تولد

 

، «ادیفر»ده بود و آن یرس یش به مرادیکه در غرب خو ی، همان مولویبود بر سر مولو یا«صاعقه»ن یـ شمس چن1
بانش را یستاد و گریکه به شکار رفته بود، ا« یدرد بلخیشاهزاده ب»همان صاعقه بود که ناگهان در صحرا، بر سر راه آن 

 «اند؟!ن ساختهیا یتو را برا»گرفت و بر سرش کوفت که: 
 

، ید، بر سر درختید ی، در صحرا آتش«پرداخته قصر فرعون»، همان «نازپرورده تنعم مصر»، همان یجوان سبطـ آن 2
ن شد و برخاست، یهوش، نقش زمی. بیز از نور کرد و جهانش را سرشار از روشنائیکه ناگهان در گرفت و جهان را لبر

 شد.« موسی»
 

 یجهانش، قرقگاه باغ شاه»، همان که «ایپرورده کاخ دربسته سلطنت ساک»ـ آن شاهزاده آسوده بنارس، همان 3
است، « نیقصر زر یزندان»، همان که «است یالش، قرقگاه باغ شاهیز و پرواز خیگر ین مرزهایدورتر»، همان که «است

، «یراکد و مرداب یخوشبخت»و « یهودگیباغ ب»و « یزندان زندگ»و « قفس کاخ»، او را از «یبیچهار اشاره مرموز غ»ناگاه آن 
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، Bodhiه درخت یها از تن و دل، در آن رودخانه شسته و در ساهیرایده و پیده و جامه زرد در پوشیدادند و سر تراش یفرار
 کرد. ی، طیرا به معراج« یو بودائ یان شاهزادگیراه طولانی و درشتناك م»شد و « بودا»ناگهان 

 

 یدنید»اش افکند، «یم»در  یکه ساق« ونیاف»ن ید، از ایدیشکاك و پر تفکر فلسفه م یهامقتدا که جهان را با چشم
 «.د نه قلمین کار را الم بایا»ن القضاة یشود و به گفته عیسر نمین کار، به درس و کتاب و کلَس میافت که ای« تازه

 

گونه، جز نیرا، بد« انسان»جهان و »که  ید، در حالیفهمیدن میشید و با اندیدیمقتدا، جهان را با نگاه عقل و علم م
 شمار دارند.یب یهاهی، رو«اعجاز شگفت»ن دو ید، بلکه اید و فهمیتوان دیاش نمهیك رویاز 

 

که  یدارد، در حال« شعور»و « روح»و « اندام»است که  یاموجود زندهك ی، یم است. هستیك انسان عظی، یهست
 د.یتوانند دیچشمان فلسفه و علم، جز اندام او را نم

 

 ز و مجهول بود.یش شگفت انگید که براید یتازه از جهان و زندگ یریمقتدا در نگاه امام موسی صدر، تصو
 

قرار گرفت و « شیشرق و غرب خو»ز یو ن« شرق و غرب عالم»ان ینگاه امام موسی صدر، در مرز م یاریمقتدا، به 
 «.داد که به سخن دکارتیبه سخن پاسکال همچنان گوش فرا م»کرد، یس کارل آرزو میچنانکه، الکس

 

 یاز را به گونهیهمه چتازه گرفت که با آن نگاه،  یرا آموخت؛ از او نگاه« دنید»مقتدا از امام موسی صدر، هنر 
 د.یدیگر مید

 

ن جهان یا»و در « دوست بدارد»تواند یتا کجاها م یکه دل آدم« دادینشان م»ش یخو یامام موسی صدر، با زندگ
 رد.یتواند اوج گی، تا کجاها م«پر از خداوند یریاث

 

 که بر دل مقتدا فرود آمد. یابود، اما صاعقه« صاعقه»امام موسی صدر، همان 
 

 یرَنیحرفاً فقَدَصَ  یمَنْ ع لمَن»د که: یگویبزرگ م یم، چون علیگویامام موسی صدر، معبود مقتدا است. معبود م
 «.ش ساختیآموخت مرا عبد خو یهرکه به من حرف» یعنی؛ «عَبداً 

 

ها ست که در کتابیها ن، از آن حرفشودیرنده میم گیتعل یم دهنده برایکه موجب معبود شدن تعل یشك، حرفیب
 سازد.یرا م یها است که آدمآموزند، بلکه از آن گونه حرفیها مو کلَس

 

ا ی ین حرفیکه چن ید، کسانینش جدین آفریز دارد و در این« دو تولد»دارد، « دو مرگ» یهمانگونه که هرکس
که  یابد؛ همان تولدییگر مید ی، تولدین حرفیرنده چنیم گیهستند و تعل یدگاران روح آدمیآموزند آفریم ییهاحرف

 دارد.« مانیروح با ا یزیآمرنگ»که نشان از  یگردد؛ همان تولدیم« یقیعمر حق»موجب آغاز 
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اند ا در شرقیا در آسمان، یاند و نیا در زمیها و هنرمندها، بیها و همه دانشمندها و ادها و فلسفها، همه مذهبیهمه دن
 ا در غرب.یو 

 

 اند.متوسط ییهانان، آدمیاند و هم در آسمان، هم در شرق و هم در غرب و انیز هستند که هم در زمین یگروه سوم
 

دارند و پوك یپست و ناپا ییهانان، روحین و گاه در آسمان، گاه در شرق و گاه در غرب و ایز گاه در زمین یگروه
 هستند.« کفر ببعضیؤمن ببعض و ی»ر قرآن )اسلَم نوشته( یها که به تعبد؛ همانیپلو گاه 
 

 اما امام موسی صدر، به مقتدا آموخت که: 
 ن و آسمان را پر کند.یان زمیم یتواند چندان نمو کند و بزرگ گردد که فضایم یروح آدم
 ه افکند.یگردد که دو شاهبالش بر شرق و غرب سا یتواند عقابیم یروح آدم
دلش، همچون دو  یهادنیدنش، در تپیا و آخرت در نگاهش، در فهمیتواند چنان رشد کند که دنیم یروح آدم

 ا، سر به هم دهند.یدر
 

ورزد یم دارد و عشقیفهمد و دوست میشد و میاندیند و میبیکند و میم یزندگ ین جهانیکه در چن یآنگاه، روح
 رسد.یز به او و عالم او نمین« یتصور»چ یپرستد، چنان است که دست کوتاه هیو م

 

خانه را یها را و معبد را و مرانهیها و وها و باغها و بزرنیوارها و کویروند، دیخزند و میخاك م یآنها که بر رو
 نند.یبیم

 

 ابد.ییوارها و برج و باروها را نمیها و دن درها و پنجرهیرد، ایگیشهر، اوج م یآسمان، بر بالا یآن که بر رو
 

ش، همه یهاش، احساس کردنیهایدنی، نگاهش، د«ان خاك تا خدا را پر کرده استیکه فاصله م یروح»چشم 
شکل »و « یگریبعد د»و « یگریرنگ د»ش، همه، یهایها و آرزوها و تلقها و قضاوتالات و خواستیاحوالات و خ

 دارد.« یگرید
 

ها و حد ها و تشخصرتیها و مغاها و فاصله، تناقض«ان خاك تا خدا را پر کرده استیکه فاصله م یروح»در چشم 
ك یك وحدت عام و یم( همه، در یمن داریفروتر از خاك، نش یا در سطحید، که بر خاك و یآیو مرزها )که به چشم ما م

 کند.یم یو شگفت و مطلق و مجرد، تجل یجنس و متعال
 

ا و یستاده است و دنیا یاکه در کنار پنجره یروح»اء و رنگ حالات را در چشم و دل یر اشیتوان تصویچگونه م
 ف کرد؟ی، توص«ش نظر داردیآخرت را در پ
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ها رها و رنگیو آن تصو مییکتر آیم و نزدییتر آكید نزدیم، بایك شوینزد ین روحیم، به چنید هرچه قدرت داریبا
 م. یم؛ حس کنینیو معناها را بب

 

شوند و انسان و یه نمیا تجزیاء دنیا و اشی، دن«ان خاك تا خدا را پر کرده استیکه فاصله م یروح»در چشم 
ك دسته یك دسته را با شامه و یك دسته را با چشم و یم و یریك دسته را با گوش بگیشود که یه نمیز تجزیش نیهاافتیدر

 را با ذائقه و ... 
 

م و پرشکوه یکه به آن روح عظ یاییو نامر یمخف یهاچهیش را از درینه، در آن حال که روح تشنه و مشتاق خو
 م:یادهیز آن سر کشیم و به اندرون اسرارآمیاشود، به درون بردهیباز م

 میچشیها را مرنگ
 میشنویرها را میتصو

 میمزیعطرها را م
 میکنیها را لمس میدوست

م، در خود حلول یکنیمان جذب م«بودن»روحمان، با تمام  یهاوجودمان، با همه موج یهاها را با تمام سلولییبایز
 م.یدهیم

 

د و یشنیکه زبانم م یگفت، در حالیدستم سخن م»د که: یگوین حالات است که ابن فارض، سخن می! از چنیآر
 ...«دم یدیم میهادادم و با گوشیکه به چشمم گوش م یدر حال
 

کسان یها ها و اسمها و همه فعلگر همه صفتی، د«ان خاك تا خدا را پر کرده استیکه فاصله م یروح»در چشم 
 معنا ندارد. یری، ضمی، مصدری، وصفی، اسمیچ فعلیتوان بکار برد، چرا که هیانتخاب، م یاست و همه آنها را، ب

 

، همه، در یقرارداد یو معناها یدستور یوندهای، پ«ان خاك تا خدا را پر کرده استیکه فاصله م یروح»در چشم 
 گردد.یشود و محو میهم م

 

 داشت و نه خطاب.« مخاطب»د تنها یگر بایآنجا د
 

 شود.یم یکیدن و حس کردن و ... یدن و دانستن و فهمیدن و دیدن و چشییگر بویآنجا د
 

حضور و »، «یو معنو یماد»، «محسوس و نامحسوس»، «روح و جسم»، «دل و دماغ»، «عقل و اشراق»گر، یآنجا د
شکنجه »، «الهام و ادراك»، «یو آسمان ینیزم»، «ا و آخرتیدن»، «مانیکفر و ا»، «معشوق و معبود»، «گانه و آشنایب»، «بتیغ

و « یرنگیرنگ و ب»، «یکبود و عسل»، «یو آفتاب یآب»، «یسبز و خاکستر»، «ف و دعایتصن»، «یناکام کام و»، «و نوازش
 شود.یم یکیهمه و همه، « ... بد و خوب»
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اقتربت »د که: یگویگردد، آن چنان که خدا میبرپا م یزیرستاخو  شودیده میدم یدر قبرستان زندگ یلیصوراسراف
ها پا ختند و کوهیها فرو رد و ماه شکافته شد و آسمان در هم شکست و ستارهیدر رس« ساعت»آن ...«: الساعة وانشق القمر 

 ختند و ... یمه، گریاها از وحشت، سراسیبه فرار گذاشتند و در
 

 برپا شد؛ یامتیق
 زهایدر همه چ یامتیـ ق
 در همه جا یامتیـ ق
 کلماتدر  یامتیـ ق
 در نگاه یامتیـ ق
 در درون! یامتیـ ق
 در برزخ یامتیـ ق
 در دوزخ و ...  یامتیـ ق

 در بهشت! یامتیـ بالاخره، ق
 

 های گوناگون، روحی سرشار از جلوهصدر یامام موسبند ششم: 
 

ك یبود و همه جا  یجور ییهر جا»توان محصورش کرد، او، نمی یچ قالبیگفت امام موسی صدر را در همقتدا می
 «.جور

 

 ك روح آشکار بود.یرنگارنگ و شگفتش،  یهایگر داشت و در همه تجلید یاصدر، هر لحظه، جلوهامام موسی 
 

 امام موسی صدر، همواره از بودا تا دکارت در نوسان بود.
 

 گذاشت.یر پا میرا ز« ن و آسمانیزم»را و « نده یگذشته و آ»را « شرق و غرب»امام موسی صدر، 
 

 نداشت.آرام  یاامام موسی صدر، لحظه
 

 کنیم.یشه آرزو میبود با دو بال، از آنها که هم یاو، انسان
 

 اریارند، بسیاند، بسن خاك تا خدا را پر کردهیکه فاصله ب یهائروح
 

 م بت شکن.یمثل ابراه
 

 .یقهرمان و نجات بخش و عاص یمثل موسا
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 ك روح را.ی ییبایك عشق را دارد و زیو پاك؛ همو که لطافت  یدوست داشتن یسایمثل ع
 

ت یآلود سزار را دارد و نجات بشرر خونیتپد و در دستش شمشیم یسیکه در دلش قلب ع یاء؛ مردیالانبمثل خاتم
 ارزند.یچ نمیهم، ه ین دو بیدارد و ایتنها دوست م یسیزد و عیریصر تنها خون میازمند است، که قین هر دو، نیر، به ایاس

 

 بزرگ! یمثل عل
 ست؟یکه کم یچه بگو

 «.ستید باشد و نیکه هست، از آنگونه که با یانسان»لرزد: یرسم قلمم میهرگاه به او م
 

 مان و انقلَب و مردم. مردِ مرد!یمثل ابوذر؛ مرد ا
 

 نان!« هایبعض»روح داده است و به  یکه به آزاد یدان؛ کسیمثل سالار شه
 

 باکش، جان داد.یار و بیزبان سخنور و روح هوشن برادرش را با ینب؛ همان که انقلَب خونیمثل ز
 

 ستاد.یك تنه ایهمان که در برابر زمان که رام ستم بود 
 

کند و یون میشود و شیتاب مینب، در مرگ برادر و فرزندان برادرش، چنان بینم که زیبیخ میمن، هرگاه در تار
ن یرساند و بعد ... که به قبرستان خونیدان مین شهیبر سر ا یاغلتند، خود را همچون پرندهیهرکدام که در خون م

ز دو پسر داشته است یخوانم که او خود نید و ... میجویگردد، باز آرامگاه برادر و فرزندان برادرش را میزانش باز میعز
رون یش بیمه خویشه، از خیاند، مادر، برخلَف همکار افتادهیاند و آنگاه که در صحنه پز جان دادهیانگن حادثه غمیکه در ا

 یزیناچ یبرد تا در برابر برادرش از دو قربانیاز فرزندانش نم یك بار نامی ین داستان شگفت، حتید و در سراسر ایآینم
 شوم.یجان میرت و هیاد نکند که نه رسم فتوت است، همواره، غرق حیکه در راه او داده است 

 

رسد یاو نم یبه پا یفیچ جانور کثیشود که هیچنان م یگاه در پست است! ی، چه شگفت مخلوقین موجود انسانیا
 گنجد!یز نمیال نیرد که در خیگیو گاه در عظمت، تا آنجا اوج م

 

 غمبرش خواندند!ین او را نشناختند و پیخورم که چرا هند و چیمثل بودا و من افسوس م
 ك شاعر بزرگ است.یاو، 
 آور است.رتیحم و یمرموز و عظ« اسطوره»ك یاو، 
 حلول کرده است. ییایك شاهزاده ساکیاست که در اندام  یآورجانیبا و هیك افسانه سخت زیاو، 

 

 !ین القضاة همدانیمثل ع



 

 مردی از تبار امام سجاد                                         1400، زمستان1، شمارهانیاد یهمبستگسالنامه 

  

 

35 

 

« mêmeـ mon autre moi »، در آن دوره که مشتاق ولتر بود او را یسنده بزرگ فرانسوی؛ نو«س دوبارهیمور»
 «.گرمیخود د»ا ی، «گرِ منیآن منِ د»: یعنیخواند، یم

 

 م.یگوین القضاة سخن می، از عیرین تعبیمن، همواره، با چن
 

 گران ...یگران و دیو د
 

 و بالاخره، مثل امام موسی صدر! همو که هر چه مقتدا دارد، وامدار اوست.
 

 یکه در سراسر کشورهای اسلَمی داشت، تواضع انسان یریامام موسی صدر، با آن همه عظمت و شهرت کم نظ
 ساخت.ین شاگردانش را شرمسار میتراش کوچكخارج از اندازه

 

 ف مسلمان بود.یضع یهاامام موسی صدر، همواره نگران سرنوشت ملت
 

گران استیس« یو علم یفکر یهاتوطئه»ر مجاهدان صدر اسلَم، در برابر یامام موسی صدر، همچون شمش یقلم توانا
 کرد.یدفاع م« دفاعیشرق ب»ت یقت اسلَم و شخصیغرب، از حق یاستعمار

 

 ساخت.یمظلوم، کر نم یهاان نالهی، گوش امام موسی صدر را در میقات علمیتحق
 

 کرد.ینم« آبرومندانه یهایها و نامردپس زدن»له یامام موسی صدر، کتاب را وس
 

 داشت. یریوصف ناپذ ی، دلبستگیانسان یمعنو یه هایو سرما یآزادامام موسی صدر، به علم و 
 

َ یلاقَ »افت که: ییکه مقتدا با امام موسی صدر بود، به واقع م یم و سرشاریدر لحظات عظ رَجُلٍ و  یتُ الن اسَ فیتهُُ وَ رَا 
هْرَ ف ك مرد و یهمه مردم را در  یملَقات کردم که گوئ یامام موسی صدر را در حال» یعنی؛ «دارٍ  یساعةٍ وَ الْارْضَ ف یالد 

 «.امدهیك خانه دین را در یك ساعت و همه زمیهمه روزگار را در 
 

 شگفت مقتدا بود. یهاامام موسی صدر، آموزگار بزرگ درس
 

 یگذاشت و رفت که عطش مقتدا، او را براابان سوخته پر هول، تنها ین بیمقتدا را در ا یامام موسی صدر، در حال
که امام  ییهاتاب کرده بود؛ همان جرعهیب امام موسی صدر، بید درون پر از عجایاز چشمه جاو ییهادن جرعهینوش

 خت.یرین کلماتش میزر یهامانهیموسی صدر، ماهرانه، در پ
 

 ز هست.یفراتر از انسان و فروتر از خدا ن یامام موسی صدر، به مقتدا آموخت که عشق
 

 ست؟یآن عشق چ یدانیم
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 همان دوست داشتن
 «ارادت» یبایهمان آسمان پر آفتاب و ز

 شاوندیاز و دردمند دو روح خویپر ن یتابیهمان ب
 ن عالمیآور اپناه، در غربت پر هراس و خفقانیسرگردان ب یدو تنها ییهمان آشنا

 سازدیگر میکدیتاب یازمند بیدارد و نیدرد، دردمند مین بین آسمان و زمیشاوند را، در غربت ایآنچه دو روح خو
 

 دار.یدا بود و در ارتعاش پر اضطراب سخنش، شوق شهادت، پدیش هراس غربت پیمایامام موسی صدر، در س
 

 ن زمان بودیمعصوم ا ین و قربانین زمیا یدیامام موسی صدر، تبع
 

آن من پنهان شده در »ش، ینگاه امام موسی صدر )که از عمق چشمان پرغوغا یدایغه مرموز و ناپیمقتدا در آن ت 
 سرود( خواند که:یم ییآشنا یهاکرد و در گوشش قصهیرا خبر م« شتنشیعمق خو
 است« بیش غریدر وطن خو»ز، یاو ن
 ، هموطن مقتدا استاو

ار نقش ین سقف ساده بسیر ایوانه عدم، همچون مرغان ناتوان، او را در زیگرند و طوفان دین دیهر دو ساکنان سرزم
 گانه، افکنده است.یب

 

 بند هفتم: پهلو گرفتن کشتی روح مقتدا در ساحل امام موسی صدر
 

ق، بازشناخت یاضطراب خلَ یراحت و ب یهاافهیامام موسی صدر را در انبوه ق یخدا را شکر که مقتدا، چهره آشنا
 ن نعمت، موجب شد که:یرا همیو همدل او شد؛ ز

 مقتدا را پر کند.« بودن»خوشِ دوست داشتن، مشام  یـ بو
 جان مقتدا را سرشار کند. یخال یدوست داشتن، فضا یـ هوا
 .آرام گیرد« داشتنِ او»ـ در 
 .آسوده بماند« ن غربتیتصور بودن او در ا»ـ در 
مقتدا به  یآگاه» یرویاش افتاده بود ـ به ننهیـ که بر س« ستنیز»ن یرحم و سنگیر صخره بیقتدا در زم یبائیـ شک

 رد.یرو بگی، ن«ستاده استیکه بر سر مقتدا ا یدردین سقف کوتاه و بیر همیحضور امام موسی صدر در ز
آور در بحبوحه سکوت رنج»، «تیدردناك در انبوه جمع ییتنها»، «غربت»، «شتنیحضور خو»، «بودن»، «دم زدن»ـ 

، «هاخفقانِ نگفتن»، «شتنیپنهان شدن در خو»، «گرانیاسارت در د»، «آور در ازدحام همه کسهراس یکسیب»، «اهویه
داز آتش پرگ»، «هاییگانه ماندن در جمع شوم آشنایب»، «هامجهول ماندن در پس پرده زشت آوازه»، «هاعقده ننوشتن»

د و زبان الهام امام موسی صدر، مقتدا یار امام موسی صدر در مقتدا دین همه را چشمان هوشیـ که ا« حاصل یب یانتظارها
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، در «دانست امام موسی صدر هستیم»ن که یت مقدس و اعجازگرِ ایرا از آن همه آگاه کرد ـ همه را و همه را با تسل
 خود فرو خورد.

 ستد و برود و دم بزند و زنده بماند.یپا بان آوار غم، بریر ایـ در ز
 

 ن همه نعمت به دنبال دارد.یش، ایخو یآشنا یای چون امام موسی صدر، برااسوه !یآر
 

 شگفت آن بود. یهامقتدا با رسیدن به لبنان، به جایی رسید که امام موسی صدر، آموزگار درس
 

 به مقتدا صدر یموس امامهای بند هشتم: تفاوت آموزه
 

ن درس یدار کردن مقتدا، مأمور شده بود تا نخستیب یز بوده است که برایبزرگ و اسرارآم یامام موسی صدر، روح
و  یداریزش به بیآمد و عشق جنونیدر او شعله خواهد کش یاریبس یهانده آتشین طلبه جوان )که در آیرا به روان ا

 اموزد.یك بیش ساده اما سمبلین نمایبر او تنگ خواهد کرد( با ا ی، جهان را با همه فراخییرها
 

 ن را:ینچنیا ییهادرس
 .آموزندیم« رمز»آموزند، بلکه به یـ با گچ و تخته نم

 .کنندیم میتعل« اشاره»آموزند، بلکه به یـ با جمله و جزوه نم
 

 مقتدا داد:آنچه که امام موسی صدر به 
 .بود« دگرگون گشتن»و فن « شدن»نبود، بلکه علم « داشتن»ـ علم 
 .بود« انقلَب»نبود، بلکه علم « اطلَع»ـ علم 
 .بود« یوستگیپ»نبود، بلکه علم « یدانستگ»ـ علم 

 .بود« دن روحیبه آتش کش»نبود، بلکه « انباشتن حافظه»ـ 
 .بود« اضتیر»نبود، بلکه « لذت»ـ 
 .بود« از الم یرنج ناش»نبود، بلکه « برخاسته از قلمدانش »ـ 

 .بود« ازین»نبود، بلکه علم « ناز»ـ علم 
 .بود« رنج»نبود، بلکه علم « راحت»ـ علم 
 .بود« اضطراب»نبود، بلکه علم « آرامش»ـ علم 
 .بود« عظمت»نبود، بلکه علم « سعادت»ـ علم 
 .بود« عطش»نبود، بلکه علم « یرآبیس»ـ علم 

 .بود« انیعص»نبود، بلکه علم « رامش»لم ـ ع
 .بود« گشتن»نبود، بلکه علم « بودن»ـ علم 
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 .بود« رفتن»نبود، بلکه علم « ماندن»ـ علم 
 .بود« آتش»نبود، بلکه علم « آب»ـ علم 
 .بود« طوفان»نبود، بلکه علم « خاك»ـ علم 

 

 بود.« نیقیانه اهل یتاز»نبود، بلکه « له اهل منطقیح»در مدرسه امام موسی صدر، درس استاد، 
 

 کردند.یل میرا تبد« هادل»بردند، بلکه یرا بالا نم« هارتبه»در دانشگاه امام موسی صدر، 
 

 م؟یچه بگو
 

 «علم عشق، در دفتر نباشد»گفت که یامام موسی صدر همواره م
 

 بر مقتدا صدر یامام موسبند نهم: تجلی 
 

 :امام موسی صدر، همو بود کهپنداشت که یمقتدا گاه م
 .کرد ی، تجلیـ در چهره خضر بر موس

 .کرد یـ در کالبد شمس بر مولانا، تجل
 .کرد یل بر محمد، تجلیـ در نام جبر

 .کرد یمار و آن مرده بر بودا، تجلیر و آن بیر و آن فقیافه آن پیـ در ق
 .کرد یدا بر سقراط، تجلیـ در صورت آن فرشته ناپ

 .کرد یم ادهم(، تجلی)ابراه یبر شاهزاده بلخ« ندا»گونه آن ـ به 
 .کرد یس بر دانته، تجلیل و بئاتریرژیو یمایـ در س

 .کرد ی)مهر( تجل ییـ در نام مهراوه بر آن راهب دردمند صومعه تنها
 .کرد یبر دو شاپل، تجل یـ در اندام شمع

 .کرد یم، تجلیالقدس بر مرز روحیـ در شبح اسرارآم
ش، آن تنها بازمانده اصحاب کهف )هفت یخو ییآواره در خلوت خاموش آن خفته در غار تنها یمرغک یر آواـ د

 .کرد یانوس( تجلیم حاکم غاصب، دقیتن خفتگان افسوس، از ب
 کرد ی(، تجلین )لوییمست چ یتاب و سودائیبا بر آن شاعر بیم شب آرام و زیمهتاب آن ن یـ در وسوسه شستشو

 .کرد یر کرکس جگرخواره(، تجلیر زئوس، اسیدر زنج یو بر پرومته )تنهایا ریـ در تصو
 .کرد یرزاس بر شاندل، تجل یپرغوغا یهاـ در چشم

خود از شعشعه پرتو ذاتش ین، باده مستانه زدند و بیکه آن شب که با حافظ راه نش« آنها» ییایرؤ یهاهیـ در سا
 .کرد یکردند، تجل
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ن سطر از کتاب یرا آموخت و نخست« از خود رفتن»ا ی« به خود آمدن»ن درس یپانزده تن، اولبه همه آن « او»! یآر
 را بر آنان خواند.« حکمت»

 

ن درس یکرد و نخست یاد و نام، به صورت امام موسی صدر بر مقتدا تجلی، در سخن و سکوت و نگاه و لبخند و «او»
 ز خواند.یرا بر او ن« حکمت»ن سطر از کتاب یخت و اولز آمویرا به او ن« از خود رفتن»ا ی« به خود آمدن»

 

 شد.یکلَس درس جز با برق نگاه امام موسی صدر آغاز نم
 

 که هزار معلم رنگ وا رنگ، هر کدام پشت سر هم، نداشت. یدانشگاه
 

 ك معلم بود.یدر دانشگاه امام موسی صدر، تنها 
 

 چرا؟ یدانیم
 

 ست.ین یازیچند معلم، نگر به یاگر معلم، معلم باشد، د
 

 باشد. یکید یبرد، بایرد و میگیرا دست م« نجا بروندیاز ا»خواهند یکه م ید و کسانینمایاگر معلم راه م
 

 باشد. یکید یبرد، بایرد و میگیرا دست م« خواهند بمانندینم»که  یدهد و کسانیاگر معلم راه نشان م
 

ش افتند و هر کدام با اهِِن و تلُپُ و غبغب و سرفه و گردن و شکم و شانه یها تن پده، یآور است که در راهچه خنده
دن یافتن راه و رسیمه یرا که گمشده است و سراس ی، کسیاله و دمنهیمطمئن و لحن کل یهاپر وقار و اخم یو لبخندها
 کند:یم یتابیشاوندش بیاش، شهرش، خودار خانهید یاست و دلش برا یایو آباد یبه سرمنزل

 .کنند« تیهدا»ـ 
 .اموزندیرا به او ب« رفتن»ـ 

 .ت کنندینده، حکایآ یهاـ از منزل
 .ندیها، سخن بگوها و باتلَقها و سنگلَخنگاهیها و کمها و گردنهچ و خمیها و پها و درهـ از گودال

 .شود، حرف بزنندیده میـ از آنجا که راه بر
 .اده رفت، صحبت کنندید مرکب را گذاشت و پیـ از آنجا که با

 .ندیتوان رفت، مطلب بگویز نمیاده نیگر پیـ از آنجاها که د
 

 درس آغاز شد
 ین سادگیبه هم
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ش همه را یاران را فراخواند و با مهارت خویبر آورد و  یادیمعلم، نه، همان خضر، نه، همان امام موسی صدر، فر
 کنند.« تبلیغ»چگونه آموخت که تشیع راستین را 

 

سخت و منجمد، به نزاع  یهاشهیآوردند، با اندید میرا پد ین سمفونیترقیکه عم یتم خوش و استواریها، با رقلم
 پرداختند.

 

کلس یر پریها که شمشناشناس و مداوم و مطمئن قلم یخستگ یهاشیها، سخت و لجوجانه بود، اما نشهیمقاومت اند
 یهاشهیبر سر اند ینیقیمان پرینمود، با تلَش صبورانه و ایم یار بچگانهیا ناخنگی یار پوست کنیخ یدر برابرش چاقو

 کوفتند.یباطل م
 

 جست.یبود که مقتدا در آن شرکت من جهادی فرهنگی ین، نخستیا
 

ان کار را انتظار یصبرانه، پا یست و بینگریم امام موسی صدر را میکنجکاو و تشنه، کار عظ یهانگاهمقتدا، با 
 د:یکشیم

 یزاتیتجه یـ جهاد در ب
 م در غربتیـ تعل

 یروزیافتن به پیدست  یـ تلَش برا
 ـ مبارزه با همه مشکلَت

 

 اموخت.یبر سر آن گذاشت و ن یآغاز شده بود که اسکندر، عمر یآموختن درس
 

 است. یاداد که خضر در آن، چشم به راه آمدن تشنهیم یان دور گمشدهیامام موسی صدر، نشان از سرزم
 

داغ و  یگزارهایر یها و بر روراههیها و بخ انسان، در راهیها که در عمر طولانی تارها و چه تشنهندهیچه جو
 قت، جان دادند.یسوزان، از عطش وصول به حق یصحراها

 

قت و یها، در افتادند و تشنه حقها و دشتدن کوهیها و برراه ین، پس از طین سرزمیارها که در کنار مرز ایچه بس
 سوخته حسرت، مردند.

 

 د رفت؟یبا« جاک»از « آنجا»اموخته بود که به یبه آنان ن یدانستند و کسیها را نمها که راه و رسم منزلهمان
 

 یروزین جهاد فرهنگی به پیان، ایکه در پا« دانستیم»ستاده بود و یهراسان، ا یمقتدا، خاموش و کنجکاو و اندک
 کرد.ین داشت اما آن را لمس نمیقیکرد، یدانست اما حس نمی، م«دیدینم»وندد، اما یپیم یبزرگ
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 ز:ین نیقیالن و پس از علمیقینجا است که انسان، پس از یا
 .ـ تشنه حس کردن است

 .دن استیازمند دیـ دردناکانه ن
 .دن استیتاب شنیـ ب

 

 مانند.یشوند، باز هم چشم و گوش و پوست و ذائقه و شامه، تشنه میرآب میرآب سیدل و روح که س ییگو
 

 شوند.یمرآب یس یگری! دل و روح، به گونه دیآر
 

و  ینالد و به زاریخدا، در طور، به عجز و شوق م یده خدا، هم سخن خدا، امانتدار وحی، برگزین است که موسیا
 «؟یینمایات را به من مچهره»خواهد که یالتماس م

 

 یهارنده الهامیز خدا، صاحب اسرار خدا و گین منتخب بزرگ و عزیب خدا، آخریاء، حبیالانبن است که خاتمیا
« یسدرة المنته»، از «حضور» یکشد و برایها سر مرد و به آسمانیگیش می، سفر معراج را پ«او»خدا، به سراغ  یبیغ
 پرد.یفرا م« او» یسوزد، در هوایز پر میل نیکه جبر یگذرد و از مرزیم

 

 چرا؟ یدانیم
 

 رآب نکرده است.یاء را سیالانبخاتم، «نیقی»آخر، 
 

 طلبد تا آرام شود.یاء، حضور میالانبآخر، خاتم
 

 یش را در آن کلَس مرموزیخو یبیت غیکه مأمور ییز و داناین استاد اسرارآمیستاده بود و به درس بزرگ ایمقتدا ا
داد، گوش یهمانند بود، انجام م یکه به سرنوشت آدم یهائمانست، در آن مدرسین میزم یما بر رو یکه به زندگ

 داد.یداد و دل میداد و چشم میم
 

 د.یلرزیجان میدن بود که از هیروح مقتدا، به گفته خودش، چنان غرقه فهم
 

 کرد هم اکنون:یاحساس م
 .شگفت، از درونش سر باز خواهند کرد یها«دنیفهم» یهاـ چشمه

 .افتیان خواهند ید و جریند جوشمرموز، در او خواه یهاییبلند و دانا یهایینایب یزلال و سرد و گوارا یهاـ آب
 یهابوستان»و « ن درختانیترخرم یهاجنگل»و « هاوهین میترخوش یهاباغ»زار و سوخته او، ابان شورهیـ در ب

ها ها و شکوفه بستنشور و شوق جوانه زدن»و « هاین آبادیترآبادان»و « ن چمنزارهایتردلکش»و « معطر یهان گلیباتریز
 دار خواهند گشت.ید و پدید و خواهند روئی، خواهند دم«هانشستنو به گلُ 
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 بند دهم: مقتدا، مردی که تا بود، هرگز دیده نشد
 

 اما سخن پایانی من با خواننده عزیز
 

دم یدم و بعدها که در پس عالمَ برزخ خودش را پنهان کرد او را دیدم و نه فهمیاست که تا بود او را نه د یمقتدا، کس
 ر شده بود ...ید یلیگر خی... چه دردناك! اما دو 

 

 بعد از رفتن مقتدا، به هوش آمدم و:
 خواهد؟یها است چنگ در دامن من زده است، چه مکه مدت یقرارین شبح بینم ایـ چشم گشودم که بب

 خواند؟یمرا م« ناكدرد»و « نیآتش»و « یاپیپ»ها است ست که مدتیاد چین ناله و فریـ گوش باز کردم تا بشنوم که ا
 

 دم که با رفتن مقتدا، چه شد!ید
 چگونه تنها ماندم!

 هر شب، عزادارتر ... !
 هر نفس، داغدارتر ... !

 ! …ورتر هر لحظه، شعله
 

 شگفتا!
 دم ...یدیکه بود، نم یوقت
 دم ...یشنیخواند، نمیم یوقت
 دم که نبود ...ید یوقت
 دم که نخواند ...یشن یوقت

و نه  ینالد، تو تشنه آتش باشیخواند و میجوشد و میسرد و زلال، در برابرت، م یاچشمه یز است وقتیانگغمچه 
 آب ...

د و از آسمان، ین آتش روئی، بخار شد و به هوا رفت و از زمیو آن گاه که آن چشمه، از آن آتش که تو تشنه آن بود
 و نه آتش ... ید، تو تشنه آب گردیآتش بار

 گداختیکه، تا بود، از غم نبودن تو، م یگداختن از غم نبودن کس یو بعد، عمر
 

 تواند نیاز روح یک دوست به دوستش را درک کند؟خدایا! چه کسی می
 

 بگذارم و بگذرم
 

 .در خانه اگر کس است، یک حرف، بس است
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 11مقتداخانه خاندان  :چهارم گفتار
 

 گردد.بند، به شرح ذیل، تقدیم میگفتار چهارم، در دو 
 

 محفل علم و ایمانبند اول: 
 

آموزی سامان یافته ای علمی و مرکزی برای دانش از دیرباز، در هر جا که عالمی حضور داشته، پیرامون او، حوزه
تمرکز، آموزی بوده که این گستردگی و عدم های تمدن اسلَمی، گستردگی و عدم تمرکز علماز ویژگییکی  است.

 بوده است. 12تابع حضور گسترده و پراکنده عالمان دین
 

ویژه تا قبل از پیروزی انقلَب اسلَمی، مدارس علوم اسلَمی، های کوچک و حتی روستاها، به در بسیاری شهرستان
شده ئه میهای گوناگون علوم قدیم و جدید، با حضور آنان ارابا محوریت یک یا چند عالم دینی سرپا بوده است و رشته

های برجسته علمی، یک شهر دور افتاده بسا که به یمن حضور یک یا چند تن از بزرگان، استادان و شخصیتاست و چه 
های عالی را به خود شد که جویندگان علم و محققان و دانشمندان ردهیا یک روستا، کانون جاذبه علمی نیرومندی می

 13کرد.جذب می
 

های علمی های اسلَمی حضور داشتند، مملو از چنین گزارشاقصی نقاط سرزمین سرگذشت علمای بلَد که در
 ای جوشیده که عالمی منبع جوشان آن بوده است.گستری، همواره، از سرچشمهاست و دانش

 

اند و ناگزیر، از حضور در مجامع رسمی و مراکز کردههای نامشروع را تأیید نمیاز آنجائی که علماء، حکومت
های دور دست ساکن آمده، منزوی گشته و در شهرستاناند، به جهات سیاسی یا مشکلَت پیشمعذور بوده وابسته

شده سان محل سکونت آنها، حوزه تحصیل میاند و بدینها را نداشتهاند یا بر اثر کهولت سن، توان حضور در سفرشدهمی
 شدند.یدند که بعدها دانشورانی نامی و گران بار میرسای به ثمر میها، شاگردان ویژهاست. از درون این خانه

 

های ضد استعماری و ویژه در تاریخ معاصر، در جنبشبه  ؛بسیاری از روحانیان پر فضیلت، در اعصار گوناگون
 14اند.اند و منشأ آثار و برکات علمی و معنوی شدههای ملی، حضور داشتهنهضت
 

های سوادآموزی و تحصیلی، با تصدی حوزویان انجام ، تقریباً تمام تلَشقبل از ظهور مدارس جدید و کلَسیک
و پرورش، تلَش علمی خویش شدند که در امر آموزش گرفته است. در جای جای سرزمین ایران، روحانیانی یافت میمی

                                                 
 باقی سلمانجناب آقای  ـ11
 108ص، 1393، سالقم، قم هیحوزه علم یاسلَم غاتیمرکز چاپ و نشر دفتر تبل ها،ستهیها و با: شاخصهینید غیتبل ن،یحس ،یشرق ـ12
 117، ص1379تهران، سال ،یفرهنگ اسلَم نشر چاپ دهم، دفتر ن،یمحمد رضا؛ دانش مسلم ،یمیحک ـ13
 108، ص1393قم، قم، سال هیحوزه علم یاسلَم غاتیمرکز چاپ و نشر دفتر تبل ها،ستهیها و با: شاخصهینید غیتبل ن،یحس ،یشرق ـ14
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های انش و پژوهشای مقدس و دینی، وجهه همت خود قرار داده و عمری را به آموزگاری، ترویج درا به عنوان وظیفه
 اند.علمی سپری کرده

 

کردن، تحریف یا انکار آن ورز، تلَش در پنهاناطلَع و گاهی غرضالاسف در تاریخ معاصر، برخی عناصر کم مع
اند نقش روحانیان را در گسترش دانش و تصدی امور آموزشی، کمرنگ جلوه دهند و از این طریق، اند و کوشیدهداشته

اند. آنان که اندک آشنایی با تاریخ علم و فرهنگ این سرزمین دارند، در حق روحانیت روا داشته جفای نابخشودنی
نمایند که هیچ صنفی به اندازه روحانیت، در راه کسب دانش و گسترش آن زحمت نکشیده و هیچ گروهی تصدیق می

 ویش بر جای ننهاده است.های اجتماعی در گذشته، به اندازه روحانیت، کتاب و اثر علمی از خاز گروه
 

نقش مؤثر و محسوس روحانیت در ایجاد انقلَب مشروطه، موجب گردید که پس از انقلَب مشروطه، مبارزه علیه 
به این جامعه علمی، اعتقادی و پویا، آغاز گردد، لذا تاریخ معاصر ایران، مملو از ادبیات موهن علیه  روحانیت و جفا
 روحانیت است.

 

 های آسمانیسفره همه مائده: دومبند 
 

 گنجد.یگنجد، اما در همه عالم نمیاست که در مشت م یاخانه خاندان مقتدا، خانه
 

 است: یاخانه خاندان مقتدا، خانه آری!
 شگفت و پر اسرارـ 
 یتر از منظومه شمسشراب و بزرگ یتر از صراحکوچكـ 
 پر از غوغا و غرق سکوتـ 
 مانیها، معبد اآرزوها، سرچشمه عشقپرورشگاه ـ 
 

 است: یاخانه خاندان مقتدا، خانه
 همه دانستنـ 
 همه دوست داشتنـ 
 دنیهمه تپـ 
 همه انتظارـ 
 یهمه رنج و شادـ 
 مان و عشقیهمه اـ 
 

 دن بود:ی، شب و روز، گرم آفریرومند و نامرئین یاست که در آن، دست یاخانه خاندان مقتدا، خانه
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 دیآفریم یبائیو ز یپاکـ 
 دیآفریو ارادت م یخوبـ 
 دیآفریم یازینیعفت و بـ 
 دیآفریم یریو دل یسر فرازـ 
 دیآفریو گذشت و عاطفه م یدوستـ 
 

 است: یاخانه خاندان مقتدا، خانه
 ش، از اعتقادیهاهیپاـ 
 ش، از عفتیهاوارهیدـ 
 سقفش، از غرورـ 
 انیسر درش، از عصـ 
 تواضعدرش، ـ 
 یمش، آزادیحرـ 
 ش، اخلَصیفضاـ 
 ش، گرم از عشق و روشن از حکمتیهواـ 
 

 است: یاخانه خاندان مقتدا، خانه
 هالتیاز فض ییپر از هرچه بجوـ 
 مجهول یهانیپر از سرزمـ 
 هابهشت همه خواستنـ 
 یآسمان یهاسفره همه مائدهـ 
 و مهر ییبایخلوت وصال زـ 
 خداوندعادگاه روح و یمـ 
 

         
 رمقتدا در ابه دیدوستان س انیصدر در م یآقا یحاج عل
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 مبحث دوم

 
 مقتدا یزندگ سیری در

 

 گردد:گفتار، به شرح ذیل، تقدیم می پنجسیری در زندگی مقتدا، در 
 شمار مقتدا از تولد تا ارتحالگفتار اول: گاه

 گفتار دوم: نحوه ارتحال مقتدا
 گفتار سوم: عروج در سکون
 ای در وداع با مقتداگفتار چهارم: سوگ سروده

 گفتار پنجم: قروه، دیار علم و ایمان
 

 از تولد تا ارتحال مقتداشمار گاهگفتار اول: 
 

 گردد.شمار مقتدا از تولد تا ارتحال، در شش بند، به شرح ذیل، تقدیم میگاه
 

 بند اول: از تولد تا تلبس به لباس روحانیت
 

ـ تولد در روستای قروه ابهر زنجان، در خانواده علم و 
 (1328دین و فضیلت )

ـ ورود به دبستان مهرگان قروه برای تحصیلات ابتدایی 
(1334) 

 (1339ـ هجرت به ابهر برای ادامه تحصیل )
علوم دینی در حوزه ـ هجرت به قزوین برای تحصیل 

 (1344علمیه مدرسه سردار )
واقع در «( جدید»ـ ورود به مدرسه ابراهیمیه )مدرسه 

 (1345شهر قزوین )« آخوند»محله 
 (1346ـ ورود به مدرسه صالحیه؛ همان مدرسه محل تحصیل پدر خویش )

 (1347ـ ملبسّ شدن به لباس روحانیت شیعه در شهر قزوین )

 یمحرمخان احمد حاج ،یسیع حاج فرزند نیحس  حاج: راست سمت از

  مقتدا اقا حاج ،یجبل اصلان حاج رضا، خیش حاج فرزند
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 نیقزو هیمقتدا در مدرسه صالح                                                نیمقتدا در مدرسه سردار قزو                                 

 
 مقتدا در گذر زمان
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 آغاز فراگیر شدن مبارزات مردم با رژیم پهلوی بند دوم: از تلبس به لباس روحانیت تا
 

 (1348سالار )ستون و مدرسه عالی سپهـ هجرت به تهران برای ادامه تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه چهل
 (1348ـ ازدواج با سرکارخانم رقیه پورفلاح )

 ی سفلی( و برطقه جی )ج  با کمک افراد خیرّ در جنوب غرب تهران در من« الزمان )عج(مسجد صاحب»ـ احداث 
 (1350عهده گرفتن تولیت و امامت آن )

 (1350ی تهران )در منطقه ج  « انجمن مذهبی جوانان غرب تهران»گذاری ـ بنیان
 (1350« )کتابخانه انجمن مذهبی جوانان غرب تهران»ـ تأسیس 

 (1350مبانی حقوق اسلامی )سادات حسینی؛ کارشناس ارشد فقه و ـ تولد فرزند اول؛ سرکارخانم منیره
ای )مقام معظم رهبری( در مجلس ختم آیت ا.. میرزا عبدا.. سعید العظمی خامنهالّل ـ اولین دیدار با حضرت آیت

 (1350ستونی در مسجد جامع تهران )تهرانی، مشهور به چهل
 (1350ـ اولین دیدار با امام موسی صدر )

علی حسینی؛ دکتری ارتباطات و ادیان از دانشگاه سوئیس، مدرس، محقق ـ تولد فرزند دوم؛ جناب آقای دکتر سید 
 (1351و پژوهشگر )

 (1352ـ فارغ التحصیلی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد )
 

 
 1348در مدارس تهران سال سیتدر
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 1353سال یمسجد در محله ج یجمع اعضا                                                                                                     

      
 

 

 

 تهران محله جی 1351با خانواده سال

 اولین سفر مکه
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 یمکه به همراه دوستان البرز

 

 (1352) ش 1354هادی میلانی، متوفای سال الّل سیدّ محمدـ اخذ اجازه از آیت
 (1352) ش 1369الدین مرعشی نجفی، متوفای سالالّل سیدّ شهابـ اخذ اجازه از آیت
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 (1354الّل ابراهیم حسینی میلانی )ـ اخذ اجازه از آیت
 (1354الّل شیخ الاسلام ابهری )ـ اخذ اجازه از آیت

 (1356منظور سکونت )ـ عزیمت از تهران به کرج، به 
 

 یانقلاب اسلام یروزیپی تا پهلو میشدن مبارزات مردم با رژ ریآغاز فراگبند سوم: از 
 

جمهور وقت فرانسه( درباره اهمیت حضور روحانی دیگر به والری ژیسکارد ستنَ )رئیس 29ـ ارسال تلگرام به همراه 
 (1357امام خمینی در آن کشور )
فرماندار نظامی کرج به دلیل مشارکت در برگزاری آئین چهلم شهدای یزد در مسجد اعظم ـ دستگیری از سوی 

 (1357های انقلاب )کرج و نقش فعال در تشویق مردم به خصوص جوانان به حضور در تظاهرات
 های کشور توسط دولت بختیارـ شرکت در تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه
محمد حسینی بهشتی، مرتضی  برای جلوگیری از ورود حضرت امام خمینی )ره( به کشور، با حضور حضرات آیات سید
ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مطهری، عطاءالّل اشرفی اصفهانی، سیدمحمود طالقانی، محمدجواد باهنر، سیدعلی خامنه

 (1357)محمد امامی کاشانی، محمد یزدی، علی مشکینی و محمد صدوقی 
 (1357ـ محوریت در جلسات علمای شاخص کرج، ساوجبلاغ و شهریار )

 (1357ـ اولین دیدار با حضرت امام خمینی )ره( پس از ورود به وطن در مدرسه رفاه، به اتفاق علمای کرج و حومه )
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 سیتا هجرت به سوئ یانقلاب اسلام یروزیاز پ: چهارمبند 
 

 (1358جمهوری اسلامی کرج از زمان تأسیس آن )ـ فعالیت در حزب 
 (1359ـ سفر به لیبی )

 (1372تا سال 1359ـ نقش فعال در تأسیس و سازماندهی شورای روحانیت شهرستان کرج )از سال
 (1359ـ عضو شورای مرکزی روحانیت شهرستان کرج به مدت چهار سال )

 (1359ـ مسئول دفتر شورای مرکزی روحانیت کرج )
 (1359ها )ل روابط عمومی شورای مرکزی روحانیت کرج با ادارات و سازمانـ مسئو

 (1361شناسی، مدرس و پژوهشگر )ـ تولد فرزند سوم؛ سرکارخانم دکتر مناسادات حسینی؛ دکتری باستان
 1366تا سال 1361ـ حضور مکرر داوطلبانه در دفاع مقدس )جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران( از سال

 1367تا سال 1361آوردن تدارکات لازم برای دفاع مقدس از سالگیر در فراهمعالیت چشمـ ف
 (1362ـ رئیس دفتر سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع )

ـ تولد فرزند چهارم؛ جناب آقای مهندس سید امیر حامد حسینی؛ دکتری مهندسی عمران از سوئیس ـ انگلستان، 
 (1364پشتیبانی )مهندس ارشد عمران و 

 (1381الّل محمد ابراهیم انصاری )ـ اخذ اجازه از آیت
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 در ایران : از هجرت به سوئیس تا ارتحالپنجمبند 
 

 (1387الّل دوستی زنجانی )ـ اخذ اجازه از آیت
 (1387گذاری پایگاه پژوهشی )ـ بنیان

 (1388با هزینه شخصی خود )« ابوالفضل حسینی کتابخانه آقا سید میر»کتابخانه عمومی به نام  و وقف ـ احداث
 (1388« )ابوالفضل حسینی کتابخانه آقا سید میر»ـ تأسیس مجتمع فرهنگی مذهبی در کتابخانه عمومی به نام 

ترشان؛ سرکارخانم دکتر شناسی شهرک تاریخی قروه با مدیریت و نظارت دخاحداث موزه فرهنگ مردمتمهید  ـ
 (1388شناس )مناسادات حسینی؛ پژوهشگر و دکتری باستان

 (1389ـ امضاء قرارداد اجرای عملیات ساخت کتابخانه )
 (1389ـ توسعه، مرمت و بازسازی مقبره سادات شهرک تاریخی قروه )

 (1391داری و کتابداری در کشور سوئیس )ـ گذراندن دوره مجموعه
 (1392) ش 1305الّل مکارم شیرازی، زاده سالآیت ـ اخذ اجازه از

 (1392) ش 1306الّل سید موسی شبیری زنجانی، زاده سالـ اخذ اجازه از آیت
قروه بود که « مسجد عتیق»یا « مسجد جمعه»یا « مسجد جامع»ـ وقف خانه اجدادی در زادگاه خود که در مجاورت 

 (1392آن را فرزند ایشان؛ آقای دکتر سید علی حسینی بر عهده دارند ) و مدیریت تولیت
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 )ع( خواهد بود. یمرکز امام عل ریمد ینیحس یعل دیکتابخانه مذکور برابر متن وقفنامه با فرزند ارشدم دکتر س تیتول نجانبیبعد از ا :تبصره یبسمه تعال

 ینیمقتدا حس دیامضا س
 ایآقا سید میر ابوالفضل حسینی قروهوقفنامه کتابخانه آیت الحق 
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 از هجرت به سوئیس تا ارتحال مقتدا در غرب یهاتیفعال: ششمبند 
 

 گردد.های مقتدا در غرب، در چهار عنوان، به شرح ذیل، تقدیم میفعالیت
 های عمومیالف( فعالیت
 ویژههای ب( فعالیت
 دفتر دفاع از حقوق پیروان اهل بیت در سوئیسگذاری و ثبت ج( بنیان

 هاد( سایر فعالیت
 

 های عمومیفعالیت الف(
 

 های دینیـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی و گسترش و تعمیق آموزه
 ـ ارائه تصویر واقعی از تشیع معاصر به جهان غرب

 مذاهب گوناگونـ تلاش برای ایجاد تفاهم و درک متقابل در میان اندیشمندان ادیان و 
 های علمی مذاهب گوناگونـ برقراری ارتباط مستقیم با مراکز علمی و شخصیت

 ای علمی و اخلاق مدار از مذهب تشیع در میان اندیشمندان ادیان و مذاهب گوناگونـ ارائه چهره
 ریزی برای حفظ و تقویت هویت اسلامیـ تلاش و برنامه

 مقیم سوئیسـ ایجاد زمینه انسجام میان مسلمانان 
 ـ کوشش برای معرفی هرچه بهتر اسلام به غیرمسلمانان

 های علمیها از حوزه فرهنگی، تبلیغی به حوزهـ گسترش فعالیت
 ـ تعامل و گفتگو با رهبران ادیان و مذاهب

 های تشیع در موضوعات مختلف در میان نخبگان و دانشگاهیانـ تبیین مبانی و دیدگاه
 حقوقیـ حضور در مجامع 
 آمیز و ایجاد روابط اسلامی و انسانی در عرصه خارج از کشورـ همزیستی مسالمت

 گیری از شیوه امامان و بزرگان دین مبنی بر تعامل و جذب حداکثریـ ایجاد رویکردی اعتدالی و عقلانی با الهام
 

 
 ایتالیا لانیعاشورا م یمائیراهپ
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 ویژههای ب( فعالیت
 

 گردد.های اختصاصی مقتدا در مرکز فرهنگی امام علی لوگانو، در ده عنوان فرعی، به شرح ذیل، تقدیم میفعالیت
 

 هاو کنفرانس هاشیهما ـ برگزاری1
 

 ـ برگزاری همایش اسلام؛ دموکراسی و سیاست با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه لوگانو
همایش کنفرانس جاودانگی نفس و بدن با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه پیشـ برگزاری 

 پالرمو ایتالیا
 با همکاری کلیسای فاطیمای کیاسو« پوشش/ حجاب و تأثیر فرهنگ کشورها بر آن»ـ برگزاری کنفرانس
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 دانشگاه المصطفی در ایتالیا ، با همکاری مؤسسه آنازگرس و«اسلام، فرهنگ و سیاست»ـ برگزاری کنفرانس 
 در دانشگاه لوگانو« )ع(بهداشت و تغذیه از دیدگاه امام صادق»ـ برگزاری کنفرانس 
 در دانشگاه الهیات سوئیس« دیالوگ با اسلام»ـ برگزاری کنفرانس 

 در میلان )ع(ـ مشارکت در برگزاری همایش سالانه امام علی
 

    
 ایتالیا سیسوئ اتیدانشکده اله استیبا ر دارید                                                نیابا اسقف کانتون تس دارید                          

 
 

    
 استیس یکنفرانس اسلام دموکراس
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 فرهنگ کشورها بر آن ریپوشش/ حجاب و تأث»کنفرانس

    
 قم ـ کنفرانس نفس و بدن                                                                                                                                                     

    
 امام صادق دگاهیاز د هیکنفرانس بهداشت و تغذ              
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 یانیالادنیو ب یدر دانشگاه و مؤسسات آموزش یعلم یهاکنفرانس یبرگزار ـ2
 

 در دانشکده الهیات دانشگاه سوئیس/ ایتالیا« ادیان و هویت یکسان»ـ برگزاری کنفرانس 
 «بررسی علل و عواقب ممنوعیت برقه و نقاب در ایالت تیچینو سوئیس»ـ برگزاری کنفرانس 

 جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت المللینشست همایش بینـ برگزاری پیش
 

 
 کسانی تیو هو انیکنفرانس اد

 
 الوگ؟ینشست اسلام و د هیحاش
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 CENEBIO یدرج مقاله در مجله علم

 هانشست یبرگزار ـ3
 

 ها در سازمان مللهای سالانه اقلیتـ شرکت در نشست
 های شورای حقوق بشرـ شرکت در نشست مجمع امور اقلیت

 های سازمان ملل متحد در ژنو قرائت بیانیهنشست مجمع اقوام و اقلیتـ شرکت در 
 هراسیای غرب در ایجاد اسلامـ برگزاری در نشست جنگ رسانه

 ـ برگزاری نشست با مسئولین فرهنگی و کمسیون اتباع بیگانه در خصوص مسلمانان مهاجر و ادغام افراد خارجی
 مانان در دانشگاه لوتزرن سوئیسـ شرکت در نشست تخصصی تأسیس پارلمان مسل

 ـ برگزاری نشست چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران با حضور اندیشمندان سوئیسی، ایتالیایی و عربی
 ۲۰۱۵هراسی پس از حوادث نشریه شارلی ابدو ای غرب در ایجاد اسلامـ برگزاری مناظره و نشست جنگ رسانه

ها، کلیساها با موضوعات صلح و عدالت، نفی خشونت و می، دانشگاههای تخصصی در مراکز علـ برگزاری نشست
 به ؛دوستی از نگاه ادیان الهیگرایی، محبت و نوعافراط

ویژه اسلام و مسیحیت، اندیشه سیاسی اسلام، حقوق 
 بشر و دموکراسی در اسلام

ـ معرفی سیستم آموزشی سوئیس با تأکید به سرو 
  ۲۰۱۵و ۲۰۱۴غذای حلال در مدارس

ـ شرکت و سخنرانی در کنفرانس اسلام ؛ فرهنگ 
 و سیاست در مؤسسه جامعة المصطفی العالمیه در میلان

 های مدنیـ برگزاری کلاس
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 حضور در سازمان ملل
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 پارلمان مسلمانان سیتأس ینشست تخصص
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 یآموزش یهادوره یبرگزار ـ4
 

 ـ برگزاری جلسات آموزشی چهارده گانه در مدارس راهنمایی و دبیرستان
 ـ برگزاری جلسات سخنرانی بین ادیانی در مدارس با محوریت امور اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی

 های آموزشی زبان فارسیـ برگزاری دوره
، جلسات سخنرانی و پرسش )ع(جماعت روزانه، مراسم دعا و نیایش هفتگی، مراسم سوگواری ائمهـ برگزاری نماز 

 و پاسخ در زمینه مسائل دینی و احکام
با عنوان جلوگیری از رادیکالیزاسیون با همکاری مؤسسه اسلام و  2018ها آموزشی در اکتبر ـ برگزاری کارگاه

 اجتماع و دانشگاه فرایبورگ
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 ونیزاسیکالیاز راد یریبا عنوان جلوگ  یآموزش یهاکارگاه

 

 یحقوق یهامشورتارائه  ـ5
 

 مقام مشورتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ژنو ـ سوئیس اخذـ 
 ها در سازمان مللهای اقلیتـ شرکت مداوم در نشست

 تیچینوـ رایزنی با نماینده امور خارجیان در ایالت 
 ـ تشکیل کارگروه حقوقی متشکل از حقوقدانان و مشاوران حقوق

 ـ مشاوره و برگزاری دوره آموزش حقوق؛ به ویژه حقوق بشردوستانه
 

 مراکز و همکارها گریارتباط با د ـ6
 

 سوئیساندازی و تأسیس دیگر مراکز شیعی در  ـ تعامل و همکاری با مراکز دیگر دینی و فرهنگی و حمایت از راه
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 های آنهاها و شرکت در گردهماییـ ارتباط با احزاب و گروهای سیاسی و سایر انجمن
 ـتلاش برای بهبود وضعیت شیعیان از طریق ایجاد فدراسیون 
سراسری شیعیان سوئیس، پارلمان مسلمانان سوئیس و دفتر دفاع 

 از حقوق پیروان اهل بیت
مذهبی شیعیان  هایها و هیئتـ تعامل و همکاری با انجمن
 در شهرهای ژنو و بازل سوئیس

ـ عضویت در کنفدراسیون شیعیان کشورهای همسایه 
 جمله ایتالیا سوئیس، من

 ـ عضویت در سازمان هماهنگی مراکز اسلامی سوئیس
 سوئیسـ هماهنگی و اعزام مبلغ به دیگر مراکز اسلامی شیعی 

 رویهای ورزشی، مانند شنا، فوتبال، کوهنوردی و پیادهـ بستر سازی برای انجام فعالیت
 ـ ارائه خدمات ازدواج و طلاق و مشاوره حقوقی به محاکم سوئیس

                
 

 هاشگاهیدر نما فعال حضور ـ7
 

 هاـ معرفی کتب تشیع در نمایشگاه
 صورت سالانهـ برگزاری میزهای کتابی به 
های فیلم با موضوعات اسلام و مهاجران ـ حضور فعال در فسیتوال

 مسلمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه با معاون شهردار وعضو شورای شهر لوگانو
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 با موضوعات اسلام و مهاجران مسلمان لمیف شینما

 
 یاسلام رانیبا موضوعات  ا هاشگاهیشرکت در نما

 یخدمات علمارائه  ـ8
 

 ای برای مطالعه عموم مردمـ احداث کتابخانه
 ای عمومی و تخصصی شهر برای استفاده محققانارسال کتب به کتابخانهـ 

 ـ شرکت در نمایشگاه کتاب با غرفه کتب مربوط به فرهنگ تشیع
 ـ ترجمه و چاپ کتب اسلامی و راهنما
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 مرکز فرهنگی امام علی لوگانوریاست  ـ سابق سازمان سمت استیر ـمرکز فرهنگی امام علی لوگانو بنیانگذار  ـ جانیدر آذربا رانیا یفرهنگ زنیرا :از چپ

  
 یو هنر اسلام رانیا شگاهینما
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 ینیابوالفضل حس ریم دیاقا س یسیاثار خوشنو شگاهینما

    
 

 هاییمایراهپتشویق و حضور فعال در  ـ9
 

 راهپیمایی روز عاشورا در سوئیسـ تشویق و حضور فعال در 
تعادل » ـتشویق و حضور فعال در تجمع اعتراضی به کنفرانس 

 در لوگانو سوئیس« جهان ـ چالش اسرائیل
ـ تشویق و حضور فعال در تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل 
 متحد در ژنو در اعتراض به رأی دادگاه در خصوص رهبران شیعیان
ـ تشویق و حضور فعال در راهپیمایی روز عاشورا در میلان ـ 

 ایتالیا
 زوریخراهپیمائی محرم 
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 ایتالیا لانیعاشورا در م یمائیراهپ

 
 لانیعاشورا م

 
 روز قدس
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 هانامهتفاهمانعقاد  ـ10
 

 نامه همکاری مشترک با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیـ انعقاد تفاهم
 مشترک با مؤسسه البیان للتواصل و التاصیلنامه همکاری ـ انعقاد تفاهم
 نامه همکاری مشترک با مجمع جهانی اهل بیتـ انعقاد تفاهم
 دانشگاه فرایبورگ سوئیس« اسلام و جامعه سوئیس»نامه همکاری مشترک با مرکز ـ انعقاد تفاهم
 سوئیس IRAS COTISنامه همکاری مشترک با سازمان ـ انعقاد تفاهم
 نامه همکاری مشترک با سازمان مراکز اسلامی سوئیسـ انعقاد تفاهم
 شناسینامه همکاری مشترک با مجمع جهانی شیعهـ انعقاد تفاهم
 های متقابل آموزشی در حوزه زبان فارسینامه همکاری مشترک با بنیاد سعدی جهت همکاریـ انعقاد تفاهم
 ی حوزه و دانشگاه مشهدهای قرآننامه همکاری مشترک با بنیاد پژوهشـ انعقاد تفاهم
 المللی اهل بیتنامه همکاری مشترک با دانشگاه بینـ انعقاد تفاهم

 

 
 ییزاحجت الاسلام دکتر لک یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام استیو گفتگو با ر دارید

 
 نواب نیو مذاهب حجت الاسلام و المسلم انیدانشگاه اد سیو گفتگو با رئ دارید
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 یاسیس شهیاند پژوهشکده علوم و یبا اعضا ینشست علم

 
 یشناس عهیش یامضا تفاهم نامه بامجمع جهان

 

 
 ی ـنیمقتدا حس دسی روحانی ـ اسلام ـ حجج مانیپ تیاز راست: دکتر آ
 وخوشخ رضا محمد ی ـنیحس یعل دسی

 سیدر سوئ تیاهل ب روانیو ثبت دفتر دفاع از حقوق پ یگذارانیبنج( 
 

 نمود: و ثبت یگذارانیبنرا با اهداف ذیل،  سیدر سوئ تیاهل ب روانیدفتر دفاع از حقوق پمقتدا، 

 ـ ترویج و اشاعه اطلاعات دقیق در مورد وضعیت آزادی بیان و آزادی مذهبی در جهان
 ویژه پیروان اهل بیت در سوئیس و در سایر نقاط جهانمسلمانان؛ به ـ توسعه آموزش و تربیت اسلامی میان 

 های بشردوستانه برای بهبود کیفیت زندگی پیروان اهل بیتـ اجرای پروژه
 دادن و افزایش آگاهی جامعه و برانگیختن روح همبستگی و دوستی با مردم مسلمان و دیگر ادیانـ مشارکت 

های ر سوئیس و خارج از سوئیس و همکاری با آنها و حفظ ارتباطات لازم با سازمان ـایجاد رابطه سریع با مؤسسات د
 دیگر

 ها و رویدادهای فرهنگیها، کنفرانسـ سازماندهی جلسات، بحث
 ـ دفاع از حق اساسی آزادی انتخاب و حفظ ایمان
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 ـ پشتیبانی و حمایت از قربانیان خشونت
مت و ها )کراـ ترویج اندیشه محافظت از ارزش

 آزادی( در شیعیان
 ای(های آموزشی )فرهنگی و حرفه ـسازماندهی دوره

ها به عنوان ـ توسعه گفتگو بین جوامع و فرهنگ
 ابزاری برای تأیید حقوق اساسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دیدار با کشیش فلیچانی



 

 مقتدا سیری در زندگی                                          1400، زمستان1شماره ان،یاد یسالنامه همبستگ

  

 

76 

 

     
 

 
 
 

 ها( سایر فعالیتد
 

 سیسوئ نویچیت انیعیش تییجمع سیسأتـ 
 IRAS COTISـ عضو نمودن مرکز فرهنگی امام علی لوگانو در سازمان 

 های اسلامی سوئیسـ عضو نمودن مرکز فرهنگی امام علی لوگانو در کنفدراسیون سازمان
 های ایالتی در ایالت تیچینوـ عضو نمودن مرکز فرهنگی امام علی لوگانو در کانون سمن

مرکز دینی و فرهنگی، به عنوان تنها مرکز تشیع در پایگاه  ۹۰از میان حدود مرکز فرهنگی امام علی لوگانو  انتخابـ 
 گفتگو در سطح فدرال
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 در کشور سوئیس )ع(ـ ثبت رسمی دفتر دفاع از حقوق پیروان اهل بیت
 ـ ثبت رسمی مرکز فرهنگی امام علی لوگانو

 

 مقتداگفتار دوم: نحوه ارتحال 
 

؛ خداوند، همان کسی است که مرگ و حیات را آفرید «الَّذ ی خَلقََ المَْوْتَ وَ الحَْیاَةَ ل یبَلْوَُکمُ»فرماید: قرآن کریم می
 تا شما را بیازماید.

 

گیرد، اما حقیقت مرگ، اگر مرگ، به معنای فنا و نیستی باشد، مخلوق نیست؛ زیرا خلقت، به امور وجودی تعلق می
 تواند مخلوق باشد.لذا مرگ قطعاً یک امر وجودی است که می انتقال از جهانی به جهان دیگر است،

 

الذکر، قبل از حیات ذکر شده، به خاطر تأثیر عمیقی است که توجه به مرگ در حسن عمل اگر مرگ در آیه فوق
انسان فقط با توان منقلب شد؛ به کمال رسیدن که مرگ، قبل از زندگی بوده است. بدون مردن نمیدارد؛ گذشته از این

های بدن انسان به اندیشه و فکر، تنها پس از مرگ، شدنی است. شود. تبدیل سلولکردن از مرحله زیستن محقق میکوچ
 یافتن به حقیقت است.مرگ، راه تکامل، مقدمه تغییر یافتن، پایه فنا ناپذیری و راه 

 

د و سپس تحت عمل آنژیوی قلب قرار گرفت. تهران بستری ش عرفانمقتدا، به علت عارضه قلبی، در بیمارستان 
 گردند.رود و ایشان به منزل خود بازمیگویا معالجه، با موفقیت پیش می

 

سالگی، در اثر ایست  71، درم 2021و برابر سوم مارس ش 1399اسفند 13، مطابقق 1442رجب 19سرانجام در طلیعه
 قلبی، دار فانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست.

 

پیکر مطهر وی، برابر با وصیت او برای تشیع و تدفین در مزار سادات و قبور پاک اجدادش به زادگاه وی در روستای 
مندان و اقشار های مختلف، ارادتمندان و علاقهقروه ابهر منتقل شد و با حضور جمع کثیری از فضلا، روحانیون، شخصیت

لزمان )عج( روستای قروه به محل کتابخانه وی و از آنجا به سوی مزار امختلف، با عزت و احترام، از مقابل مسجد صاحب
سادات قروه تشیع گردید و پس از اقامه نماز میت، برابر با وصیت وی، در کنار مرقد مطهر پدر، در آرامگاه سادات قروه 

 آرام گرفت.
 

هایی که ایجاد شده محدودیتهای زمانه و ضرورت صیانت در برابر ویروس منحوس کرونا و با توجه به دشواری
های متعدد صورت معمول وجود نداشت؛ به رسم وظیفه و ادب و در پاسخ به پیگیری بود، امکان برگزاری مراسم، به

طور مراسم یادبودی برای های بهداشتی، بر سر مزار او برگزار شد و همین نامهعزیزان؛ مراسم سوم و هفتم، با رعایت شیوه
 ن برگزار گردید.وی به شکل آنلای
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 1گفتار سوم: عروج در سکون
 

دیدیم و از می اپایان هر کسی آغاز مرگ اوست، جز مرد حق که مرگ او آغاز دیگری است. هر روز خورشید ر
 کردیم.اش، در یک کلام از وجودش و کلامش استفاده میگرمایش و نورش و انرژی

 

کند و پدرم که نامش مقتدا گفتند دیگر خورشید طلوع نمی ،طور ناگهانی وقتی از خواب بلند شدیمدفعه و به  یک
 رفت.که برقی زد و غروب کرد و  استیک سال  ،بود «اقتدا سرو بلند»و شهرتش 

 

های ابتدای تنهایی ،راندن برای دختری که پدر ندارد، نوشتن داستانی است عاشقانه که انتهای آننوشتن و سخن 
 ام تا برایت بنویسم و بگویم.یک سال آمده پس ازدختر است. امروز 

 

 پدرم عمری کوتاه داشت، اما همه عمرش مبارک و متبرک به صفایی تماشایی و مهری درخشان بود.
 

که  بدون آن ،داشت «عروجی در سکون» ،شده از وضو پدرم با رخساری شسته 1399ماه سال صبح سیزدهم اسفند 
زندگانی نو بر شما  !مثل همیشه به مرگ هم تبسمی زده است. مقتدای من او ،یقین به بستر بیماری بیفتد یا آزاری بیند. به

 مبارک باد.
 

عزتمندی که در زندگی غیر از خیرخواهی و سادگی و صفا و جوانمردی و بخشش و عالم ملکوت، برای سید 
 سرگذشتی نداشت هم شادمان است. ،بزرگواری و صلح و صمیمیت

 

بلند هستیم و برای همه عمرمان  مفتخر و سر ،ما فرزندان به وجود و داشتن پدر، دوست، رفیق، همدمی همچون او ههم
 دهد.می امان معنزندگی مسروریم و نفس گرمش همیشه به

 

انسانی معنوی و اخلاقی بود و مرامی مداراجویانه داشت. آشنا و مأنوس با دنیای حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی و 
 ای کامل داشت.خیام بود و به موضوعات احاطه

 

تی انسان و دیگر کرد و نیز تأکید بر کرامت ذاها داشت؛ کودکان را هم تکریم میتأکید مؤکدی بر تکریم انسان
دور از نگاه متعصبانه و ملیت و جنسیت و دین و مرزها و افکار و  گذاشت؛ بهها حرمت میمخلوقات خدا داشت و بدان

گفت گنج در ویرانه است و باید خود دانست و همیشه میکس را نجس نمیها داشت و هیچاعتقاد به طهارت انسان ،ظاهر
 یابیم.را ویران کنیم تا گنجمان را ب

 

 ـ که خداستـ دید و هر اثری و مخلوقی را مصداقی از نور پدرم، عالمی بود که فرقی بین پیامبران و ادیان نمی
 ای و ...ای، چشمهدانست، درختی، برگی، گلی، شکوفهمی

                                                 
 ـ سرکارخانم منا سادات حسینی1
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 برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردار
 

گفت؛ باید دوست داشت درخت را، گل را، انسان را، ها میها سخنتنداشمنش، از دوستدل و خوشسید خوش
 هوا را، آ فتاب را و زمین را.

 

همواره  ،ای نداشت و در حضور مهمانان و دوستانزن در پستو قرار نداشت و ندارد و چونان رویه وی،در سیر تربیتی 
 کرد.می یکرد و ما را توصیه به رفتاری زینباز مادرم تعریف می

 

کیلومتر از تهران  70هر روز مسافتی در حدود ویبا توجه به شرایط زندگی که انتخاب خودش بود و راضی از آن، 
به  ،مسیر طولکردم. در پیمود و گاه بنده رانندگی میهوای ساوجبلاغ می و آبواقع در منطقه خوش ،سعیدآباد سویبه 

ها و دن در وصف اصفهان و مادام دیولافوای فرانسوی و داستاناز جمله سفرنامه راسل و شار ،هاسفرنامهخواندن 
 برخی از اشعار حق شناسنامه روح ماست تا خواندن شعر لطف حق پروین اعتصامی و های مثنوی مولانا که بهحکایت

یرج نامه افرادی چون دکتر کاتوزیان، اگری داستان سووشون سیمین دانشور و قرائت زندگیسهراب سپهری و روایت
هایی از شیخ اشراق به قلم دوست پدرم، جناب زاده و جلال جان و قصههای کوتاهی از جمالافشار، قاسم غنی و داستان

لرزه بر اندام من  ،ایقصیده گوناگون،های مختلف و . در این بین کتابپرداختیممیآقای یثربی، را تا رسیدن به مقصد 
 فت کردم.انداخت که در جواب سؤالی از پدرم دریا

 بابا! ـ
 بله منا خانم. ـ
که من به عنوان یک شود؟ اینچرا زندگی سخت است؟ چرا باید مصیبت کشید، چرا همه چیز به مرور زشت می ـ

 زن به شما متکی هستم و بدون وجودتان هیچ نیستم، باعث تشویش ذهنی من است.
 

لامی به محضر مقدسش دارم، شروع به خواندن بابا با یک لبخند و با یادی از پدربزرگ عزیزم که درودی و س
الاسرار عمان سامانی کرد که وسعت نگاه پدرم به جایگاه زن و دختر را داشت. در حین خواندن هم  ةای از گنجینقصیده

 ریخت.اشک می
 

خلق خدا نهایت ضمیر روشنش بود. رنج سختی دیگران را همچون رنج و سختی خود  کردن و شفقت برمهربانی
جا که در توان داریم در حل مشکلات کرد تا آنها سفارش میکردن آن بود و به ما بچهمترصد برطرف وارهدید و هممی

 ها در هرکجا و هر سمت هستیم برآییم.مردم و اقوام و دوستان، آشنایان و انسان
 

وقت  دین صلح و آرامش است و حضرت پیامبر هیچ ،فرمود که اسلاممی شنگاه پدرم به دین آسان بود و در سخنان
دینی توأم با حلم و آرامش و راحتی است، اما گاهی بعضی  ،شده در تاریخ نبود و اسلام های یادکننده جنگخود شروع

 کنند.آن را سخت می
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را خود تهیه کند. به فرمایش  یشکرد تا امرار معاش خوزد و تلاش میپدرم سقف معیشت بر ستون شریعت نمی
یاد ندارم  وگرفته باشد  یا شهریه به خاطر ندارم در عمرش سهم امام و خوردهمواره نان گندم خودش را می وی، شریف

ای پولی دریافت کرده باشد. حتی کتابخانه وقفی واقع در زادگاهش و مرکز فرهنگی امام علی لوگانو در برای روضه
 ود ساخت و گسترش داد.سوئیس را با هزینه خ

 

یکسان بود. سفارش  ویگشاده و دستی فراخ برای مردم داشت و دوست و دشمن در نزد  یدان بود و رویادیبی نکته
 نیزطور که در کتاب آسمانی قرآن  توان دشمنان را هم دوست داشت. همانمهربانی و سعه صدر می کرد با محبت ومی

 «.تا دشمنت دوست تو شود بدی را با خوبی جواب بده»آمده: 
 

 به قول شاعر خوشنام شهریار در شعر همای رحمت:
 چه اسیری که همان قاتل اوست/ تو خدایی مگر ای دشمن دوست

 

موسی که عصای سحرانگیز داشت، پدرم کلامی سحرانگیز و  همچوناندیش بود و نگر، نواندیش و کلانانسانی
 نشین و دلچسب داشت.دل یصدای

 

نشین اذانش در گوشم پیچیده است. ها با وی، این صوت دلاکنون بیشتر از همه خاطرات و یادها و یادگاری هم
 نام پاکت مقدس باد. !پدرم

 

 2مقتدادر وداع با  یا: سوگ سرودهچهارمگفتار 
 

 از نو دوباره نوبت از مرگ گفتن شد 
 با آستین از سیل چشمان اشک رفتن شد

 از نو دوباره نوبتم دراین شب بی ماه
 بی آفتاب چشم تو در برف خفتن شد
 از نو دوباره هول پیغامی سراسر شوم 
 آغاز از نو بغض را در سینه کشتن شد
 در غار قلبم کنده بودم از نگاهت نقش

 رهاد کشتن شداما دوباره نوبت ف
 در کوچه باغ بی قرار دیدنت ای جان!

 سستن شدگوقت رسیدن تا تو، هنگام 

                                                 
 (1399اسفند  13) البرزسسه رخسار قرآن ؤم ریو مد سندهینو ؛آل احمد لیحجت الاسلام اسماعـ جناب آقای 2

 سسه رخسار قرآنؤجناب آقای آل احمد م
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 در آتش نمرود هجران سوختیم اما
 نوبت برای تو ولی تا یار رفتن شد

 پایان پروازی چنین پروانه سان عاشق
 در اوج خورشید خدا ماوًا گرفتن شد

 بر تو مبارک باشد این پرواز تا خورشید 
 زیرا برایت نوبت از بند رستن شد

 

 
 سسه رخسار قرآنؤم

 مانیعلم و ا اری: قروه، دپنجم گفتار
 

ذیل قروه، دیار علم و ایمان است و علمای بسیاری را به اسلام تقدیم نموده است. برخی از علمای قروه، به شرح 
  هستند:

  (ق 1268الّل حسینی فرزند مرحوم آقا سید سلطان )و ـ آقا سید حبیب
  الّل ( فرزند مرحوم آقا سید حبیبق 1324ابوطالب حسینی )و  ـ آقا میر

 «آخوند» ای نیالدملا قوام ایمعروف به ملا نظام  ،الدینـ آخوند ملا نظام
 سید عبدالباقی ( فرزند آقاق 1340ـ آقا سید رضی حسینی )و 

 ـ آقا سید حسن حسینی فرزند حاج سید جبار
 سید یدالّل حسینی ـ آقا میر

 ابوالفضل ریم دیس آقا

 ینیحس



 

 مقتدا سیری در زندگی                                          1400، زمستان1شماره ان،یاد یسالنامه همبستگ

  

 

84 

 

 3العلماء نینوه ام ـ فرزند صادق یعطوف جبل خیشـ 
 (ءـ شیخ باقر جبلی )ملقب به امین العلما

 ـ شیخ صالح جبلی
 جبلیـ شیخ اکبر 

 ( فرزند سید رضیق 1338ـ سید میرزا آقا حسینی )و 
 ابوطالب ( فرزند آقا میرق 1396ابوالفضل حسینی )و  ـ آقا سید میر

 4ش( فرزند حاج پاشا 1375الّل حاج شیخ رضا محرمخانی )و ـ آیت
 رضا محرمخانی فرزند حاج ابراهیم ـ حاج شیخ محمد

 ابوالفضل ( فرزند آقا میرق 1442آقا سید مقتدا حسینی )و ـ حاج
 5ـ شیخ صادق محرمخانی فرزند حاج حسن

 

 پنج طایفه معروف قروه، به شرح ذیل هستند:
 طایفه حسینی ـ 

 ـ طایفه صالحی )اولاد صالح(
 ترکمان یا بیگ(ـ طایفه محرمخانی )اولاد 

 ـ طایفه شیخ محمدی
 ـ طایفه طاهری

 

محمد حسینی )طایفه حسینی( در قروه هستند  اولاد آقا سید نور
ورس ابهر و ارداق قزوین های دور، به کینهو گروهی از آنها در زمان

                                                 
شناخته  یاسلام و ینیمند به علوم ددانشمند و علاقه یتیشخص . وی،ق بود ۳۰هده لیو اوا ۲۰و ۱۰یهامنطقه در دهه یاز علما ،یعطوف جبل خیش ـ3
اخلاق خوش  و یدانش اندوز شد. تیو کسب علم پرداخت و ملبس به لباس مقدس روحان لیبه تحص ی وجود نداشتامکانات که در آن دورانشد و می

 سر ی. ورفت ایاز دن ینبود و در جوان یوارسته طولان یروحان نی. عمر مبارک ااست بوده این عالم دینیاز صفات بارز  ،یدوست نو مهما یطلب قتیو حق
 .ه استبود زیقروه ن 13و ازدواج و طلاق یدفتر اسناد رسم

و مرحوم  یاحمد نیالدشمس دیعظام مرحوم حاج س اتیمحضر آ در وی،به جهان گشود.  دهیدر قروه ابهر د ،یرضا محرمخان خیحاج ش الّل تیآ ـ4
حجت  ،ینجف یعظام مرعش اتیحضرات آ ،در قم او دیکرد. اسات متیش به قم عز 1320تلمذ نمود و در سال یحاج عبدالّل جواد الاسلام خیش

 ابهر را بر عهده داشت. یامامت مسجد نورالنب یمتماد یهاسال ویبودند.  یبروجرد یالعظمالّل تیو آ ییعلامه طباطبا ،یاکمرهکوه
 هیرهسپار حوزه علم ینیعلوم د لیتحص یبرا ۱۳۶۹سال و در به جهان گشود دهیقروه ابهر د یدر روستا 1353سال در ،یصادق محرمخان خیش ـ5
 دیس ،یآمل یالّل جواد تیقم آ هیکرد و در محضر استادان بزرگ حوزه علم متیبه قم عز  لاتیتحص لیتکم  یمجدالدوله تهران شد و سپس برا و یمرو

 یهاخود را آغاز و در سمت یاجتماع یهاتیفعال ،لیتلمذ نمود. همزمان با تحص یگرگان یعلو و یهمدان ینور ،ییتقوا ،یاعتماد ،یهیفق ،یخاتم احمد
 .به خدمت اشتغال داشته و دارند یمختلف

 ش 1354مکهـ  مقتدا دیهمراه سه ب یرضا محرمخان خیش

 شیخ عطوف جبلی
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 اصالتاً از سادات قروه است. ،یمهد دیس نبآقا ا ریم دیابن سنقل مکان کردند؛ مثلًا مرحوم آقای سید ابوتراب حسینی 
 

 
و امام جمعه سابق ابهر ینیمقتدا حس دیابوتراب و س دیمرحوم س

 
 از راست: شیخ صادق و شیخ محمد رضا محرم خانی
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جاده ترانزیتی ابهر ـ تاکستان واقع شده است. این روستا، از توابع بخش  15روستای قروه )به کسر قاف(، در کیلومتر
زیت زنجان ـ قزوین قرار کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ابهر و در حاشیه جاده تران 16مرکزی شهرستان ابهر، در فاصله

 ،آن یخیو پل تار (جامع) قیمسجد عث ،ریجمله امامزاده ابوالخ از ،یسه هزار ساله دارد و آثار یانهیشیپ این روستا، دارد.
گویند و مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری مردم روستای قروه، به زبان ترکی سخن مینماید. این امر می از تیحکا

 هستند.
 

 
 قروهپل 

 

 این .است «قیمسجد عت» ای« مسجد جمعه» ای« مسجد جامع» ،قروه یروستا در متعدد یو مذهب یخیاز آثار تار یکی
 یکیروستا واقع شده و  یمیبخش قد در رودخانه ابهر رود یدر قسمت جنوب ،قلب روستا یهااز کوچه یکیدر  ،مسجد

 ییبایز اریساخته شده و گنبد بس یبه سبک چهارطاق است که (یقمر ی)قرن پنجم هجر یاز آثار ارزشمند دوران سلجوق
 .آن وجود دارد بر اضلاع چهارگانه
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 ای که سید مقتدا در آن متولد شدنمایی از گنبد مسجد عتیق قروه و خانه
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 نمای داخلی و بیرونی حسینه سید حسن قروه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل
 

 هجرت فرهنگی مقتدا به سوئیس
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 مبحث اول

 
 وضعیت مسلمانان در غرب

 

 گردد:وضعیت مسلمانان در غرب، در دو گفتار، به شرح ذیل، تقدیم می
 گفتار اول: مشکلات اساسی مسلمانان مهاجر در غرب

 ها از مسلمانانگفتار دوم: تصویر نادرست اروپائی
 

 مسلمانان مهاجر در غرب یگفتار اول: مشکلات اساس
 

، جمعی از مسلمانان از کشورهای مختلف اسلامی، به منظور کار و اشتغال فصلی، به کشورهای م ۸۰و ۷۰هایدر دهه
وکاری برای خود دست و پا کردند و پس از کسب درآمد، به کشورهای خویش بازگشته و کسب اروپایی مهاجرت می

ر کرده و زمانی که اروپا اعلام کرد به گشتند، اما اکنون، این وضعیت در اروپا تغیینمودند و دیگر به اروپا باز نمیمی
اقامت دائم به همراه   یرا برا شیخواسته شد که خانواده و فرزندان خو یبوم ریاز کارگران غنیروی کار نیازمند است، 

 اساسی ذیل گردید: تاین امر، موجب بروز مشکلا و ببرند
بودن یا دو اند، به خاطر دو زبانه غرب متولد شدهکه در  های مسلمان، با وجود اینـ فرزندان بسیاری از خانواده

 .گیردشوند و جامعه غربی با آنها ارتباط نمیبودن، شهروند اروپایی محسوب نمیفرهنگ 
اند، بیش از سرزمین اصلی خود، به کشوری تعلق خاطر دارند که ـ فرزندان مهاجران مسلمان که در غرب متولد شده

 .تحت تأثیر فرهنگ غرب هستنداند و در آن به دنیا آمده
مهاجران مسلمان، تفاوت کرده است و همین امر، موجب بروز گسست  ـ انتظارات نسل اول با انتظارات نسل دوم

 .های اول و دوم مهاجران مسلمان شده استفرهنگی در بین نسل
 .مهاجران مسلمان به مراکز اسلامی کمتر شده است وآمد نسل دومـ رفت 

 .ای دهندکنندهتوانند به سؤالات نسل دوم مهاجران مسلمان پاسخ قانع مراکز اسلامی نوعاً نمی ـ مسئولان
 

های اول و دوم مهاجران مسلمان، یکی از تهدیدهای جدی است و ضرورت دارد که گسست فرهنگی در بین نسل
ران قرار دهند تا آنها بتوانند گسست مؤسسات دینی داخل ایران، محتوای لازم را در اختیار مراکز اسلامی خارج از ای

 های اول و دوم مهاجران مسلمان کاهش دهند.در بین نسل فرهنگی مذکور را
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 از مسلمانان هاینادرست اروپائ ریگفتار دوم: تصو
 

هزار مسیحی قبطی  ۱۵دانند. در شهر میلان ایتالیا، تعداد بودن برابر میبودن را با عرب ها، مسلمان اکثریت اروپایی
کنند و این زبان زندگی میعرب 

شدنی ها هضماروپاییموضوع برای 
زبان و هم  نیست که فردی، هم عرب

پیرو دین مسیحیت باشد. کمترکسی در 
داند که مسلمانان زیادی در اروپا می

زبان نیستند و آنها جهان هستند که عرب 
حتی گاهی فرق بین ایران و عراق را نیز 

دانند و این دو کشور را با هم اشتباه نمی
 گیرند.می

 

وپاییان درباره دین وقتی با ار
کنیم، آنها تصورات خود از صحبت می

دانند که در دین را همان چیزی می
خانواده خود از پدران و مادران خویش 

فرض بیشتر اند و این پیش یاد گرفته
 زمین، از نهاد دین است.مردم مغرب 

 
 

 

    
 سیو مهاجرت در سوئ روبند تیممنوع یغاتیتبل یهالبوردیب

 مصاحبه در راهپیمائی میلان

 عنوان پایگاه گفتگوه گفتگوی ادیان و انتخاب مرکز ب
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 دوم مبحث

 

 سوئیس در شیعیان وضعیت
 

 گردد:وضعیت شیعیان در سوئیس، در چهار گفتار، به شرح ذیل، تقدیم می
 گفتار اول: آمار مسلمانان در سوئیس

 گفتار دوم: جایگاه اجتماعی مسلمانان در سوئیس
 گفتار سوم: محدودیت شیعیان برای برپایی مناسک دینی

 شناسی در سوئیسهای شیعهچهارم: وضعیت کرسیگفتار 
 

 سیسوئ در مسلمانان آمار اول: گفتار
 

توسط ادارۀ آمار فدرال، تعداد هشت میلیون و  م ۲۰۱۸کشور سوئیس، بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال
درصد از جمعیت این کشور  ۲۵ششصد هزار نفر جمعیت دارد و تعداد زنان این کشور، بیشتر از تعداد مردان آن است و 

 اند و اکثر خارجیان، ایتالیایی، آلمانی، پرتغالی، فرانسوی، اسپانیایی، ترک و صرب هستند.را خارجیان تشکیل داده
 

است و فرهنگ این کشور، متأثر از فرهنگ کشورهای  و فرانسه آلمانی ،های رایج در این کشور، ایتالیاییبانز
 های دیگر خارج شوند.باشد، اما حاکمان سوئیس علاقه دارند از سیطرۀ فرهنگهمسایه خویش می

 

ارتودوکس( هستند و اسلام، دومین دین اکثر مردم سوئیس، پیرو دین مسیحیت )به ترتیب کاتولیک، پروتستان و 
 پرطرفدار در این کشور است.

 

توسط ادارۀ آمار فدرال، جمعیت دارای پانزده سال و بالاتر در  م ۲۰۱9بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال 
ر(، خود را درصد از آن )تعداد سیصد و نود هزار نف 5/5کشور سوئیس، برابر با هفت میلیون و نود هزار نفر است که

تر، تعداد دانند، در حالی که جمعیت مسلمانان در این کشور؛ اعم از دارندگان سن پانزده سال و بالاتر و پائینمسلمان می
 چهارصد و پانزده هزار نفر است.

 

اکثریت مسلمانان در کشور سوئیس، به ترتیب از کشورهای حوزه بالکان، ترکیه، شمال آفریقا، صحرای آفریقا و 
 ورمیانه هستند و صرفاً دوازده درصد از مسلمانان، دارای ملیت سوئیسی هستند.خا
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نشین و زوریخ و تعداد بیست سه هزار نفر مسلمان، در ژنو و تعداد تعداد هشتاد هزار نفر مسلمان، در شهرهای آلمانی
کنند و صرفاً دو مسجد )به معنای واقعی کلمه از نشین زندگی میهای ایتالیاییکانتونشش هزار و پانصد نفر مسلمان، در 

خ وجود دارد و سایر مراکز دینی، شبیه به حسینیه یا مراکز تجمع احداث شده نظر سیستم معماری( در دو شهر ژنو و زوری
 ، به همت پادشاه عربستان ساخته شده است.م ۱۹۷۷است و مسجد ژنو در سال

 

درصد از مردم این کشور، به ممنوعیت احداث مناره برای مساجد در این کشور رأی مثبت  ۵۸، م ۲۰۰۹در سال
 دادند.
 

در اماکن عمومی رأی  روبندپرسی عمومی، به ممنوعیت درصد از مردم این کشور، در یک همه 51، م 2021در سال
 مثبت دادند.

 

کنند که اکثراً اهل نفر شیعه )یک درصد جمعیت مسلمانان( در کشور سوئیس زندگی می ۵۰۰هزار و ۴حدود
بی شیعیان در این کشور، در سه منطقه افغانستان، ایران، عراق، ترکیه، لبنان و پاکستان هستند و مراکز اصلی مذه

 نشین احداث شده است.نشین و ایتالیایینشین، آلمانیفرانسوی
 

 سیمسلمانان در سوئ یاجتماع گاهیدوم: جا گفتار
 

شرایط زندگی مسلمانان در سوئیس و دیگر کشورهای غربی، چندان مطلوب نیست و به مسلمانان معتقد به باورهای 
ستیزی بود، ای برای اسلامشود و پس از حادثه یازده سپتامبر که مقدمهناحق، به چشم مسلمانان رادیکال نگاه میدینی، به 

 اند.تر شده و برخی از مراکز اسلامی تعطیل شدهفضای فعالیت مذهبی برای مسلمانان، تنگ
 

زنند و رجیان را با مسلمانان گره میای با خارجیان ندارند، پدیده مهاجرت خاهای سیاسی که میانهاحزاب و گروه
های افراطی نیز بر محدود سازی فضای فعالیت مذهبی نشین از گروههای فرانسوی و ایتالیاییکانتونهمچنین تأثیر 

 مسلمانان، غیرقابل انکار است.
 

قانون اساسی کشور سوئیس و همچنین قانون 
پذیر است؛ به نحوی که های آن، انعطافکانتون

توانند آوری هفت هزار امضاء میمردم، با جمع
قانونگذار را وادار به حذف برخی از قوانین یا 

 تصویب قوانین جدید نمایند.
 

ی کانتوندر کشور سوئیس، وقتی قانونی در یک 
تدریج، به سراسر آن کشور شود، به تصویب می
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کانتون کند؛ مثلًا مردم پیدا میتسری 
، با م ۲۰13جنوبی سوئیس، در سال

آوری امضاء، ممنوعیت استفاده از جمع
توسط زنان را اعلام کردند و  روبند

 ۲۰۲۱متعاقب آن، مردم سوئیس، در سال
آوری امضاء، ممنوعیت ، با جمعم

توسط زنان را در سراسر  روبنداستفاده از 
 کشور سوئیس اعلام کردند.

 

                   
 

حجاب، آنها درصدد ارائه پیشنهاد ممنوعیت اقامه نماز در کشور سوئیس برآمدند؛ زیرا نماز پس از پیروزی مخالفان 
های نفرت به مسیحیان و یهودیان است. البته، این پیشنهاد، مسلمانان، از نظر آنها، معصومانه نیست، بلکه شامل ارسال پیام

ترین حزب ، اما این پیشنهاد، از حمایت بزرگگیری گذاشته نشده استهنوز در مرحله بررسی است و به مرحله رأی
 سیاسی این کشور برخوردار است.

 

های دینی برای کارمندان و کارگران ممنوع است و این قانون، طبق قانون مصوب در ژنو، پوشیدن نمادها و علامت
های مذهبی، مگر در موارد خاص، برخوردار شده است و انجام فعالیتکانتون درصد نمایندگان مجلس آن  ۵۵از حمایت 

 ممنوع شده است.
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هراسانه و هجوم افکار پوپولیستی و افراطی، دچار نوعی ت اسلامسوئیس، به علت وحشت و تبلیغا مسلمانان
شناسند و در صورت شناخت حقوق درستی نمیخودسانسوری هستند و این امر، موجب گردیده که حقوق خود را به 

ر فشارهای اند، تحت تأثیکه برای تحصیل به این کشور آمده مسلمانانخویش، توانایی مطالبه آن را ندارند، لذا برخی از 
 اند.الذکر، مجبور به تغییر رشته یا ترک تحصیل شدهناشی از علل فوق

 

هزار نفر از آنها مسلمان هستند  ۶کنند که هزار نفر زندگی می ۳۶۰واقع در جنوب سوئیس، تعداد  1تیچینو، کانتوندر 
شورهای عضو اتحادیه اروپا و حدود هزار نفر از مسلمانان، از ک ۲۵۰نفر از مسلمانان، ملیت سوئیسی و تعداد ۲۵۰۰و تعداد

 نفر از آنان، از کشورهای غیراروپایی هستند.
 

نفر از آنان زن هستند و میانگین  ۵۰۰هزار و  ۲تیچینو، مرد و بیش از کانتون نفر از مسلمانان  ۲۵۰هزار و  ۳حدود 
 سال سن دارند. ۶۵، بالاتر از کانتوناین  نفر از مسلمانان ۱۰۰سال است و  ۴۴تا  ۲۵تیچینو، بین کانتون سنی مسلمانان 

 

نفر از  ۹۰۰نفر از آنان، مشغول به کار هستند و حدود ۷۰۰هزار و ۲تیچینو، تعدادکانتون هزار مسلمان  ۶از میان تعداد
 باشند.نفر از آنان، فاقد کار و بیمه بیکاری می ۲۳۰۰آنان، بیکار، اما دارای بیمه بیکاری هستند و تعداد

 

 ینیمناسک د ییبرپا یبرا شیعیان تیوم: محدودسگفتار 
 

باشد. تجمعات مستقل است، اما اداره برخی امور، در اختیار دولت فدرال میکانتون  ۲۶کشور سوئیس، دارای 
ها کانتونها، مجاز است، لذا مراسم عاشورا، در برخی از کانتونها، ممنوع و در برخی از کانتونآمیز، در برخی از صلح

شود، اما مجوز برپایی مناسک و دیگر اقدامات دینی در سوئیس، منوط به اخذ مجوز از شهرداری و پلیس برگزار می
سب های بزرگ برای برپایی مراسم دینی در سوئیس نیز منوط به کاجاره مکانو همچنین  مربوطه استکانتون انتظامی 

 .شودای، به برگزارکنندگان آن مراسم واگذار میگونهاجازه و صدور مجوز است و امنیت برپایی مراسم دینی مذکور، به
 
 

                                                 
سوئیس است و در قسمت جنوبی سوئیس واقع شده و حدود شش هزار مسلمان دارد و دارای پنج مرکز اسلامی کانتون  26تیچینو، یکی از کانتون  ـ1

تیچینو با ایتالیا مرز مشترک دارد. زبان عمده در شهرهای این کانتون است که در اختیار برادران اهل سنت است. کشور سوئیس از سمت جنوب، از طریق 
های بلینزونا، در فهرست آثار باشد. قلعه، لوگانو و لوکارنو است و مرکز سیاسی آن شهر بلینزونا میکانتون های مهم این ، ایتالیایی است. از شهرکانتون

ترین قلعه، بلو و ساسو کوربارو است. قدیمی گرانده، مونتهها، کاستلباستانی است و تحت نظارت میراث جهانی یونسکو قرار دارند و اسامی این قلعه
کردند. تیچینو، به معنای ایوان گرانده است که روی یک قطعه سنگ مشرف به دره و چندین دیوار قرار دارد که از شهر قدیمی محافظت میکاستل 

ساعت نور  ۲۳۰۰تیچینو، هرساله، بیش ازکانتون به تیچینو، این است که کانتون های زیبای کشور سوئیس است. وجه تسمیه این کانتونخورشید، یکی از 
تیچینو کانتون زوریخ، اهمیت کانتون ساعت نور خورشید در  ۱۷۰۰کند و این میزان دریافت نور خورشید، در مقایسه با دریافت خورشید را دریافت می

از زیباترین و متر است، اما این کوه، یکی  ۹۱۲تیچینو، کوه سان سالواتوره است. ارتفاع این کوه، صرفاً کانتون های دهد. یکی از جاذبهرا نشان می
 دهد.اندازهای سراسر منطقه آلپ را ارائه میترین چشموسیع
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 عاشوراگزارش روزنامه کوریر دلتیچینو از ماه محرم و روز 

 

 در سوئیس یشناسعهیش یهایکرس وضعیت چهارم: گفتار
 

شناسی در این کشور، دارای سه موضوع های شیعهوضعیت کرسی دانشگاه معتبر است، اما ۲۰کشور سوئیس، دارای
 تأمل برانگیز است:

 ، بسیار محدود استدیگر ادیانهای مطالعات شناسی در مقایسه با کرسیهای شیعهـ شمار کرسی1
 شودشناسی توسط استادان غیرمسلمان اداره میهای شیعهـ کرسی2
 گیردشناسی، صرفاً از منظر علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار میـ شیعه3
 

الذکر، هجرت اساتید حوزوی به کشور سوئیس و تکثیر وع فوقیکی از راهبردهای ضروری در راستای رفع سه موض
های شناسی، از مناظر گوناگون در رشتهشناسی تحت مدیریت و نظارت آنان و ارائه مطالعات شیعههای شیعهکرسی

 های مطالعاتی آکادمیک است.مختلف علوم انسانی، با استفاده از روش
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 سوم مبحث

 

 لوگانو یامام عل یمرکز فرهنگمقتدا؛ بنیانگذار 
 

 گردد:گفتار، به شرح ذیل، تقدیم می سهمبحث سوم، در 
 های تأسیس مرکز فرهنگی امام علی لوگانوگفتار اول: عوامل و زمینه

 المللهای مقتدا در تبلیغ بینگفتار دوم: ویژگی
 تأثیرگذاری مرکز فرهنگی امام علی لوگانوگفتار سوم: قلمروی 

 

 لوگانو یامام عل یمرکز فرهنگ تأسیس هایزمینه و عوامل: اول گفتار
 

اقدام به  1و المسلمین سید مقتدا حسینی، در اولین سفر خود به سوئیس، در ماه محرم، با چهار نفرالاسلام حجت
نمود و  )ع(برگزاری مجالس عزاداری برای اهل بیت

زمان با این اقدام، شروع به شناسایی جمعیت شیعه هم
و محیط اطراف کرد و متوجه شد که عدم حضور 
برجسته شیعه اثناعشری، موجب گردیده که نام 

مرور، از یادها برود تا  ، به)ع(مقدس امیرالمؤمنین
م الهی در پایان قرائت قرآن، جایی که برای تأیید کلا

صدق الله العلی »را به جای « صدق الله العظیم»عبارت 
گفتند، لذا نامبرده، بر خود تکلیف دید که می« العظیم

تیچینو و شهرهای تابعه را  کانتونجمعیت شیعه 
 شناسایی کرده و جماعتی را تشکیل دهند.

                                                 
جا مشغول به تحصیل بودند به همراه یک فرد سید علی حسینی و سید امیرحامد حسینی که در آن ؛مرحوم سید مقتدا به همراه دو فرزند خودـ 1

 کردند. )ع(دیگر، شروع به برگزاری مجالس برای اهل بیت
یافتند. سید علی حسینی برای ارتباط و آشنایی با مردم میهای گوناگون با تهیه و توزیع غذای نذری بین )مسلمانان، شیعه، ایرانی( راهی در مناسبت

کردند که بسیار کند که در این نوع ارتباط با مردم دو گونه تجربه داشتیم: یکی از یادآوری آن روز )مثلًا روز عاشورا(، با آوردن نذری تشکر مینقل می
اکنون آن  یم که از این نذری استفاده کنیم و در گرامیداشت آن شریک باشیم و همخوب شد که به ما هم این روز را یادآور شدید و ما هم توفیقی داشت

داشتند ما از این مسائل که برخی غذای نذری را پس آورده و ضمن گلایه و شکوه عنوان میافراد با مرکز ارتباط خود را حفظ کردند. دومین نوع این
 کنیم؛ لطفاً دیگر برای ما نذری نفرستید.دوری می
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تیچینو و  کانتونوی، در طی چند سال، شیعیان 
شهرهای تابعه را شناسایی نمود و با حضور مستمر خود، 

مرور، جمعیتی از شیعیانی از کشورهای ایران، به 
افغانستان، پاکستان، آذربایجان، عراق، لبنان و برخی از 
کشورهای آفریقایی را گرد هم آورد، در حالی که 

هایی جمعیت مذکور، اکثراً جوانان مهاجر و خانواده
که فرزندان آنان در سوئیس متولد شده و هویت  هستند

 کنند.اسلامی شیعی والدین خویش را جستجوی می
 

مرکز فرهنگی »های مذهبی و فرهنگی، اقدام به تأسیس و راه اندازی نامبرده، پس از چند سال حضور فعال در صحنه
های معنوی مراجع عظام شیعه، ، با حمایت«امام علی لوگانو

و ارتقای سطح  )ع(بیتظ هویت فرهنگ اهلدر راستای حف
تیچینو و سایر  کانتونفکری و رشد دینی مسلمانان 

 های کشور سوئیس نمودند.کانتون
 

دفتر دفاع از حقوق پیروان اهل »اقدام به تأسیس ، وی
این دفتر حقوقی  2و ثبت رسمی آن نمود. «سوئیس )ع(بیت

در برابر تأسیس شد تا شیعیان از این ترس خارج شوند و 
نشینی نکنند و با شناخت از های افراطی عقبحمله گروه

کردن شیعیان تلاش شد تا ضمن حقوق خود از باورهای خود دفاع کنند. در واقع با تأسیس مرکز و دفتر حقوقی و جمع
 ها نیز تقویت شود.تثبیت شخصیت حقیقی شیعیان، شخصیت حقوقی آن

 

اتحادیه »غیرانتفاعی به نام در سالیان بعد، سازمانی 
، برای اهداف ذیل، تأسیس «پیروان مکتب تشیع سوئیس

 شد:
و معرفی عظمت  )ع(ـ گسترش محبت اهل بیت1 

 هایشان به مسلمانان و غیرمسلمانانآنان و آموزش
ـ تلاش برای زدودن تبلیغات سوء علیه مذهب اهل 2

 و پیروانشان )ع(بیت

                                                 
 CHE- 191.851.564، تحت شماره ش 1392مطابق دوم اسفندم  21/02/2014ـ ثبت رسمی در تاریخ2



 

 مقتدا؛ بنیانگذار مرکز فرهنگی امام علی لوگانو       1400، زمستان1شماره ان،یاد یسالنامه همبستگ

  

 

100 

 

 مسلمانانـ حفظ وحدت و برادری بین همه 3
ها، مراکز ، مساجد، سازمان)ع(های دوجانبه و پایدار بین پیروان اهل بیتنمودن شرایط مناسب برای همکاری ـفراهم 4

 در سوئیس
 ها، مراکز در سوئیس، مساجد، سازمان)ع(های پیروان اهل بیتکردن وظایف و فعالیتـ همسو5
 

ویت خود، در روند ادغام در جامعه سوئیس که تحت عنوان این سازمان با هدف پشتیبانی از شیعیان در حفظ ه
مراکز شیعی را زیر پوشش حمایتی خود  )ع(شود و پاسداشت عزت و حرمت اهل بیتسیاست اینتگراسیون اعمال می

 آمیز ادیان مختلف فعالیت کنند.گیرد تا بتوانند به طور فعال، برای همزیستی مسالمتمی
 

 3المللنیب غیدر تبل مقتدا هایویژگی :دوم گفتار
 

شناخت. در عمل کسی درستی می به را کردمقتدا، این است که ضروریات محلی که در آن تبلیغ می بارزویژگی 
 کار سهلی نیست. ،جا رفته را بداند و بشناسدها و واقعیات دوران و محلی که برای تبلیغ به آنکه بتواند مقتضیات، نیاز

 

طرف مقابل است؛ خصوصاً در برخی جوامع مهاجرپذیر؛  در برابر ، قدرت برتافتن و بردباریویفکری  مبانییکی از 
را بپذیرند و قبول ندارند که  یکدیگرتوانند در بسیاری از مسائل، ای که از لحاظ سلایق سیاسی جدا هستند و نمیجامعه

، وجود چنین خصلتی، بسیار پر هستند و آرایی متفاوت دارند ی نیزدیگر تواند بیندیشد و در واقع کساندیگری هم می
 برکت بود.

 

یکی از  اند.بر اساس فضایی که در آن شرایط وجود داشت، موارد بسیاری دیده وی،ها از رفتار عملی مسیحی
 24دریح در مراسم عشای ربانی مَس در شب ولادت حضرت عیسی مس ویشرکت  عموضو های این رفتار عملی،نمونه

شک باید اقرار کنم که در طول خدمتم شاهد نبودم که یک مسلمان است. کشیش کلیسا اظهار داشت بی هر سال دسامبر
تواند این باشد پیام آن می ه است ودر مراسم عشای ربانی شرکت کند. امشب امام شیعیان لوگانو در مراسم ما حاضر شد

 .نمائیمیم و با هم تعامل و تعایش داشته باشیم و گفتگو توانیم در کنار یکدیگر زندگی کنکه ما می
 

کرد این است که روی هویت دینی جمعیت شیعیان تأکید فراوان داشت. به شیعیان توصیه می ،ویژگی دیگر مقتدا
 از را ای از اعتقاد و هویت دینی خودباعث نشود تا شماها ذره «ستیزیاسلام»و  «هراسیاسلام»اتفاقات و فضای حاکم 

 .دهیددست 
 

کنند که اگر بخواهند در دنیای معاصر زندگی کنند، باید از دیانت خود بیزاری برخی مهاجران مسلمان گمان می
ها کسانی هستند بزرگان دینی و پیشینیان خود دست بر دارند. این اتتفکر و هاها و پندارجسته و از همه یا بخشی از ارزش

                                                 
 (ق 1442شوال  14برابر م  2021می 26مطابق ش  1400خرداد  5) مدیر مسئولـ 3
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که بتوانند باشند و بگویند جذب جامعه . برای اینکردکه معتقدند برای بودن حتماً باید هویت دینی گذشته خود را نفی 
 ،اندن و تعریف گشتهکه از قبل تعیی یهای مشترکدر ارزش ،بینند که به نام اینتگراسیونغرب شدیم خود را ملزم می

 هایی که با فرهنگ و هویت و اندیشه ما منطبق نیست و نخواهد بود.ارزش همان؛ شوندمحدود 
 

را کنار  خود را فراموش کرده و اعتقادت خویش شود که هویت فرهنگی و دینیاز آنها خواسته می ،در واقع
 فداران جدی دارد.این نگاه خطر ناک است، اما متأسفانه طر ند، در حالی کهبگذار
 

افرادی بودند  ،ها این بود که اسلام در اروپا معادل تروریسم مطرح نشود، در همان زماندر این سال مقتداتمام تلاش 
شده جهانی  دینی که با تمام موازین پذیرفته و آن را طلب از اسلام ارائه دهندتصویری خشن و جنگ ردندککه تلاش می

 .باشد، جلوه دهندمیدر تضاد است و مبتنی بر تروریسم 
 

ها تلاش کرد تصویر خشنی که از اسلام ترسیم شده بود را از اذهان بزداید و چهره منطقی و مقتدا طی این سال
رود که به حذف ها به جهتی میاخبار ءیعنی حقیقت آن را عرضه کند. هر اتفاقی که روی دهد، ابتدا ؛دوست اسلامانسان

که  خواندهمواره در گوش دیگران می هویت و فرهنگ اسلام و جامعه اسلامی بینجامد. این بدان معناست که تفکری
از  ،با رنگ و لعاب قانونی ،هاچون ما بومی هستیم، همه افراد غیر از ما باید از سرزمین ما بیرون روند یا به بدترین شیوه

 .ممانعت به عمل آیدرشد آنها 
 

چندان آسان نیست. امروزه نگاهی در شهروندان اروپایی وجود دارد که به  ،در کشورهای اروپایی هزندگی مسلمانان
 پندارد.ناحق زاییده اسلام رادیکال می نگرد و آنها را بهگرایانه میمسلمانان معتقد با دید تعصب

 

ترسانند و اسلام را میمسیحیان را از مسلمانان  ،باست؛ یعنی در جهان غرشده « ستیزیاسلام»مقدمه  ،هراسیاسلام
اگر مسیحیان به خودشان نیایند، مسلمانان  که کنندمی ءطور القا این ،دهند، در واقعمییک خطر جلوه  ،به طور کاذب

 قرار خواهند داد. یشتحت تأثیر خو نیزعملًا جهان مسیحیت را 
 

ها و مهاجران هستند، پدیده مهاجرت را به اتفاقات خارجی و جامعه خارجیهایی که مخالف با احزاب و گروه
را با اسلام و مهاجرت را با مهاجران  متروریس ،های گروهیطور سانه کنند، همینتر میزنند و فضا را تنگمسلمان گره می
 کنند.می یتبلیغ فراوان ،رهای اسلامیزدایی و منع مهاجرت از کشوهای اجتماعی در زمینه اسلاماند؛ شبکهمسلمان گره زده

 

بدترین تصویر از اسلام را ارائه دادند و جامعه جهانی، اندیشه جهانی و افکار عمومی را دچار نگرانی  ،بدین ترتیب
گویند می ،دادند. در واقعمیرا حاصل تفکر و دین اسلام جلوه  آمدمیو هر فاجعه یا اتفاق ناگواری که پیش  کردند

 تروریست است. ،ما نیست یا از ما نیست هرکس با
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فهمد. آیا کسانی که اندیشه ای است که مشکل تروریسم را میجامعه جهانی یک جامعه بالغ است، جامعه ه،امروز
 فراوان هستند؟ ،اندمستقل دارند و خود را برای مبارزه با تروریسم آماده کرده

 

جامعه مسلمان  ،به نام اسلام به جامعه ییگراکردن خشونت، تحجر و واپسقالبمقتدا در شرایطی به اروپا رفت که 
شدن از  ؛ یعنی دوربه همراه داشتهویتی را باعث خودسانسوری مسلمانان شده و بیو این موضوع،  کردرا تهدید می

 .های دینیاعتقادی به فرهنگ و ارزشهویت دینی و بی
 

 
 لانیم انایکتابخانه آمبروز
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مقتدا با شناخت این سه آفت لذا  کنددر مورد مهاجران مسلمان، هویت و فرهنگ اسلام را نابود می ،ستیزیبیگانه
برنداشت، بلکه با شجاعت و اندوخته خود از فرهنگی  دست شیگاه از هویت خوهیچ ویحضور خودش را تعریف کرد. 

 دفاع کرد. ،بودبه آن که به آن وابسته و متعلق 
 

رفتن  هدر در واقع، تضاد، و کرد که نباید از یکدیگر پراکنده شوید؛ جداییاولی تأکید می به مهاجران نسل مقتدا
 نیروها و ضعف و زبونی و ناتوانی است.

 

در درون جان آدمی وجود  ،صورت خالص و پاک از هرگونه آلودگیگفت دین به دومی می نسل مهاجران بهمقتدا 
 ا تقویت ایمان باید امور عارضی را زایل و فطرت اصلی خود را شکوفا کنیدب ، لذادارد و انحرافات، امری عارضی است

باید آنها را استخراج  و شما که نهفته است وجود داردهایی از معرفت گنج ،هادر درون جان و اندیشه انسان و بدانید که
 .نمائید

 

کرد فضای ا زبان تفاهم بود و سعی میقائل به صحبت ب ویگفتگو بود؛  زمینه کردن فراهم ،مقتدا بارز دیگرویژگی 
نمائیم هامان را به هم نزدیک ها و زبان دلتلاش کنیم دل که باید کردگفتگو را به هر نحوی به وجود آورد و تأکید می

 کنیم. دیگران تقدیم باید مودت و مهربانی خود را ،با رفتار و عمل نیک معتقد بود که و دانستمیعبادت  و این امر را
 

و  تامحق هستند و حقیقت  راستی و درستی خود اعتقاد دارند و این اعتقاد فطریِ آنان است، چون بر به ، همه ادیان
کردن از امام موسی صدر اما مقتدا با یاد ،ماندهاست، طبیعی است که جایی برای گفتگو باقی نمیکامل در اختیار آن

 وی ادیان است.گذاران مکتب گفتگگفت او از بنیانمی
 

کنند، راهی که موفق پیدا می با یکدیگر راهی برای گفتگو ،هاها و روشاز لحاظ نظریه ،هنگامی که سالکان دو دین
آید تا از شرایطی پدید می ،کردن اصول مشترکی شود و این اصول مشترک بتواند پایه گفتگوی آنها قرار گیرد به پیدا
 .ارزانی کنند یکدیگر را به رهیزکاریو پاکی و پ خویش دور شوند عیوب
 

های مرکز فضا و شرایطی را پدید آورد تا بتوان با یگدیگر گفتگو کرد، درب ،به منظور ایجاد گفتگوی دینی ،مقتدا
گفتگو با یکدیگر درباره خداوند و معاد را پیدا کنند؛ همان خداوند و معادی خود را باز گذاشت تا همه فرصت بازدید و 

 ه مشترک تمام ادیان الهی است.که جوهر
 

 لوگانو یامام عل یمرکز فرهنگ قلمروی تأثیرگذاری وم:سگفتار 
 

های مختلف )ایرانی، مرکز فرهنگی امام علی لوگانو، نخستین و تنها مرکزی است که جامعه شیعیان از ملیت
 گرد هم آورده است.افغانستانی، پاکستانی، لبنانی، عراقی، ترکی، سوئیسی و آلمانی و غیره( را 
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تلاش مرکز، این است که افراد نسل اول، از فطرت دینی خود فاصله نگیرند و معارف اسلامی، به شکل درست، به 
 های آینده منتقل شود.نسل

 

دهند و امامت و مدیریت مدیره مرکز را تنی چند از افراد متخصص، دلسوز، مخلص و زحمتکش تشکیل میهیئت 
 گذار آن، بر عهدۀ دکتر سید علی حسینی است.رحلت بنیاناین مرکز، پس از 

 

مرکز فرهنگی امام علی لوگانو، مرکزی مستقل، دینی و مردمی است که توسط جمعی از مسلمانان و پیروان مکتب 
گونه وابستگی به دولت یا نهاد خاصی ندارد و ادارۀ آن، با تکیه بر شرع تأسیس شده است. این مرکز، هیچ )ع(اهل بیت

 شود.مقدس اسلام و قوانین کشور سوئیس انجام می
 

های جامعه است؛ این سازمان، جوامع مذهبی و سازمان IRAS COTISمرکز فرهنگی امام علی لوگانو، عضو سازمان 
 چهارچوب گفتگوی مذهبی، در کشور سوئیس گرد هم آورده است.مدنی را در 

 

نیز  کانتونهای اسلامی کشور سوئیس است و در داخل مرکز فرهنگی امام علی لوگانو، عضو کنفدراسیون سازمان
 باشد.های ایالتی میعضو اصلی کانون سمن

 

 المنفعه بودن آن، به ثبت رسیده است.عامشود و المنفعه شناخته میمرکز فرهنگی امام علی لوگانو، مرکزی عام
 

مرکز دینی و فرهنگی، به عنوان پایگاه گفتگو، انتخاب  ۹۰مرکز فرهنگی امام علی لوگانو، از میان حدود تعداد
 گردیده و یگانه مرکز تشیع عضو این پایگاه در سطح فدرال است.

 

های زیادی را در این ها و برنامهادیان است و نشستمرکز فرهنگی امام علی لوگانو، عضو پروژه ملی گفتگوی 
 خصوص برگزار نموده است.

 

تر مرکز حضور در پارلمان ایالتی، فدرال، سازمان ملل و حضور در رادیو و تلویزیون از مصادیق حضور پررنگ
 فرهنگی امام علی لوگانو در کشور سوئیس است.

 

های جدی مرکز فرهنگی امام علی لوگانو یع نیز یکی از فعالیتگیرنده در خصوص تشدهی به مراکز تصمیممشورت
 است.

 

های اخیر مرکز فرهنگی امام علی ها، در قامت پژوهشگر دینی، با هزینه شخصی نیز از موفقیتحضور در دانشگاه
 لوگانو است.
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و ثبت رسمی  «سوئیس )ع(یتدفتر دفاع از حقوق پیروان اهل ب»اقدام به تأسیس مرکز فرهنگی امام علی لوگانو، مدیر 
 آن در راستای انجام اقدامات ذیل نموده است:

 ـ ترویج و اشاعه اطلاعات دقیق در مورد وضعیت آزادی بیان و آزادی مذهبی در جهان
 ویژه پیروان اهل بیت در سوئیس و در سایر نقاط جهانـ توسعه آموزش و تربیت اسلامی میان مسلمانان؛ به 

 بشردوستانه برای بهبود کیفیت زندگی پیروان اهل بیت هایـ اجرای پروژه
 دادن و افزایش آگاهی جامعه و برانگیختن روح همبستگی و دوستی با مردم مسلمان و دیگر ادیانـ مشارکت 

های سازمان ـایجاد رابطه سریع با مؤسسات در سوئیس و خارج از سوئیس و همکاری با آنها و حفظ ارتباطات لازم با 
 دیگر

 ها و رویدادهای فرهنگیها، کنفرانسـ سازماندهی جلسات، بحث
 ـ دفاع از حق اساسی آزادی انتخاب و حفظ ایمان

 ـ پشتیبانی و حمایت از قربانیان خشونت
 ها )کرامت و آزادی( در شیعیانـ ترویج اندیشه محافظت از ارزش

 ای(های آموزشی )فرهنگی و حرفهـ سازماندهی دوره
 ها به عنوان ابزاری برای تأیید حقوق اساسیـ توسعه گفتگو بین جوامع و فرهنگ

 

های مرکز فرهنگی امام علی لوگانو، از بدو تأسیس تا کنون، در مبحث دوم فصل اول، به عنوان رزومه فعالیت
 لوگانو، به شرح ذیل است:های آینده مرکز فرهنگی امام علی بنیانگذار آن، تقدیم گردید، اما برنامه

نهاد و گفتگو پیرامون وضعیت حقوق پیروان اهل های مردم ـ همکاری با مراکز و مؤسسات آموزشی و سازمان
 )ع(بیت

 و تأثیرگذاری بر قوانین مربوطه )ع(ـ مطالعه مشکلات پیروان اهل بیت
 های مشترک کاری و دیالوگـ ایجاد برنامه

 هاها، رسالهها، نشریههای حقوق بشر، پخش و نشر خبرنامهوزشی، سمینارها، گفتمانهای آماندازی کارگاهـ راه
 ها در رابطه با نقض آزادی ادیان و تجاوز به حقوق مسلماناناندازی کمپینـ راه

 ویژه گفتگوهای انتقادی در حوزه مطالعات ادیانالمللی؛ به های بینها و همایشـ برگزاری نشست
 آموزیهای مهارتـ برگزاری دور

 نامه با مراکز همسو، در راستای تعامل و همکاری متقابلـ انعقاد تفاهم
 

 

ِ رَبِّ العَْالمَیِنَ نا وَآخِرُ دَعْوَا  أَنِ الحَْمْدُ لِِلَه





 
 

 

 

 

 

 

 

Hojjatol-eslām wa l-muslimīn  

Seyed Moghtada Hosseini 

Imam sciita iraniano - Fondatore del Centro islamico di Lugano – Svizzera 
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          Editoriale  

 
     

 

La solidarietà e il dialogo tra le religioni  

       aiutano a chiarire i principi della nostra fede 

 
 
Seyed Ali Hosseini  
 

a storia degli sviluppi culturali umani, in cui la presenza delle religioni è uno dei tratti più importanti, 

testimonia che, quando i seguaci di religioni diverse non hanno una comprensione e un'immagine corrette 

delle reciproche convinzioni e dei comportamenti dell’altro, al posto della pace e della convivenza 

subentrano separazione, divisione, guerra e odio. 

Oggi, la convivenza e la pace nelle relazioni umane, sia a livello regionale che globale, sono in pericolo, a 

causa della mancanza di altruismo, e si teme che l’amicizia e la convivenza umana si trasformino in inimicizia 

e conflitto. 

Indubbiamente, la fonte di questa mancanza di altruismo può essere rinvenuta nell'atteggiamento egoistico 

e nella convinzione che soltanto le proprie credenze siano vere e giuste. Un atteggiamento che ha portato 

esclusivamente all’aumento della sofferenza in noi e negli altri. Data l'importanza del ruolo che le credenze 

religiose svolgono nell'evoluzione umana, è necessario sottolineare che nessuna pace rimarrà duratura tra i 

seguaci delle religioni e delle sette senza il rafforzamento di un dialogo imparziale e metodico tra le religioni. 

Un dialogo che, oltre a favorire la convivenza tra i seguaci di diverse religioni e sette, porta a muoversi in una 

direzione comune. 

La scelta del nome di questa Rivista - “Solidarietà delle religioni” - non è casuale; si riferisce, infatti, 

all’importanza specifica del concetto di solidarietà. 

“Il Messaggero crede in quello che è stato fatto scendere su di lui da parte del suo Signore, come del 

resto i credenti: tutti credono in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Messaggeri. «Non 

facciamo differenza alcuna tra i Suoi Messaggeri.» E dicono: «Abbiamo ascoltato e obbediamo. 

Perdono, Signore! È a Te che tutto ritorna».” (Corano.2:285) 

Questa pubblicazione si incentra non solo sulle religioni, ma anche sul concetto di solidarietà tra di esse. 

Solidarietà è un bel termine, alla base delle buone azioni, senza le quali il mondo umano non potrebbe 

esistere. Il concetto di solidarietà, profondamente legato a quello di empatia, è essenziale per la 

sopravvivenza. 

L 



La solidarietà è un attributo spirituale che deve innanzitutto essere nutrito nei nostri cuori, affinché si 

manifesti apertamente nel nostro modo di esprimerci e di comportarci. 

Pur tenendo saldo il concetto di solidarietà ed essendo responsabili di un destino comune, non 

dimentichiamo però le differenze e cerchiamo di trasformarle in un'occasione di dialogo e di crescita, 

nell'interesse di tutti.  

Dobbiamo sforzarci di assumercene la responsabilità, allo scopo di raggiungere un'unità ampia e di 

“globalizzare” il concetto di solidarietà tra le religioni, in quanto atteggiamento che consente alle persone di 

incontrarsi e dialogare tra loro. 

Questa pubblicazione intende dunque mettere in luce la “solidarietà delle religioni1”, attraverso la lettura di 

alcuni principi dell'Islam, allo scopo di ispirare e servire l'umanità. 

A questo proposito, il concetto di solidarietà delle religioni verrà promosso in maniera positiva, in quanto 

incoraggiamento e speranza per il futuro. 

Speranza di vicinanza e riavvicinamento umano sulla base delle credenze fondamentali comuni a tutte le 

religioni. 

“Le religioni erano una sola, perché la genesi- Iddio- è una, e il fine – l’essere umano- è uno e il percorso 

-questo creato - è [anch’esso] uno. Quando abbiamo il fine e ci siamo allontanati dal servire l’essere 

umano, abbiamo dimenticato Iddio ed ecco che Lui si è allontanato da noi.”2  

Inoltre, questa pubblicazione fornirà spazio e opportunità per il dialogo interreligioso, affinché ogni punto di 

vista possa condividere la propria esperienza e le proprie idee nel rispetto reciproco e dei principi scientifici. 

La pubblicazione del primo numero di questa rivista coincide con l'anniversario di Seyed Moghtada Hosseini, 

fondatore del Centro Islamico dell'Imam Ali (AS) a Lugano, Svizzera. A lui è dedicato il titolo "Sarve Bolande 

Eqtedā"3, letteralmente “Cipresso alto e solido”.  

Seyed Moghtada promuoveva la solidarietà e il dialogo tra le religioni, in quanto strumenti fondamentali per 

chiarire i principi della propria fede e l’identità dei musulmani e, allo stesso tempo, ampliare la nostra 

comprensione dell’altro, al fine di affrontare ogni sfida trovando soluzioni efficaci. Egli, inoltre, sosteneva che 

le buone pratiche e azioni non avessero confini e potessero superare le differenze linguistiche, culturali o 

legate alle tradizioni religiose e puntava sempre sugli aspetti comuni. 

 
1 In persiano significa: Hambasteghi Adyan  
2 Sadr, Musa. Le religioni al servizio dell'essere umano. Traduzione di Mirko Colleoni . PG: il Cerchio, 2019. p. 14. 
3 Seyed Moghtada riuniva in sé tutte queste caratteristiche: la robustezza e la solidità delle radici, la vitalità delle 
fronde e l’altezza del cipresso, oltre alla capacità di adeguarsi al contesto sociale e politico e la tenacia nel perseguire i 
propri obiettivi.  



Purtroppo, è venuto a mancare. Ma il suo impegno nel realizzare una penna per la pace ci ha motivato a 

pubblicare questa rivista, proprio in occasione del suo primo anniversario. 

L’ultimo capitolo di questa pubblicazione è dedicato al pubblico di lingua italiana, che vi troverà una 

traduzione della biografia e delle opere di Seyed Moghtada. Le prossime edizioni invece si incentreranno sui 

concetti di solidarietà e dialogo interreligioso. 

Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno preso parte a questo bellissimo percorso! 

           

Seyed Ali Hosseini  

     Imam e Presidente del Centro Culturale Imam Ali di Lugano 
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Le radici: 

Originaria di Sadat1 Hejaz2, la famiglia dell’Hojjatol-eslām wa l-muslimīn Seyed Moghtada Hosseini appartiene 

al ramo di studiosi e religiosi Hosseini, emigrato in Iran da Medina3 (1591).  Il suo nobile lignaggio risale 

all'Imam Zayn al-'Abidin (as)4, i cui antenati hanno svolto un ruolo significativo nella diffusione della cultura 

e nello sviluppo degli insegnamenti degli sciiti duodecimani nella regione. 

Per cinque secoli, gli antenati del Seyed Moghtada Hosseini hanno promosso gli studi religiosi nei territori di 

Khamseh5 e Abar, così come nelle valli superiori e inferiori e nel Caucaso, e si sono dedicati alla 

diffusione dell'Islam per conto delle grandi autorità sciite. Si sono impegnati nelle questioni religiose, inclusa 

la dottrina di Hisbah6, nell'eliminazione delle controversie e nel combattere la prevaricazione degli oppressi. 

                                                           
1 Seyed (in arabo:  ,ّسیدfemminile: Seyeda ()سیّدة, plurale arabo: Sada ()سادة; sostantivo: Siyada ()سیادة) è un titolo onorifico 
arabo attribuito ai discendenti del profeta Maometto. Secondo il fiqh, è un titolo dato ai discendenti di Hashim b.Abd 
Manaf (bisnonno del Profeta). 
Tuttavia, questo titolo è, per lo più, legato al discendente di Hazrat Zahra (PBUH) e Imam Ali (AS) e i rami più noti di 
Seyed sono quelli il cui lignaggio raggiunge uno degli Imam; i più importanti dei quali sono: Hosseini, Hashemi, 
Mohammadi, Hassani, Mousavi e Razavi. 
2 È la regione nord-occidentale della Penisola araba, oggi parte dell'Arabia Saudita. Le città Mecca, Medina e Ta'if, 
hanno avuto un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo del primo Islam. 
3 Medina è una città dell'attuale regione saudita dell’Hijāz, nella Penisola araba. Sorge in un'oasi ed è nota fin dai 
tempi più antichi; negli Annali di epoca assira è ricordata con il nome di Yathrib. 
4 Sadat Hosseini della generazione dell'Imam Hossein (AS). In quanto unici suoi unici discendenti, i figli dell’Imam 
Sajjad (AS) hanno assunto il cognome di Hosseini. 
5 Khamseh, una piccola provincia non collegata alla confederazione di Khamseh, che si trova nell'Iran nordoccidentale, 
tra Kazvin e Tabriz. Il suo capoluogo regionale è Zanjan. 
6 È la dottrina della religione islamica che prevede il mantenimento dell’ordine secondo le leggi di Allah. Questa 
dottrina è basata sull'espressione del Corano «giova di ciò che è buono e proibisci ciò che è sbagliato» 
(sūra III:āyāt 110 e 114). 
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L'immagine di Seyed Aboutaleb Hosseini (1845-1906), antenato di Seyed Moghtada, che è stato tra i 
sostenitori di una costituzione legittima, è contrassegnata da una croce (X). Era esperto in questioni di 
giurisprudenza e mujtahid. 

 

 

Immagine dell’Ḥojjatol-Eslām Agha Seyed Mir Abul-Fazl Hosseini (1886-1976), padre di Seyed Moghtada, 
uno dei religiosi della regione di Abhar e responsabile degli affari religiosi del popolo. 
Era un maestro di calligrafia, ci sono manoscritti ed esemplari di suoi scritti in calligrafia Nasta'liq. Inoltre, 
molti atti della regione, inclusi documenti di proprietà e contratti, sono stati scritti nella sua bella 
calligrafia. 
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Biografia: 

Seyed Moghtada Hosseini è nato il 22 maggio 1949 nel villaggio di Qerveh1 Abhar, nella provincia di Zanjan, 

da una importante famiglia religiosa. Ha appreso le basi del Corano e dell'arabo grazie agli insegnamenti di 

suo padre, il defunto Ḥojjatol-Eslām Agha Seyed Mir Abul-Fazl Hosseini. 

Seyed Moghtada Hosseini ha completato l’istruzione primaria nella sua città natale, presso la scuola 

elementare “Mehregan Qerveh”; contemporaneamente, ha frequentato la Scuola Tradizionale (MAKTAB2) di 

Seyyed Akbar Hosseini per imparare il Corano e l’alfabeto. A quel tempo, le scuole avevano una spiritualità 

speciale: i libri non erano diffusi e i pochi in circolazione erano vecchi. 

Seyed Moghtad Hosseini trascorreva il tempo libero tra i giardini e il fiume, momenti felici e rumorosi in 

compagnia dei suoi coetanei, membri della famiglia e del villaggio. Più tardi, si è trasferito nella città di Abhar 

per continuare gli studi, dal momento che, a quell’epoca, nella sua città natale non vi era la scuola media. 

 

 

Da sinistra: Seyed Moghtada Hosseini, Aslan Jebelli, Ahmad Moharramkhani, Hossein Moharramkhani 

 

 

                                                           
1 È uno dei villaggi più antichi dello shahrestān di Abhar, nella provincia di Zanjan in Iran. Si trova a circa 20 km a sud-
est di Abhar, sulla strada che collega quest'ultima a Takestan e Qazvin.  
2 Indica la prima precaria scuola islamica, in cui un adulto volenteroso e discreto conoscitore del Corano insegnava ai 
ragazzi a leggere e a scrivere in arabo, in cambio di un magro emolumento da parte dei loro genitori. 
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Primi anni e istruzione 

Gioventù e istruzione  

• Scuola Seminario di Qazvin 

Dopo aver completato gli studi introduttivi, nel 1965 suo padre gli ha imposto di trasferirsi a Qazvin per 

studiare scienze religiose ed entrare nel seminario della Scuola “Sardar”. 

In seguito a questa esperienza, ha frequentato la scuola di “Ebrahimieh”, cosiddetta "Nuova scuola", situata 

nel quartiere "Akhund", nella città di Qazvin, il cui fondatore è "Haj Mohammad Ibrahim", della tribù Mirza. 

Su consiglio del padre, Seyed Moghtada Hosseini ha frequentato la scuola di “Salehieh Madrasa”3, la stessa scuola in cui 

avevano studiato suo padre e suo nonno. Dopo aver terminato gli studi, ha indossato gli abiti ecclesiastici a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qazvin. Le scuole religiose di Qazvin hanno sempre goduto di uno status speciale nella storia religiosa e 

culturale iraniane, e noti religiosi provenienti da tutto il Paese hanno studiato nelle scuole di questa città. In 

                                                           
3 Fondata nel 1817 dal Mulla Muhammad Salih Baraghani (nato nel 1753, era uno dei quattro fratelli di Baraghan 

leader dei mujtahid stabilitisi a Qazvin.  

 

Seyed Moghtada Hosseini durante gli studi alla scuola di “Salehieh” a Qazvin 
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particolare, la scuola teologica “Sardar”4, con la sua architettura iraniano-islamica, viene considerata un 

cimelio del periodo Qajar, e, insieme ad altre scuole storiche, la “Salehieh Madrasa” costituisce un patrimonio 

prezioso.  

• Scuola Seminario di Teheran 

Alla fine del 1969, Seyed Moghtada Hosseini è emigrato a Teheran. Qui, è stato nei seminari di “Madrasa 

Chehel-Sotoun” la cui gestione era responsabilità del defunto Ayatollah Sig. Sheikh Hassan Saeed Tehrani 

(1919-1995), figlio dell'Ayatollah Haj Mirza Abdullah Tehrani (1305-1391 AH), noto come “Chehelsotouni”, e 

nipote del defunto Ayatollah Haj Mirza Masih Tehrani Astarabadi (1363-1193 AH) e di “Madrasa Sepahsalar” 

(ribattezzata “Università Shahid Motahari”)5,, e ha beneficiato e ricevuto un master in giurisprudenza e le 

basi della legge islamica, sotto la guida dei insegnanti e professori del calibro di: Ayatollah Seyyed 

Mohammad Kazem Assar Tehrani (m.1975), Ayatollah Sheikh Mohammad Ali Lavasani (m.1973), Ayatollah 

Sheikh Abdul Hussein Ibn Al-Din Qomi (m.1970), ayatollah Seyyed Abolhassan Maleki Zanjani, "Sultan al-

Ulma", e Hekmat al-Agha. Nello stesso periodo, Seyed Moghtada Hosseini ha insegnato nelle scuole 

elementari e superiori "Alam al-Quran" e Sharia a Teheran. 

 

Seyed Moghtada Hosseini, quando insegnava nelle scuole "Alam al-Quran" e Sharia a Teheran 

                                                           
4 È una delle scuole storiche dell'Iran, fondata dai due fratelli Hossein Khan e Hassan Khan Sardar nel 1815, in 
adempimento a un voto fatto, nel caso fossero tornati vittoriosi da una battaglia contro i russi. 
5 L'Università Shahid Motahari è stata costruita nel 1879 da Mirza Hosein Sepahsalar, gran Visir dell'Iran durante il 
periodo Qajar (XIII secolo AH). L'università si trova in piazza Baharestan a Teheran, in Iran.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mirza_Hosein_Khan_Moshir_od-Dowleh
https://en.wikipedia.org/wiki/Baharestan
https://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
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“Ijazah” - titolo accademico 

I mujtahid hanno conferito a Seyed Moghtada Hosseini l’ijazah, lodandolo e celebrandolo per le sue 

conoscenze, la sua personalità, l’ampiezza di vedute e il suo senso di giustizia. 

L’ijazah, - "permesso” o “autorizzazione" - è una licenza che autorizza a trasmettere un determinato testo o 

argomento – con particolare riferimento alla conoscenza religiosa islamica - e viene rilasciata da qualcuno 

che già possiede tale autorità, dopo aver trasmesso i propri insegnamenti. 

L’ijazah fornisce, dunque, una catena di “trasmettitori autorizzati”, che risalgono all'autore originale. Per tale 

ragione, spesso accompagna testi di hadith, fiqh e tafsir, apparendo anche in opere mistiche, storiche e 

filologiche, nonché in raccolte letterarie. L’ijazah ricorre, in maniera particolare, nelle tradizioni hadith 

degli sciiti duodecimani. 

Tra i saggi che hanno conferito l’ijazah a Seyed Moghtada Hosseini citiamo: Ayatollah Seyyed Mohammad 

Hadi Milani (m.1975), Ayatollah Seyyed Shahabuddin Marashi Najafi (m.1990), Ayatollah Makarem Shirazi 

(nato nel 1927) e Ayatollah Seyed Mousa Shobeiri Zanjani (nato nel 1928). 

 

Ad esempio, il permesso, ijazah, rilasciato dall'Ayatollah Sayyid Mohammad Hadi 

Milani, a Moghtada Hosseini 
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Vita privata 

Seyed Moghtada Hosseini ha sposato una donna proveniente da una famiglia contadina, Roghayeh 

Pourfallah, dalla quale ha avuto quattro figli: MSc/MA Monireh Sadat, Dott. Seyed Ali, Dott.ssa Mona 

Sadat, Ing. Seyed Amir Hamed. Il Dott. Seyed Ali Hosseini, in particolare, è Imam e responsabile del Centro 

Culturale Islamico Imam Ali (as) di Lugano (Svizzera) e curatore del waqf (fondazione pia) a Qerveh Abhar. 

 

 

Con la moglie e la primogenita durante i primi anni di matrimonio a Teheran 
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Attivismo 

Teheran; Attività di Seyed Moghtada Hosseini negli anni precedenti la rivoluzione Islamica iraniana  

 

All'età di 22 anni, Seyed Moghtada ha costruito la "Moschea Sahib al-Zaman" – di cui è poi diventato 

responsabile - nell’area di Jey (Basso Jey), nella parte sud-occidentale di Teheran, grazie all'aiuto di volontari.  

In questa moschea hanno tenuto discorsi predicatori famosi, tra i quali lo sceicco Ahmad Kafi )1936-1978), e 

alcuni dei loro amici, tra cui lo sceicco Farajullah Vaezi, lo sceicco Mohammad Heydari. 

Nella stessa regione, Seyed Moghtada ha fondato “l’Associazione dei giovani religiosi di ovest di Teheran" e, 

nel 1972, la "Biblioteca per i giovani dell’ovest di Teheran nell'area di Jey". Tuttavia, l’importanza di questi 

istituti e la giovane età del fondatore hanno suscitato sia ammirazione che sentimenti di invidia.  

 

Insieme ai membri della Moschea Sahib Al-Zaman nell'area di Jey a Teheran (1974). Il bambino tra le sue braccia 
è il figlio Seyed Ali 
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Attività alla vigilia della vittoria della Rivoluzione Islamica 

Alla vigilia della vittoria della rivoluzione islamica, Seyed Moghtada, insieme ad altri ventinove religiosi, ha 

inviato un telegramma all'allora Presidente della Francia, Valéry Giscard d'Estaing6 (1926-2020), nel quale ha 

ribadito l’importanza della presenza dell'Imam Khomeini in Iran. Di seguito, il testo del telegramma, 

pubblicato il 16 ottobre, 1978: 

 

"Gentile Presidente sig. Valéry Giscard d'Estaing,  

Siamo certi che, con la speciale saggezza e apertura mentale della nazione francese, abbia 

considerato l'arrivo dell'Imam Khomeini come il Grande Ayatollah e la grande autorità divina, perché 

secondo noi è un Messia cristiano che ha ravvivato non solo la nazione iraniana ma anche il mondo 

islamico. Il mondo è l'Islam, i servitori dell'Islam, cioè la religione della libertà e della giustizia, grazie 

per la calorosa accoglienza che la nazione amante della libertà della Francia, guidata dalla vostra 

persona offrirà, e speriamo che la nazione francese, riconoscendo e sostenendo il grande percorso e 

obiettivo, sosterrà la nazione iraniana e il mondo islamico. Ovviamente questo tema avrà un ruolo 

chiave nelle future relazioni tra le due nazioni”. 

 

Arresto del governatore militare di Karaj 

Nel 1978, Seyed Moghtada ha partecipato alla celebrazione del 40° anniversario dei martiri di Yazd nella 

Grande Moschea di Karaj e ha svolto un ruolo attivo nell'incoraggiare il popolo, in particolare i giovani, alla 

vigilia della vittoria della rivoluzione, che ha portato all’arresto dello Shah da parte del governatore militare 

del regime. 

 

Sit-in del clero all'Università di Teheran 

Il 20 gennaio dello stesso anno, l’Ayatollah Khomeini ha annunciato che il suo ritorno in Iran sarebbe stato 

imminente. Per tutta risposta, Shapur Bakhtiar l’ultimo primo ministro sotto lo scià Mohammad Reza Pahlavi 

-, nonostante pochi giorni prima avesse dichiarato l’Ayatollah libero di tornare in patria, ha chiuso l’aeroporto 

di Mehrabad. La decisione, già criticata pesantemente a livello mediatico, si è rivelata fatale fra il 26 e il 28 

gennaio, quando le truppe schierate in un posto di blocco davanti all’aeroporto hanno iniziato a sparare sui 

manifestanti, causando molte vittime. 

 

                                                           
6 È stato Presidente della Repubblica francese dal 27 maggio 1974 al 21 maggio 1981. 
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L’aeroporto è stato riaperto soltanto qualche giorno più tardi, il 31 gennaio. Khomeini è tornato in patria il 

giorno successivo, su un Boeing 747 dell’Air France, ed è stato accolto, al suo atterraggio, da una moltitudine 

di iraniani senza precedenti (si stima fra i 6 e i 9 milioni) che urlavano «Allah Akbar» e «Khomeini, O Emam!». 

 

Uno degli eventi degni di nota, avvenuto prima della vittoria della Rivoluzione Islamica, è stato il sit-in dei 

religiosi, che si è svolto nella moschea dell'Università di Teheran per protestare contro il governo di Shapur 

Bakhtiar. 

Un certo numero di religiosi, provenienti da tutto il Paese, era partito alla volta di Teheran all'inizio di febbraio 

1978 per salutare l'Imam Khomeini. Tuttavia, poco dopo, il governo di Shapur Bakhtiar ha adottato una serie 

di misure allo scopo di impedire all’Imam di entrare nel Paese: ha sospeso i voli di tutte le compagnie aeree 

internazionali diretti a Teheran, ha ordinato lo schieramento di un gran numero di mezzi militari, inclusi carri 

armati, all'aeroporto Mehrabad e ha chiuso tutti gli aeroporti nazionali per tre giorni. 

 

Di conseguenza, alle 9:00 del 28 gennaio 1979, il clero ha deciso di sedersi (sit-in) nella moschea 

dell'Università di Teheran per protestare contro Shapur Bakhtiar, che, con la sua politica, stava impedendo 

all'Imam Khomeini di entrare in Iran.  

Il sit-in è durato, complessivamente, quattro giorni, costringendo il governo di Shapur Bakhtiar a riaprire gli 

aeroporti del Paese, decisione che ha posto fine alla manifestazione pacifica dei religiosi. 

 

L'ayatollah Khamenei, che, a quei tempi, era membro del Consiglio rivoluzionario, si era occupato del 

comitato di propaganda del sit-in. 
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In questo sit-in, l'ayatollah Khamenei tiene un discorso. Il signor Seyed Moghtada Hosseini era presente a questa 
manifestazione di protesta. Nelle foto, l'immagine del sig. Hosseini è contrassegnata da un cerchio. 
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Attività e campagne 

Distribuzione dei libri che la SAVAK (polizia del regime) proibiva di leggere 

 

Seyed Moghtada dichiara, nelle sue memorie orali: «Uno dei nostri amici di nome Yousefi era uno studente 

attivo e virtuoso che pubblicò il libro "Governo islamico" e ce lo portò. Il mio piano era di distribuirlo in 

aggiunta al “Resalah Amaliyah”7 dell'Imam Khomeini tra le persone interessate e curiose. 

In quegli anni, tenevo conferenze a Saeedabad8, Savojbolagh9, e distribuivo il trattato pratico dell'Imam 

Khomeini e libri come “Il dibattito del dottore” e il vecchio scritto dal martire Seyyed Abdul Karim 

Hasheminejad (martirizzato nel 1981) tra la gente e gli interessati nel movimento dell'Imam Khomeini». 

 

Incontro con i combattenti della Rivoluzione  

 

Seyed Moghtada racconta, nelle sue memorie orali, di aver, per la prima volta negli anni '70, «visitato e 

incontrato il Grand Ayatollah Khamenei (la Guida Suprema) nell’occasione della cerimonia del defunto 

Chehelstoni, che si tenne presso la Grande Moschea di Teheran. È stata una cerimonia storica durante la 

quale il defunto Mohammad Taghi Falsafi10 (1908-1998) andò al pulpito. 

Seyed Moghtada ha incontrato chierici contrari al regime di Pahlavi ed era in contatto con grandi studiosi11 

della parte ovest di Teheran, con i quali partecipava a incontri settimanali.”  

 

                                                           
7 Resalah Amaliyah o trattato di diritto pratico. Questi trattati sono noti anche come raccolte di editti giuridici o Usul 
al-Fiqh. 
8 É un villaggio nella parte centrale della città di Savojbolagh, nella provincia di Alborz in Iran. 
9 É uno dei 4 shahrestān della provincia di Alborz, in Iran. Il capoluogo è Hashtgerd.  
10 É stato un ayatollah e predicatore iraniano. Era un attivista contro il regime di Mohammad Reza Shah Pahlavi. Molte 
delle sue lezioni riguardavano psicologia, etica e sviluppo mentale. 
11 tra i quali l'Ayatollah Sheikh Hussein Lankarani (1889-1989), l'Ayatollah Seyyed Reza Zanjani (1902-1984), l'Ayatollah 

Hossein Ghaffari (martirio 1974). Inoltre, era in contatto – al punto da partecipare a incontri settimanali - con grandi 

studiosi della parte ovest di Teheran, tra cui l'Ayatollah Seyyed Younes Erfani, l'Ayatollah Shariat, l'Ayatollah Razavi 

Qomi nel bazar di Teheran, così come l'Ayatollah Seyyed Mohammad Ali Khansari, figlio dell'Ayatollah Seyyed 

Mohammad Taghi Khansari. 
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Il primo incontro con l'Imam Khomeini 

Dopo essere rientrato in patria, l’Imam Khomeini si è stabilito nella scuola REFAH. Seyed Moghtada ricorda, 

nelle sue memorie orali, di essersi recato a trovare l’Imam con gli studiosi di Karaj, per la prima volta, presso 

la madrasa REFAH. 

 

Attività  

Nel 1979, al fine di mantenere e garantire la sicurezza nel Paese, Seyed Moghtada ha svolto un ruolo 

importante nell'istituzione e nell'organizzazione (dal 1980 al 1993) del Consiglio del Clero di Karaj. 

Guerra imposte all'Iran e durate anni 

Seyed Moghtada Hosseini credeva che «nessun uomo di guerra nascesse da una madre», dal momento che i 

grandi uomini sono sempre stati amanti della pace. I pacifisti se ne sono andati prima che scoppiasse il 

conflitto, sia perché non approvavano la guerra sia perché qualcuno potesse sopravvivere. 
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Servizi sociali in Iran 

Seyed Moghtada ha prestato particolare attenzione alle questioni culturali. Nei primi anni della sua attività, 

si è dedicato alla propaganda scientifica e alla ricerca culturale sia a livello nazionale che internazionale. 

 

In Iran, ha studiato raccolte di costumi, idee e credenze, parole e atti, norme, arte e letteratura. Nel 2009, ha 

costruito un complesso culturale religioso e una biblioteca pubblica - denominata “Biblioteca Agha Seyed Mir 

Abul-Fazl Hosseini” - investendovi i propri soldi e destinandole una vecchia casa situata a Qerveh, la sua città 

natale, nei pressi della “Grande Moschea” o “Moschea del Venerdì” o “Vecchia Moschea”.  

È stato il primo WAQEF e amministratore della biblioteca; all’inizio, Seyed Moghtada ha incentivato lo 

sviluppo di questo movimento culturale decorando la biblioteca, predisponendo e donando un gran numero 

di libri. Grazie ai suoi sforzi e alla sua tenacia, oggi, questa biblioteca conta quasi diecimila volumi divisi in 

varie sezioni, ciascuna dedicata a un diverso argomento. Alla sua morte – stando a quanto riportato nella 

lettera di dotazione12 waqf (fondazione pia), il compito di gestirla e amministrarla è passato a suo figlio, il 

dottor Seyed Ali Hosseini. 

 

                                                           
12 Deed of endowment 
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Traduzione della scritta che appare sul bordo, contrassegnata in rosso, scritta a mano da Seyed Moghtada: 
“Dopo di me, l’amministrazione fiduciaria (trusteeship) - Towlyat - della biblioteca menzionata passerà al mio 
primogenito, il dottor Seyed Ali Hosseini, direttore del Centro Imam Ali (AS)”. Firmato da Seyed Moghtada Hosseini. 
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Inoltre, al fine si diffondere i libri mirati a diminuire il divario intergenerazionale, avvicinando in questo modo 

le nuove generazioni alla cultura e ai costumi tradizionali, ha istituito il museo antropologico "Negar Khaneh13 

e il Fondo Mir Shahabeddin" e, allo scopo di preservare la cultura iraniana, ha proposto l’istituzione del 

Museo della Cultura Antropologica nella città storica di Qerveh-Abhar. 

Seyed Moghtada Hosseini ha altresì istituito il “Centro per lo studio della cultura sciita”, con l'obiettivo di 

diffondere la cultura sciita tra i musulmani e creare la basi per promuovere e far conoscere l'Islam ai non 

musulmani.  

Successivamente, Seyed Moghtada si è trasferito in Svizzera con la sua famiglia, al fine di promuovere il 

dialogo interreligioso, migliorare i rapporti tra musulmani e non musulmani, comprendere adeguatamente 

gli insegnamenti delle diverse religioni e presentare le verità fondamentali della teologia, sottolineandone i 

valori morali. 

 

 

                                                           
13 Un museo d'arte è un'istituzione pubblica o privata dedicata allo studio, alla conservazione e all'esposizione di 

opere d'arte di qualsiasi tipo: pittura, scultura, disegno, incisione, arti decorative e altri, nonché, nell'ambito dell'arte 
moderna, la fotografia, video, installazioni, ecc. 
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Il villaggio roccioso di Qerveh è uno dei villaggi storici dell'Iran, che ha quasi duemila anni. Il villaggio conobbe 
prosperità economica, culturale e artistica nel IV-VIII secolo (durante il regno degli Alboye, i Selgiuchidi). La moschea 
di Qerveh è una delle opere sopravvissute del periodo selgiuchide del V secolo d.C. 

 

  

Il processo di costruzione e completamento della biblioteca nel luogo che gli è stato riservato. waqf (fondazione pia) 
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Lezioni educative per bambini e ragazzi, che si sono svolte nella biblioteca. 

 

Incontro con L’imam Musa Sadr in Iran, Siria e Libano   

Fin da giovane Seyed Moghtada Hosseini ha viaggiato all'estero per motivi di ricerca, e ha incontrato i grandi 

portavoce delle questioni intellettuali dell'epoca. In Libano, ha conosciuto i leader sciiti e conversato con i 

religiosi sunniti e cristiani. Nel Paese dei Cedri, è rimasto colpito soprattutto dall’incontro con l'imam Musa 

Sadr, la cui ampia visione del mondo, in merito alla trasformazione e al risveglio dei musulmani, lo ha 

particolarmente influenzato. 

La prospettiva globale dell'Imam Musa Sadr, la sua profonda comprensione del Medio Oriente, i suoi contatti 

con i leader politici e di governo, gli studiosi di religione, i vescovi e i sacerdoti arabi ed europei e, persino, i 

suoi rapporti con la gente comune libanese, musulmana e cristiana, lo rendevano un fidato punto di 

riferimento. Spesso, Seyed Moghtada Hosseini raccontava con ammirazione queste caratteristiche dell’Imam 

Sadr, soffermandosi su alcuni aneddoti sul suo pensiero e sul suo comportamento.  
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Mettendo in pratica l'idea dell'Imam Musa Sadr, durante il suo primo viaggio in Svizzera, nel mese di 

Muharram, lui e altre quattro persone hanno iniziato a organizzare raduni per la Ahlulbayt (AS)14  e, 

contemporaneamente, hanno iniziato a raggruppare la popolazione sciita nella zona circostante, formando 

la prima comunità sciita svizzera. 

Dopo diversi anni in cui i fedeli hanno dimostrato una partecipazione attiva agli eventi religiosi e culturali, 

Seyed Moghtada ha istituito il "Centro Imam Ali (AS) Lugano", per preservare l'identità della cultura della 

Ahlulbayt (AS) e per promuovere il livello intellettuale e la crescita religiosa dei musulmani. 

Grazie al continuo dialogo con la comunità musulmana, presto, si rende conto che, in Europa, le condizioni 

di vita dei loro fedeli non sono: tra i cittadini europei è opinione comune che i credenti musulmani, 

soprattutto la minoranza sciita, appartengano all’Islam radicale e, quindi, vengono guardati con sospetto. 

Questa consapevolezza ha portato Seyed Moghtada Hosseini a istituire la "Associazione per la Difesa dei 

Diritti dell’Ahlulbayt (AS) in Svizzera", proprio al fine di preservare la sua persona sia fisica che giuridica. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Il termine coranico Ahlulbayt viene utilizzato dal Profeta Muhammad (S) per indicare quattro persone: Fãtima, ‘Ali, 

Hasan e Husayn (pace su tutti loro). 

  

A sinistra: lo stand dell'Imam Sadr Institute a Teheran       A destra: il fratello dell'Imam Musa, il signor Seyed Ali Sadr 
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Manifestazione dell'Ashura a Zurigo I primi anni della formazione della comunità sciita in Ticino 

 

 

Cerimonie Muharram, che, nei primi anni, si svolgevano 
in sale affittate a Lugano 

Il primo mese di Ramadan e la formazione del nucleo del 
centro Imam Ali a Lugano 

 

 

Biblioteca specializzata sciita nel centro dell'Imam Ali a Lugano Conferenza presso il centro dell’Imam Ali a Lugano 



 

Rivista Hambasteghi Adyan, “Solidarietà delle Religioni” 
Numero 1 - Marzo 2022 

  

 

21 
 

  

Cimitero musulmano di Lugano e sepoltura di un credente Raduno contro la violenza e il terrorismo a Milano (Italia) 

 

 

Tra gli sciiti di Basilea Nel centro dell'Ahl al-Bayt a Ginevra 

  

Manifestazioni dell'Ashura a Milano (Italia) Preghiera di mezzogiorno di Ashura nel centro di Milano 
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Morte 

Il sacro Corano, versetto 2, Sura LXVII, AL-MULK – “La sovranità” -, afferma: "وَ الْحَياَةَ ليِبَْلوَُکُم. " الْمَوْتَ  خَلقََ  الَّذِي  

“Colui Che ha creato la morte e la vita per mettere alla prova chi di voi meglio opera, Egli è l’Eccelso, il 

Perdonatore” (Corano.67:2) 

In questo versetto, la morte viene citata prima della vita per l’impatto profondo che l'attenzione alla morte 

ha sulle buone azioni. 

Tuttavia, la morte è prima della vita. Non puoi essere trasformato senza la morte, la perfezione umana si 

raggiunge solo migrando dallo stadio della vita, la trasformazione delle cellule del corpo umano in pensiero 

è possibile solo dopo la morte. 

 

Seyed Moghtada Hosseini è stato ricoverato all'ospedale Erfan di Teheran il 24 febbraio 2021 a causa di una 

complicanza cardiaca ed è stato subito sottoposto a un intervento di angiografia. Dimesso dall'ospedale il 2 

marzo 2021, è tornato nella sua casa di Teheran. Il giorno successivo, 3 marzo, all'età di 71 anni è morto a 

causa di un arresto cardiaco e si è unito al Regno Supremo. 

Per volontà del defunto, il suo santo corpo è stato trasferito nella città natale, nel villaggio di Qerveh -Abhar. 

È stato accompagnato alla tomba di Sadat da un gran numero di studiosi, chierici, con onore e rispetto davanti 

alla Moschea Sahib al-Zaman, nel villaggio di Qerveh. Dopo aver recitato la preghiera dei morti, secondo la 

sua volontà, è stato sepolto accanto al santuario di suo padre, nella tomba di Sadat Qerveh– Abhar.15 

 

                                                           
15 Note e testi inviati da amici e conoscenti, funzionari, studiosi e chierici per commemorarlo sono stati inclusi nel testo 

in persiano.  
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